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 اهداف فصلنامه و شرایط پذیرش مقاله

 اهداف فصلنامه

 در بین دانشجویان علوم قرآن و حدیثگسترش دانش علمی 

  جوییتسهیل در روند چاپ و نشر آثار دانش

 در حوزه مطالعات بین رشته ای گسترش دانش علمی

های تازه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبائی و سایر  منبع علمی برای انتشار پژوهش

 و ... ای علوم قرآن و حدیث، الهیات و ادیان، مطالعات بین رشتهدانشگاه های کشور در زمینه 

 شرایط پذیرش مقاله

 محتواالف. به لحاظ 

 در آن لحاظ شده باشد.جنبه علمی  فصلنامه باشد و همسو با اهداف

 تجربه ها و پژوهش های نویسنده باشد. ، حاصل مطالعات

 حاوی موضوعات تازه باشد. ، در صورت ترجمه ای بودن

 و یا در هیچ نشریهای چاپ نشده باشد. ، برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال

 ب. به لحاظ شکل ظاهر

مرتبه ، مشخصات نویسنده یا نویسندگان )نام و نام خانوادگی، . صفحه اول شامل: عنوان مقاله2

( صاحب مقاله در E-mailای )دانشگاهی و تخصصی به فارسی و انگلیسی باشد. درج نشانی رایانه

 صورت دارا بودن ضروری است. 

 واژه( باشد.  ۵تا  ۰اژگان کلیدی )و، کلمه( ۰۳۳چکیده )تا ، . صفحه دوم مشتمل بر: عنوان مقاله۴

معادل فارسی کلمات دشوار غیرفارسی آورده شود و اصل کلمه )در ، در صورت امکان، . در متن مقاله۰

 زبان غیر فارسی( در زیرنویس ضبط شود. 

 APAبر اساس فرمت  تنظیم فهرست منابعارجاعات درون مقاله بصورت درون متنی وارد شود و . ۲

 باشد.

 

  



 نام خدابه 

 سخن سردبیر

شروع شد و چهار شماره از آن تا سال   2۰۹2شماره اول فصلنامه تسبیح در سال 

چاپ و انتشار یافت. با توجه به نیاز دیده شدن آثار و پژوهش های دانشجویی در  2۰۹۰

ای و ایجاد انگیزه در بین آنها تصمیم بر  حوزه علوم قرآن و حدیث و مطالعات بین رشته

بصورت فصلنامه  2۰۹۹ا مجوزهای فصلنامه تسبیح در دوره جدید در سال این شد ت

با وهشی، ترجمه و مقالات روشی ژپعلمی، آثار  چاپ و انتشار علمی تخصصی در قالب

 اولویت قرار دادن ارزش و اعتبار علمی و دانشجویی بودن آثار به کار خود ادامه دهد.

فراخوان داد و  2۰۹۹مستان اولین شماره دوره جدید فصلنامه تسبیح در ز

های مختلف با استقبال خوبی روبرو شد و  خداروشکر از سوی دانشجویان در دانشگاه

 تر به مسیر و اهداف خود دست یابد. های بعدی مستحکم امید آن داریم تا در شماره

الهیات و دانشکده ، دانشگاه فرهنگی و اجتماعیلین در حوزه معاونت ئواز مس

در این فصلنامه  کنم. به عنوان سردبیر سپاسگزاری می و اساتید فرهیخته معارف اسلامی

اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر عباس اشرفی، دکتر علی شریفی و دکتر روح الله 

انجمن علمی دانشجویی علوم قرآن  سابق و فعلی محمدعلی نژاد عمران از اساتید مشاور

پشتیبانی ث به عنوان هیئت تحریریه با و دانشجویان دکتری علوم قرآن و حدیو حدیث 

 . اند و تشویق خود انجام این مهم را میسر ساخته

، به دانشجویان اساتید ارجمندبرای پیشرفت فصلنامه تسبیح معرفی آن توسط 

ضمن تشکر از کلیه  برای ما ارزشمند است.ها  برای بهبود و ارتقاء سطح علمی مقاله

امید فراوان دارم که از ، ها و مطالب علمی این شماره ارسال کنندگان مقاله، خوانندگان

 مند سازند. ما را بهره ،پیشنهادها و نقطه نظرهای ارزشمند خود
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 عمرو بن شمر یفضعت یلیتحل یبررس

  محمد پور مطلق یمصطف
، السلام هیامام محمدباقر عل یقم، مدرسه فقه هیطلبه سطح سه حوزه علم

 .رانیا، قم
  

  چکیده
 ،یاو در نظر دانشمندان رجال فیپرتکرار در اسناد کتب اربعه است. تضع انیاز راو یعمرو بن شمر جعف

 یاعتماد بر مش ای انیرجال فیتضع رشیپذ ی‌. دوگانهدهد یرار مق یاعتبار یاو را در معرض ب یثیحد راثیم
قلمداد  ارزش یو ب فیبر منشأ تضع هینوشته است. تک نیا یعمرو، پرسش اصل ثیدر نقل احاد نیمحدث

 .مشکل خواهد بود نیراهکار گذار از ا ،یمتن محور و حدس فاتیکردن تضع

   .اکثار اجلاء ،ین غضائرغلو، اب ف،یتضع ،یعمرو بن شمر جعف :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئول‌purmotlagh1372@gmail.com 
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 مقدمه 
ترین منبع شناخت احکام الهی حدیث است؛ چراکه در میان منابع چهارگانه  تردید مهم بی

)قرآن، سنت، عقل، اجماع( قرآن تنها مشتمل بر کلیات مسائل است و به نسبت فروعات 

در علم اصول اجمال دارد. موارد حکم عقل نیز بسیار نادر است؛ اجماع نیز با شرایطی که 

ندرت قابل تحصیل است. با این توضیح سنت که حاکی از آن روایات  بیان شده است به

 ترین منبع اثبات احکام شرعیه خواهد بود. است، مهم

تر  در میان مسائل علم فقه باوجود فراوانی بسیار گسترده و اشتمال بر جزییات، کم

درباره آن صادر نشده باشد؛ تا جایی  شود که حدیثی از امامان معصومای یافت می مسئله

جای نگاشتن فروعات فقهی گوناگون، روایات آن  که فقهای متقدم شیعه در کتب فقهی، به

ی کتاب المبسوط، کردند. شیخ طوسی در مقدمه مسائل که مدرک فتوایشان بود را ذکر می

کند. بنابر ش میضمن اشاره به رواج این شیوه، اعتراض عالمان سنی به این شیوه را گزار

گزارش شیخ طوسی، عالمان سنی مذهب دوری از قیاس را سبب ناکارآمدی فقه شیعی در 

دانستند. شیخ طوسی این اتهام را ناشی از جهل به فقه شیعی تبیین مسائل گوناگون می

کردند انداختند، اذعان می دانسته و معتقد است: اگر اهل سنت نگاهی به روایات شیعیان می

اند، در روایات ما بیان شده شتر احکامی که آنان در فقه با قیاس و... به دست آوردهکه بی

 تهران، المکتبه المرتضویه، 9931محمد بن حسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیه،) است.

 (2ص 

زدنی فقهای شیعی  بدیل میراث حدیثی در استنباط مسائل فقهی و اهتمام مثال نقش بی

هایی چون  روشنی بیان شده است. در نقطه مقابل دغدغه ن گزارش بهبه روایات در ای

یابی میراث روایی غلات به جوامع حدیثی شیعه موجب شده است از دیرباز عالمان  راه

شیعی حساسیت زیادی به نسبت راویان متهم به غلو نشان دهند. گزارش ابن غضائری از 

، 9ج النکاح،  کتاب) 9دهد. ها را نشان می اخراج برقی از قم، نمونه روشنی از این حساسیت

 (219ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

الله  د بن محمد بن عیسی، برقی را به سبب روایت از ضعفاء از قم اخراج کرده است؛ لکن آیتمشهور است که احم .9

 داند.  زنجانی این نسبت را ناشی از فهم اشتباه کلام ابن غضائری می



 9 |محمد پور مطلق  یمصطف

)بدون در نظر داشتن متن(  9بندی چهارگانه روایات به لحاظ سند پس از ورود تقسیم

ای در اعتبار سنجی  ملاحظه در ادبیات محدثان شیعی و رواج آن تا عصر حاضر، مشکل قابل

یخ کلینی و شیخ سو شهادت بزرگانی همچون ش احادیث به وجود آمده است. از یک

صدوق به اعتبار روایات مندرج در کافی و من لایحضره الفقیه و از سوی دیگر وجود 

ویژه راویانی که در سند تعداد زیادی از این احادیث راویان تضعیف شده در اسناد آنان، به

دهد که چگونه راویانی روشنی این پرسش را پیش روی محققین قرار می حضور دارند، به

 اند؟ شده ن فراوانی نقل در کتب اربعه تضعیفبا ای

نوشته حاضر تلاشی در جهت پاسخگویی به همین سؤال است. عمرو بن شمر ازجمله 

حال حضور  اند و بااینراویانی است که دانشمندان رجالی متقدم او را تضعیف کرده

د نام عمرو دهپررنگی در روایات کتب اربعه دارد. نگاهی به احادیث کتب اربعه نشان می

 صد و هفتادوهفت روایت وجود دارد. بن شمر جعفی در سند یک

ها  در این نوشتار پس از بررسی کلام رجالیان متقدم پیرامون عمرو بن شمر، اعتبار آن

های توثیق عمرو بن شمر بیان خواهد شد. شایان  گیرد و در پایان راه مورد ارزیابی قرار می

فواید مختص به آن مانند تصحیح برخی روایات فقهی که ذکر است توثیق عمرو افزون بر 

اند؛ نمونه خوبی برای پاسخگویی به پرسش فوق خواهد  شده  به سبب وجود عمرو، تضعیف

 بود.

 تضعیف عمرو بن شمر در کلام رجالیان

بار در ضمن بررسی جابر بن یزید جعفی، عمرو بن شمر را تضعیف ابن غضائری یک .9

 اند:داند که از جابر نقل حدیث کردهراویان ضعیفی میکند و عمرو را از می

شمر   و لکن جل من یروی عنه ضعیف، فممن أکثر عنه من الضعفاء، عمرو بن»

الرجال )لابن ) «. الجعفی و مفضل بن صالح و السکونی و منخّل بن جمیل الأسدی

 (990صفحه  ش. 9931بغدادی، احمد بن حسین، قم، چاپ اول،  واسطیالغضائری( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

)استاد علامه حلی( نخستین بار تقسیم چهارگانه روایات به لحاظ سند را ذکر کرده  319احمد بن طاووس متوفی  9.

 است.
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 «.روى عن أبی عبد اللهّ و جابر، ضعیف»نویسد: و بار دیگر، ذیل مدخل عمرو بن شمر می

 (11همو صفحه )

بار ضمن بحث از جابربن یزید جعفی، عمرو بن شمر را در کنار چند نجاشی نیز یک .2

 نویسد:کند و میراوی دیگر تضعیف می

مفضل بن صالح و منخل  روى عنه جماعة غمز فیهم و ضعفوا منهم: عمرو بن شمر و»

، نجاشیبن علی،  احمدفهرست اسماء مصنفی الشیعه، . )«بن جمیل و یوسف بن یعقوب

 (923ص

 نویسد:بار دیگر، ذیل مدخل خود عمرو بن شمر می

أبو عبد الله الجعفی عربی، روى عن أبی عبد الله: ضعیف جدا، زید أحادیث فی کتب »

 (231ص ،همو) «.ر ملبسها إلیه، والام جابر الجعفی ینسب بعض

علامه حلی در خلاصه الاقوال، کلام ابن غضائری را درباره جابر بن یزید جعفی نقل  .9

ای دارد که مطابق آن، ابن چه از کتاب ایشان موجود است، افزودهکند که نسبت به آنمی

 پذیرد:کند را نمیغضائری احادیثی که عمرو بن شمر از جابر نقل می

ائری: ان جابر بن یزید الجعفی الکوفی ثقة فی نفسه، ولکن جل من و قال ابن الغض»

روى عنه ضعیف، فمن أکثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفی و مفضل بن صالح 

والسکونی و منخل بن جمیل الأسدی و آری الترک لما روى هؤلاء عنه و الوقف فی الباقی 

 (11 ص، حلی، بن یوسف حسنخلاصه القوال، ) «.الا ما خرج شاهدا

اعتمادی خود نسبت به اقوال او را علامه حلی، در مدخل مختص به عمرو بن شمر، بی

 دارد:می ابراز

أبو عبدالله الجعفی، کوفی روى عن  -بالشین المعجمة، والراء أخیرا  -عمرو بن شمر »

 أبی عبدالله و عن جابر و هو ضعیف جدا، زید أحادیث فی کتب جابر بن یزید الجعفی

 (913ص  ،همو. )«ینسب إلیه بعضها، فالامر ملتبس، فلا اعتمد على شئ مما یرویه

اردبیلی، طریق شیخ صدوق به احادیث جابر بن یزید جعفی را به دلیل حضور عمرو بن  .1

 داند:شمر، ضعیف می
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جامع الرواه و ازاحه الاشتباهات . )«والی جابر بن یزید الجعفی ضعیف بعمرو بن شمر»

 (592ص ،2جعلی اردبیلی،  محمدالاسناد،  عن الطرق و

تستری، رجالی معاصر، در ضمن اثبات ضعف محمد بن اسماعیل به روایتی از رجال 

ی آن کند که در سند آن، محمد بن اسماعیل قرار داشته و کشی همهکشی تمسک می

نقل  راویان را تضعیف کرده است. عمرو بن شمر نیز در سند آن روایت وجود دارد لذا این

 (911ص  . رجال کشی،. )توان دلیل بر تضعیف عمرو بن شمر دانسترا می

و قال « عن عمرو بن شمر، عن جابر»راویا  -فی جابر الجعفی  -وقع فی خبر الکشی »

الکشی بعد الخبر: هذا حدیث موضوع ولا شک فی کذبه و رواته کلهم متهمون بالغلو 

 (903ص، 1ج، یمحمدتقی تسترقاموس الرجال، . )«والتفویض

محقق خویی، به کلام کسانی که معتقد به صحت روایاتی هستند که یکی از اصحاب  .5

 نویسند:های نقضی وارد کرده و میاجماع در آن قرار دارند، اشکال

و هذا عمرو بن شمر، بالغ النجاشی فی تضعیفه و روی عنه جماعة من أصحاب »

اد بن عیسی عنه و روی بسند صحیح الإجماع، روی محمد بن یعقوب بسند صحیح عن حم

أیضا عن یونس بن عبدالرحمن عنه و روی بسند صحیح أیضا عن ابن محبوب عنه و روی 

خویی، ج  ابوالقاسممعجم رجال الحدیث، ) «.بسند صحیح أیضا عن عبدالله بن المغیرة عنه

 (33ص  ،9

براهیم را در ازآنجاکه محقق خویی، زمان نگارش معجم الرجال، توثیق عام علی بن ا

ابتدای تفسیرش پذیرفته بودند و عمرو بن شمر نیز ازجمله راویانی است که در اسناد تفسیر 

علی بن ابراهیم واقع شده است، در ضمن بررسی عمرو شمر، این توثیق را با تضعیف 

 کند:الحال قلمداد می نجاشی معارض دانسته و در انتها وی را مجهول

فإن توثیق علی بن إبراهیم القمی إیاه معارض بتضعیف الرجل لم تثبت وثاقته، »

 (993ص  ،91ج  ،همو) «.الحال النجاشی، فالرجل مجهول

دهد که تضعیف روشنی نشان می عباراتی که از دانشمندان رجالی شیعی نقل شد، به

کدام از کتب رجالی متقدم، عمرو بن شمر توثیق عمرو بن شمر، مورد اتفاق بوده و در هیچ
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های رجالیان متقدم شیعی، میزان اعتبار این تضعیفات را نمایان است. واکاوی دیدگاه نشده

 خواهد کرد.

 بررسی تضعیف نجاشی

نجاشی برای تضعیف راویان جابر )مفضل بن صالح، عمرو بن شمر، منخل بن جمیل،  

 یوسف بن یعقوب( از فعل مجهول استفاده کرده است. در مقام تبیین چرایی این موضوع،

 است:شده چند نظر بیان

 ( تسالم در ضعف1

را متسالم فیه بودن تضعیف این راویان « ضعفوا»محقق خویی علت مجهول آوردن فعل 

داند. ایشان در ضمن بررسی مفضل بن صالح، توثیق عام وی توسط علی بن ابراهیم را  می

جاشی منان ضعف لکنه معارض بما ذکره الن»نویسد:  معارض با تضعیف نجاشی دانسته و می

 (992ص  ،91ج  ،همو ص) «المفضل بن صالح کان من المتسالم علیه عند الاصحاب

 با پذیرش این دیدگاه روشن است که چنین تضعیفی مقدم بر توثیق او خواهد بود.

الله شبیری زنجانی این وجه را مخدوش  در مقابل فقیه و رجالی بزرگ معاصر آیت

بایست شیخ طوسی نیز  متسالم علیه اصحاب بود می دانند چراکه اگر این تضعیف می

که  درحالی (250، ص9الصوم. ج کتابزنجانی،  شبیریموسی  سید) 9متعرض آن بشود

شیخ قدحی درباره مفضل بن صالح وارد نکرده است و تنها کنیه و طبقه وی را ذکر کرده 

، مات فی حیاه الرضا مفضل بن صالح، ابوعلی، مولی بنی اسد، یکنی ابا جمیله ایضاً»است: 

 (901ص، الطوسیبن الحسن  محمدرجال الطوسی، ) .«علیه السلام

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

غمز »کنند که  کند که از جابر جعفى جماعتى روایت می . مرحوم نجاشى درجایی درباره مفضل بن صالح تعبیر مى9

تک  این نیست که همه اصحاب بالتسالم تک« ضعفوا»از قبیل عمرو بن شمر و مفضل بن صالح، معناى « فیهم و ضعفوا

ا یکى از اصحاب تضعیف کرده است، اگر چنین تسالمى اند، مثلاً ده نفر هستند که هرکدام ر ها را تضعیف کرده این

 باشد، چگونه مرحوم شیخ متوجه آن نشده و در فهرست و رجال نیاورده است.
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 ( تردید نجاشی در تضعیف2

غلامرضا عرفانیان هنگام بحث پیرامون وثاقت عبدالله بن محمد الجعفی متعرض کلام 

مشایخ الثقات، ) .«و هذا لحن یشعر بالتردید و یناسب الشک»نویسد:  نجاشی شده و می

 (993عرفانیان، ص مرضاغلا

تواند صحیح باشد چراکه نجاشی در ذیل عنوان برخی از این افراد  این احتمال نیز نمی

داند: منخل  به ضعف آنان تصریح کرده است. نجاشی منخل بن جمیل را فاسد الروایه می

 (129ص ،نجاشی رجال. )بن جمیل الاسد، یباع الجواری، ضعیف، فاسد الروایه

سید ) .کند ی در ذیل عنوان یوسف بن یعقوب به ضعف او تصریح میهمچنین نجاش

 (250ص، 9جالصوم،  کتابزنجانی،  شبیریموسی 

 ( منشأ بودن تضعیف ابن غضائری3

الله شبیری معتقد است پشتوانه این تضعیف نجاشی، تضعیف ابن غضائری است. ایشان  آیت

از قدما تضعیف نکرده است و  در بررسی مفضل بن صالح گوید: در مورد ابی جمیله کسی

غیر از همین اشاره نجاشی چیز دیگری در دست نیست. در بسیاری از موارد که نجاشی 

 گوید منظورش ابن غضائری است. می« ضعفوا»

ای ندارد و اصل در تضعیف  درستی این احتمال، تضعیف نجاشی ارزش جداگانه بنا به

جه اثبات وثاقت و یا عدم وثاقت او منوط عمرو بن شمر تضعیف ابن غضائری است و در نتی

 به چگونگی نگرش عالمان رجالی به تضعیفات ابن غضائری دارد.

الله شبیری نیز تبیین نشده است این مطلب است که برخی  ای که در بیانات آیت نکته

ادعا کردند که عمرو بن شمر احادیثی به میراث روایی جابر افزوده است و این مطلبی است 

ای دانست که  کلمات ابن غضائری نیامده است. شاید بتوان این نکته را قرینه که در

اند و غیر از ابن غضائری نیز  کنندگان عمرو بن شمر، منحصر به ابن غضائری نبوده تضعیف

اند و نجاشی  افرادی عمرو بن شمر را متهم به افزودن احادیثی در میراث حدیثی جابر کرده

 مجهول جمع استفاده کرده است. نیز به همین سبب از فعل
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هایش مانند کتاب تاریخ و  توان احتمال داد ابن غضائری در دیگر نوشته در مقابل می

و یا نجاشی  9یا فهرست اسامی مصنفات و اصول چنین نسبتی به عمرو بن شمر داده باشد

 صورت شفاهی از او شنیده باشد. به

توسط عمرو بن شمر به دیده تردید به هر ترتیب نجاشی به ادعای افزودن احادیث 

توان تنها منشأ تضعیف نجاشی را همان سخن ابن  پذیرد؛ بنابراین می نگریسته و نمی

 کننده خواهد بود. غضائری دانست؛ بنابراین میزان اعتبار تضعیفات ابن غضائری تعیین

 اعتبار سنجی تضعیفات ابن غضائری

لی وحدت نظر وجود ندارد. برخی از اساس پیرامون ابن عضائری در میان دانشمندان رجا

اند و برخی دیگر در اعتبار تضعیفات او تشکیک  انتساب کتاب الضعفاء به او را انکار کرده

 های دانشمندان رجالی ارائه خواهد شد: اند. در این مجال گزارش مختصری از دیدگاه کرده

 ( انکار انتساب کتاب به ابن غضائری1

محقق خویی در معجم الرجال انتساب این کتاب به ابن غضائری را  آقابزرگ در الذریعه و

 نویسد: پذیرند. آقابزرگ در تبیین این دیدگاه مینمی

ی  تا قبل از دوره سید بن طاووس از رجال ابن غضائری اثری وجود ندارد، سید نسخه

راجم اش )حل الاشکال فی ت کتاب را بدون سماع یا روایت و یا اجازه، در کتاب رجالی

ازآن، دو شاگرد ایشان، علامه حلی و ابن داوود، آن مطالب را  کند و پس الرجال( وارد می

صورت  کنند تا اینکه مولی عبدالله تستری این رساله را به شان وارد می های رجالی در کتاب

کند. آقابزرگ معتقد است نسبت دادن این کتاب به ابن غضائری ظلم  مستقل تدوین می

دهد نویسنده این کتاب یکی از معاندین شیعه است که آن را  و احتمال میبزرگی است 

برای تخریب بزرگان شیعه نوشته است و برخی از سخنان ابن غضائری را در آن گنجانده 

 (31ص ،90ج، الذریعه الی تصانیف الشریعه. آغا برگ) است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دهد این کتاب را در اختیار  نجاشی در ترجمه برقی از کتاب تاریخ ابن غضائری مطلبی نقل کرده است که نشان می 9.

 داشته است.
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ری آن را نقل به نظر آقابزرگ، سید بن طاووس به سبب اعتمادش بر کتاب ابن غضائ

شده است،  نکرده است بلکه تنها برای آنکه خواننده بر هر آنچه درباره راویان احادیث گفته

کند این کتاب را منسوب به ابن  کند و تصریح می اطلاع یابد، کتاب ابن غضائری را نقل می

 .9پذیرد غضائری یافته است و مسئولیت این انتساب را نمی

 ر انتساب کتابنقد کلام آقابزرگ در انکا

شده را مخدوش دانسته و صحت انتساب کتاب  های مطرحسید محمدرضا سیستانی، اشکال

 کند. الضعفاء به ابن غضائری و وجود این کتاب در زمان نجاشی را تائید می

نویسد: گرچه سید بن طاووس  سیستانی در پاسخ به اشکالات صاحب الذریعه می

ضعفاء را همراه اسناد آن به ابن غضائری بیان کرده نخستین کسی است که مطالب کتاب ال

است لکن ممکن است دانشمندانی قبل از سید نیز این مطالب را از کتاب الضعفاء گرفته 

باشند ولی یا کتاب آنان به دست ما نرسیده باشد یا آن را به ابن غضائری نسبت نداده باشند. 

دانسته چراکه از  الضعفاء را معتبر می خلاف ادعای آقابزرگ کتاب سید بن طاووس نیز به

آید، سید به کتاب ابن غضائری همانند سایر  هایی از کتاب التحریر الطاووسی برمی بخش

 کتب اصلی رجال اعتماد داشته است.

داند؛ چراکه داشتن  ایشان عدم وجود طریق به کتاب را ملازم با عدم اعتبار کتاب نمی

ه به نویسنده آن نیست بلکه محققان در احراز انتساب یک طریق تنها راه احراز انتساب نسخ

های متعددی مانند یافتن نسخه همراه با دست خط صاحب  نسخه به نویسنده آن از روش

 کنند. شناسی، استفاده می کتاب و یا دست خط یکی از دانشمندان خبره در نسخه

انتساب کتاب الضعفاء تواند دلیلی بر عدم  نداشتن طریق به کتاب ابن غضائری نیز نمی

به او باشد، چراکه ابن غضائری به سبب عمر کوتاهش، شاگردان زیادی نداشته است تا 

طرق متعددی به کتاب او به وجود بیاید. وجود تنها یک طریق به کتاب نجاشی در میان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ی کتاب که سخنان تندی که در الذریعه به نسبت ابن غضائری بیان شده است در نسخه بنا بر گزارش برخی محققین 9.

ها در علی هامش الذریعه تذکر داده  به خط آغا بزرگ است، وجود ندارد. سید احمد اشکوری به برخی از این اضافه

 است.
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که نجاشی حدود هشتاد سال عمر کرده است، شاهد مناسبی است که  متأخرین درحالی

 موجب ضعف انتساب کتاب نخواهد نشد. نداشتن طریق

 الله خویی در انکار انتساب کتاب و نقد آن نظر آیت 

محقق خویی نیز وجود کتاب الضعفاء در زمان نجاشی را به دیده تردید نگریسته و 

های شیعیان را ثبت کند تا جایی که  ی کتابنویسد: نجاشی با آنکه قصد داشته همه می

کند، از  ها را شنیده است نقل می دش ندیده و تنها وصف آنهایی را که خو حتی کتاب

 کتاب استادش ابن غضائری نامی نبرده است.

گوید: بین نجاشی و ابن غضائری  سید محمدرضا سیستانی در نقد کلام استادش می

قول نجاشی از او به سبب تقدم رتبی ابن غضائری  رابطه استاد و شاگردی برقرار نبوده و نقل

قبسات من ) شی نیز جز موارد اندکی به ترجمه معاصرین خویش نپرداخته است.است. نجا

 (13تا  10. ص 2 ج ،9191دار المورخ العربی،، سیستانی محمدرضا سیدال، جعلم الر

 زدگی در تضعیف ( شتاب2

کرده است و به  زده عمل می میرداماد معتقد است ابن غضائری در تضعیف راویان شتاب

 وی اعتباری نخواهد داشت: همین جهت تضعیفات

میرداماد . )«فامّا ابن الغضایرى فمسارع الى الجرح حردا مبادر الى التضعیف شططا»

 (51ص، سماویة فی شرح الأحادیث الإمامیةمحمدباقر بن محمد، الرواشح ال

ثم ان احمد بن الحسین بن الغضایرى صاحب کتاب الرّجال هذا مع انهّ فى الاکثر »

 (999همو ص. )«عیف بادنى سببمسارع الى التض

وحید بهبهانی نیز تضعیف بزرگان و جرح اعاظم راویان احادیث را نشانه عدم دقت 

 داند: اعتباری تضعیفات ندارد، می ای جز بی کامل در جرح راویان که نتیجه

قل ان یسلم احد من جرحه او ینجو من قدحه و جرح اعاظم الثقات و اجلاء الرواه »

بهم ذلک و هذا یشیر الی عدم تحقیقه حال الرجال کما هو حقه او کون اکثر الذین لا یناس

 (51ص ،9ج ،تنقیح المقال) «ما یعتقده جرحا لیس فی الحقیقه جرحا
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 نقد دیدگاه میرداماد

تواند قدح ابن غضائری  زدگی در تضعیف و جرح راویان احادیث، به یک معنا می شتاب

ثقات و نسبت دادن اموری چون غلو به راویان  باشد چراکه این شیوه منجر به تضعیف

خواهد شد که البته این احتمال با جلالت وی و نیز کثرت نقل و اعتماد بزرگانی چون 

 رسد.نجاشی ناسازگار به نظر می

زدگی در تضعیف ممکن است برداشتی از شیوه محتاطانه  در نقطه مقابل نسبت شتاب

نسبت راویان احادیث سختگیری زیادی اعمال  ها بهابن غضائری باشد که همانند قمی

 کرده است. می

نویسد: شیوه عملکرد ابن غضائری در  محقق کلباسی به نقل از فاضل خواجویی می

کند بلکه با  زده تضعیف نمی دهد که ایشان نه تنها شتاب توثیق محمد بن اورمه نشان می

ه فراهم بود و شیخ طوسی در دقت فراوان و تأمل، با اینکه اسباب تضعیف محمد بن اورم

دقت بررسی  فهرست و نجاشی در رجالش او را تضعیف کرده بودند، آثار حدیثی او را به

الرسایل ) کند. کند و آن را مبرای از غلو دانسته و حکم به توثیق محمد بن اورمه می می

 (105ص، کلباسی بن ابراهیم محمدالرجالیه، 

به وحید بهبهانی، ابن غضائری را نقادی محقق تستری رجالی معاصر، در پاسخ 

داند که پس از ابن ولید همانندی ندارد بلکه احتمال دارد بر ابن ولید نیز برتری داشته  می

باشد. تستری پس از بررسی احادیث تعدادی از راویان که ابن غضائری تضعیف کرده 

عباس بن حریش، است، مانند محمد بن قاسم استرآبادی، علی بن احمد کوفی و حسن بن 

درستی انجام شده است و روایات این راویان نورانیت  گیرد که این تضعیفات بهنتیجه می

 (12ص ،2ح ،به نقل از قبسات) کلام معصومین را ندارد.

نویسد: ابن غضائری در کتابش  سید محمدرضا سیستانی در دفاع از محقق تستری می

که در این میان تنها ده راوی وجود دارد دهد  صد و شصت راوی را موردبحث قرار می یک

که نجاشی و یا یکی از بزرگان رجال او را  که ابن غضائری تضعیف کرده باشد درحالی

 اند: توثیق کرده
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ابراهیم بن عمر الیمانی، سلیمان بن داوود المنقری، سهل بن احمد الدیباجی، صباح 

نی، یحیی بن مخمد بن غلیم، بن یحیی، محمد بن اسماعیل البرمکی، محمد بن بحر الده

 یعقوب السراج، زکریا ابویحیی کوکب الدم و سعید بن طریف.

یک از اعاظم و اجلاء شیعه که توسط ابن غضائری  در میان این راویان نام هیچ

 ()همان تضعیف شده باشد وجود ندارد بلکه همگی راویان عادی روایات هستند.

 عدم اعتبار تضعیفات (3

رود خود ابن  گمان می-معتقد است: نویسنده این کتاب هر شخصی باشد  الله شبیری آیت

کند و بر اساس تشخیص در تضعیف راویان از شیوه متن شناسی استفاده می -غضائری باشد

کرده است؛ اما  خودش درباره درستی یا نادرستی روایات، راویان را جرح و یا تعدیل می

و این شهرت به جرح زیاد ناشی از این مطلب  اینکه ابن غضائری جراح باشد صحیح نیست

 (9251النکاح، ص کتابشبیری زنجانی، ) است که کتاب الضعفاء او در دسترس است.

 گوید: اعتباری تضعیفات ابن غضائری می ایشان در تبیین این نظر و چرایی بی

ه شود ب اند اینکه معمولاً کلام دیگران بر تضعیف ابن غضائرى مقدم مى برخى گفته

این دلیل است که ایشان از حالت متعارف خارج بوده و به دلیل سوءظن، بسیار جرّاح 

پذیرند اما هر دو برخی دیگر نیز مانند محقق خویی انتساب این کتاب به او را نمی 9بودند.

دیدگاه صحیح نیست. لکن این مسئله قابل مناقشه نیست که ابن غضائرى، مؤلف این کتاب 

کند؛ یعنى ایشان بیشتر درصدد این امر  رجال( عمدتاً متن شناسى مى)طبق نقل مجمع ال

؟ چنین نیست که ایشان از  هستند که آیا حدیث مذکور مطابق اصول است یا مجعول است

مشایخ خود ثقه بودن یا ثقه نبودن راوى را سؤال کرده باشد، بلکه ایشان با شمّ 

کن است از امام صادر شده باشد کردند که این حدیث ممشناسی خود بررسی می حدیث

اند: شهادت  پذیریم زیرا در باب شهادات گفتههای او را نمییا خیر؟ به همین سبب تضعیف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 باره نقل شد. سخن میرداماد دراین 9.
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باید عن حسّ باشد و یا قریب به حسّ باشد و این گونه متن شناسى ایشان بعید از حسّ 

 (311، ص9جاصول،  خارجشبیری زنجانی، ) 9است.

 نیالله زنجا نقدی بر سخن آیت

در کتاب الضعفاء شاهدی بر این مطلب که ابن غضائری با بررسی روایت اشخاص، حکم 

گذاری احادیث برخی از  کرده است، وجود ندارد جز اینکه برای ارزش به تضعیف آنان می

ای متداول بین دانشمندان رجال  کردند و این شیوه راویان، میراث حدیثی او را بررسی می

ترجمه برخی از راویان ضمن بررسی احادیث آنان از عباراتی است چنانچه نجاشی در 

چون: فی حدیثه بعض الشیء، حدیثه لیس بذلک النقی، مختلط الامر فی حدیثه، له کتاب 

 کند. ردی الحدیث، مضطرب الحدیث و... استفاده می

سید محمدرضا سیستانی معتقد است توثیق و یا تضعیف راویان احادیث به سبب نقل 

ای  دهیم، شیوه السلام را نمی که احتمال صدور آن از امامان معصومین علیهم احادیثی

هایی مانند  شده نزد دانشمندان رجالی است به همین جهت وقتی با کتاب عقلایی و پذیرفته

کتاب داوود بن کثیر الرقی یا عبدالله بن عبدالرحمن الاصم و یا مفضل بن صالح و نظایر 

روایات مندرج در آن مضامین فاسدی دارند، به ضعف صاحب کنند که  آنان برخورد می

 (11. ص 2سید محمدرضا سیستانی. ج  ،بسات من علم الرجالق) کنند. کتاب حکم می

 تأملی در کلام سید محمدرضا سیستانی

ی متن شناسی هرچند اشکال را از ابن غضائری دفع رسد که پذیرش رواج شیوهبه نظر می

سازد زیرا با توجه به مبنای رجالی ایشان، تری مواجه می ا مشکل بزرگکند اما ایشان را بمی

حصول  (همو)شده از او است.  از مقدمات حصول اطمینان به وصف راوی و یا خبر نقل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

داند.   بر متن شناسی را سبب تقدم توثیقات دانشمندان رجالی بر تضعیفات میالله زنجانی رواج تضعیفات مبتنی  آیت 9.

شود؛ یعنى ازآنجاکه بزرگانى مثل مرحوم ابن ولید و  رواج روش متن شناسى، باعث تقدم توثیقات بر تضعیفات می»

اوى، روایاتى را که عنوان مثال وقتى یک ر نمودند و به مرحوم صدوق و مرحوم ابن غضائرى، اقدام به متن شناسى می

کتاب الحج. « شد کرد، همین نقل باعث سقوط اعتبار این راوى در نظر آنان می باشد، نقل می ها غلوآمیز می از دید آن

 .911. ص 99ج 
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اطمینان از سخن دانشمندان رجالی که با متن شناسی به تضعیف روایان بپردازند جز با 

یی وجود دارد که آنچه از نظر آن دانشمندان پذیرش انسداد ممکن نیست زیرا احتمال عقلا

 سبب تضعیف راوی شده است، در نگاه ما خالی از اشکال بوده باشد.

هایی چون: ثقه، ضعیف، غالی و مخلط  توضیح اینکه رجالیان متقدم شیعی از واژه 

کدام از آثارشان توضیحی پیرامون این اصطلاحات  کردند بدون اینکه در هیچ استفاده می

 ه باشند.داد

برای نمونه غلو که یکی از پرکاربردترین تضعیفات است، تعریف مشخصی ندارد و 

السلام  بیت علیهم اند، آیا معتقد به ربوبیت اهل معلوم نیست راویانی که به غلو متهم شده

کردند؟ و یا تنها معتقد به  اند؟ یا محبت آنان را کافی دانسته و ترک واجبات الهی می بوده

 .9اند از پیامبر اکرم بوده نفی سهو

نظر دانشمندان علم رجال در توثیق و یا تضعیف راویان  از سوی دیگر اختلاف

پرتکرار در منابع اصلی حدیثی، مانند سهل بن زیاد آدمی، محمد بن عیسی بن عبید و 

 محمد بن خالد برقی حصول اطمینان از قول رجالی را دچار مشکل خواهد کرد.

 عمرو بن شمرغلو، عامل تضعیف 

رسد ضعفی  اند به نظر می تصریح عمرو را به غلو متهم نکرده با اینکه دانشمندان رجالی به

جز به سبب غلو نداشته باشد چه اینکه شاگرد جابر بن یزید جعفی بودن نشانه غلو است. 

الله شبیری زنجانی نیز معتقد است عمرو بن شمر مانند دیگر راویان جابر بن یزید  آیت

جهت که تضعیفات غلو محور را معتبر  ؛ ایشان بدین2ی به سبب غلو تضعیف شده استجعف

 کنند: دانند، عمرو بن شمر را تضعیف می نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تبع محقق تستری معتقد است که مراد از غالی در کلمات رجالیان اعتقاد به ربوبیت  سید محمدرضا سیستانی به .9
.( در 95. ص 9یت محبت آنان از انجام واجبات و ترک محرمات است )قبسات من علم الرجال. ج بیت و یا کفا اهل

داند چراکه آنچه در زمان حاضر از ضروریات نزد شیعیان  ارزش می مقابل علامه مامقانی تضعیفات مبتنی بر غلو را بی
با این توضیح دیدگاه آقای سیستانی در ( 925. ص 9آمده است )تنقیح المقال. ج  است در آن دوران غلو به شمار می

 نگاه خودشان خالی از تناقض است و اشکال بیام شده در متن اشکالی مبنایی است.

ها را  دهد تضعیف عمرو بن شمر ناشی از نقل احادیثی باشد که عموم مردم آنالله محمد مؤمن نیز احتمال می آیت .2

 (3صفحه  59یت جلد ب مجله فقه اهل. )دندشمر غلو درباره ائمه می
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اما اینکه نجاشی او )عمرو بن شَمِر( را تضعیف نموده است، با توجه به اینکه روایاتی »

ه نجاشی هم در موارد که از او از جابر نقل شده است طبق مذاق ابن غضایری و امثال او ک

شده و لذا او را تضعیف نموده است،  زیادی هم مذاق با اوست، بوی غلو از آن استشمام می

پذیریم ... و اما جابر بن یزید معمولاً  گونه تضعیفات را که به مناط غلو است نمی ما این

ها مورد اعتنا  گونه تضعیف اند، از باب غلو است که این کسانی که اعتبار او را انکار کرده

 (5111و  5113، ص 93موسی، کتاب النکاح، ج  سیدزنجانی،  شبیری) 9«.نیست

 نویسد: الله شبیری در تبیین چرایی عدم اعتنا به تضعیفات مبتنی بر غلو می آیت

ازاندازه قائل  غلو به معنای گذشتن از حد است، یعنی در باب ائمه به مقاماتی بیش»

مقاماتی است که ما برای ائمه قائل هستیم که خود امری  شدن، این مفهوم وابسته به

اجتهادی که در آن اختلاف دیدگاه فراوان است. شهادت در امور استنباطی که مورد 

نظر شدید است، حجیت ندارد. بلکه تنها در امور حسی و قریب به حس که  اختلاف

لو از سوی هر کس باشد اختلاف انظار در آن اندک است اعتبار دارد بنابراین شهادت به غ

 شبیری سید موسی) .«سازد و اعتبار تعبدی ندارد تنها نظر و دیدگاه او را مشخص می

 (9251، ص 9النکاح، ج  کتابزنجانی، 

 توثیق عمرو بن شمر

برای توثیق عمرو، دلایلی چون نقل روایت اصحاب اجماع از او و نیز وقوع در اسناد کتاب 

جهت که هدف این نوشتار توجه به منشأ تضعیف  ن ازآنکامل الزیارات وجود دارد لک

باشد ابتدا به کلام دو تن از دانشمندان که با همین رویکرد او  عمرو که مسئله غلو است، می

الله زنجانی در توثیق عمرو را بررسی  پردازیم و سپس کلام آیت اند می را توثیق کرده

 خواهیم کرد.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هاى مربوط به جابر و روات از جابر، روایاتى است که مسائل غلو در آن مطرح است و در این مسائل  روایت. 9

 (.195ص  1کتاب النکاح، ج . )شود این تضعیفات را اعتنا کرد اختلاف انظار شدید است و خیلى نمى
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 توثیق وحید بهبهانی

لیقه بر کتاب منهج المقال، منشأ تضعیف او را غلو دانسته و به تبعیت از مجلسی ایشان در تع

پذیرد و معتقد است ملاحظه میراث روایی عمرو بن شمر گواه  اول، چنین تضعیفی را نمی

 تعلیقه علی منهج المقال، وحید بهبهانی،) روشنی برای نفی غلو از این راوی خواهد بود.

 (235ص

 شاهرودی توثیق مرحوم نمازی

نویسد:  علامه نمازی شاهرودی ابتدا وجه تضعیف عمرو بن شمر را غلو دانسته و می

دانستند  گونه که علامه مامقانی بارها بیان کرده است، برخی ازآنچه پیشینیان غلو می همان

رود. ایشان پس از نقل برخی از روایات عمرو چنین  امروزه از ضروریات مذهب بشمار می

شود عمرو بن شمر از شیعیان آگاه به مقامات  کند: از این روایات استفاده می میگیری  نتیجه

امامت بوده است و روایتی در میراث او که با محکمات ناسازگار باشد، وجود ندارد تا 

 بتوان آن را مصداقی از احادیثی دانست که عمرو در بین احادیث جابر افزوده باشد.

 (11ص  ،3ج  ی،شاهرود زینما یث،مستدرکات علم رجال حد)

 الله زنجانی توثیق آیت

عمرو بن شمر هم به خاطر روایت شش نفر از فقها و معاریف از او، که پنج نفرشان زیاد از »

کنند و یک نفرشان که صفوان است در یک مورد از او روایت کرده است، به  او نقل مى

 (9539. ص 3همو. ج ) «.شود نظر ما مورد اعتبار مى

 الله زنجانی دیدگاه آیت بررسی

اشتباه  شود و احتمال دارد به در میان راویان از عمرو بن شمر نام صفوان بن یحیی دیده نمی

صفوان را جزو راویان از عمرو بن شمر قلمداد کرده باشند؛ چه اینکه ایشان در بخش 
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، ص 3کتاب النکاح. ج ).9اند دیگری از کتاب النکاح به عدم نقل صفوان تصریح کرده

رود مراد ایشان  اند ولی احتمال می الله زنجانی نام آن شش نفر را ذکر نکرده آیت (595

احمد بن النضر، سیف بن عمیره و چهار نفر از اصحاب اجماع )حسن بن محبوب، یونس 

 بن عبدالرحمن، عثمان بن عیسی، حماد بن عیسی( باشند.

ر که مراد از آن راوی است که مطابق دیدگاه اکثار اجلاء باید یک راوی جلیل القد

دست کم توسط یکی از دانشیان رجالی توثیق شده باشد و در توصیف او یروی عن 

الضعفاء نیامده باشد چندین روایت که متضمن حکم فقهی الزامی است را از شخصی نقل 

 کند.

با بررسی روایات این شش نفر مشخص شد که حسن بن محبوب چهار روایت، 

حمن سه روایت، عثمان بن عیسی سه روایت و حماد بن عیسی تنها یک یونس بن عبدالر

اند که همگی پیرامون مسائل اخلاقی و  از عمرو بن شمر نقل کرده 2روایت در کتب اربعه

کدام متضمن حکم الزامی فقهی نیست، به همین جهت نقل  باشد و هیچ آداب و سنن می

 این روایات سبب توثیق عمرو بن شمر نخواهد شد.

-تنها احمد بن النضر و سیف بن عمیره از او روایت فقهی الزامی نقل کردند که نقل

 9های احمد بن النضر نیز بیش از عمرو است.

، 2، عدم تنجس آب چاه9، پذیرش توبه مرتد فطری1جواز امامت زن در نماز میت

م و چندین روایت پیرامون احکا 1، عدم قصاص پدر به سبب قتل پسر9حلیت کسب حجام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ای از  بله عده«. انه ضعیف جدا»بن غضائری میگویند: منتها اشکال در خود عمرو بن شمر است که نجاشی و ا» .9

اند لکن ما نقل روایت در غیر ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی را علامت وثاقت  اصحاب اجماع از او نقل روایت کرده

 دانیم.  نمی

 شده است. افزار درایه النور گرفته  ها از نرم تعداد نقل 2.

روایت احمد بن  12درمجموع کتب اربعه بدون حذف اسناد تکراری در سند روایت در کتاب کافی و  91در سند  9.

 النضر از عمرو روایت کرده است.

مِنَ  ها وَ شمَِالهَِا وَ هِیَ وَسَطهَُنَّ تُکبَِّرُ حتََّى تَفْرُغَ إِذَا لَمْ یحَْضُرِ اَلرَّجُلُ تَقدََّمَتِ اِمْرَأَةٌ وَسَطهَُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسَاءُ عَنْ یمین» 1.

 .139. ص 5کافی. دارالحدیث. ج « اَلصَّلاةَِ
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ترین  از مهم (991،920،925،923ص  9خراسان، ج  تحقیقتهذیب الاحکام، ) نماز میت

 مطالبی است که در روایات النضر آمده است.

ترین  تنها چهار روایت جنبه فقهی دارد که مهم 5در میان احادیث سیف بن عمیره

3ها پیرامون حد محارب است. آن
 

ایات سیف بن عمیره و احمد بن النضر است بنابراین تنها راه توثیق عمرو بن شمر، رو

نیامده است. لکن تعداد این « یروی عن الضعفاء»ها  باشند و در توصیف آن که هردو ثقه می

 1قدری نیست که اکثار حاصل شود. ها به نقل

 گیری نتیجه

بازنگری در کلمات دانشمندان رجالی پیرامون عمرو بن شمر نشان داد تضعیف او مبتنی بر 

که اقوال رجالیان را از باب  های کلامی است؛ بنابراین درصورتی فرض ناسی و پیشمتن ش

که مبنای ما  چنین درصورتی اعتبار خواهد بود. هم شهادت معتبر بدانیم، چنین تضعیفانی بی

                                                                                                                                        
شَهِدُوا علَیَهِْ فَقَالَ لهَُ أَمیِرُ اَلمْؤُْمِنیِنَ علََیْهِ أُتِیَ أَمیِرُ اَلمْؤُْمِنیِنَ صلَوََاتُ اَللَّهِ علَیَْهِ بِرَجلٍُ مِنْ بنَِی ثَعْلبَةََ قَدْ تَنَصَّرَ بَعدَْ إِسلْاَمهِِ فَ» .9

شُّهوُدَ لَضَرَبْتُ عنُُقَکَ وَ قَدْ ا یَقوُلُ هؤَُلاَءِ اَلشُّهوُدُ قَالَ صدََقوُا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى اَلْإِسْلامَِ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لوَْ کذََّبْتَ اَلاَلسَّلامَُ مَ

 (.251. ص 1همو. ج ) «قبَلِْتُ مِنْکَ وَ لاَ تَعدُْ فَإِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقبْلَْ مِنْکَ رُجوُعاً بَعدْهَُ

 (.29. ص 5همو. ج )« فِی اَلسَّامِّ أَبْرَصَ یَقَعُ فِی اَلبْئِْرِ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ حَرِّکِ اَلْمَاءَ بِالدَّلوِْ» 2.

فَلمََّا فَرَغَ قَالَ لهَُ رَسوُلُ اللَّهِ ص أَیْنَ  احتْجََمَ رَسوُلُ اللَّهِ ص حَجمََهُ موَْلًى لِبنَِی بیََاضةََ وَ أَعطَْاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعطَْاهُ» .9

همو. )« جَلَّ لَکَ حجَِاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعدُ الدَّمُ قَالَ شَرِبتْهُُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ ینَْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعلََ وَ قَدْ جَعلَهَُ اللَّهُ عَزَّ وَ

 (.359. ص 1ج 

 أْسِهِ.رَّجلُِ یَقتُْلُ ابنَْهُ أَوْ عَبدَْهُ قَالَ لَا یُقتْلَُ بهِِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَربْاً شدَِیداً وَ ینُْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَفِی ال 1. 

وچهار روایت  در سند چهارده روایت در کافی و درمجموع کتب اربعه بدون حذف اسناد تکراری در سند بیست .5

 حضور دارد.

(؛ 993. ص 90)تهذیب الاحکام، تحقیق خراسان، ج «  بِحدَِیدةٍَ فِی مِصْرٍ قُطِعَتْ یَدهُُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِیهَا قتُلِ من أَشَارَ» .3

 . أَشَارَ بِحدَِیدةٍَ فِی مِصْرٍ قطُِعَتْ یَدهُُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِیهَا قتُلِ

ی لازم است تا اکثار محقق شود؛ درباره از نظر استاد سید جواد شبیری، دست کم سی تا چهل روایت فقهی الزام .1

ی دلالت اکثار بر ی بازخوانی نظریهعمرو بن شمر ظاهراً این تعداد نقل محقق نیست. استاد حسینی شیرازی در مقاله

برد که شایان توجه  تر از این مقدار توسط ایشان توثیق شدند را نام می وثاقت برخی از راویان را که با روایاتی کم

 است.



 91 |محمد پور مطلق  یمصطف

نظر فراوان در چنین مواردی به لحاظ صغروی  حصول اطمینان باشد، با توجه به اختلاف

 محل اشکال خواهد بود.

هترین راه برای توثیق عمرو نیز همان اکثار اجلاء است که در عصر حاضر نیز این نظریه ب

جهت که منوط به حصول اطمینان به اعتماد اجلاء  طرفدارانی دارد لکن این شیوه نیز ازآن

بر وثاقت عمرو در نقل حدیث است؛ و تعداد روایت اجلاء از عمرو به مقداری که علم 

چنین اطمینانی حاصل خواهد شد، نیست؛ این راه موجب توثیق  پیدا شود برای همگان

 عمرو نزد همه قائلین به دلالت اکثار بر وثاقت نیز نخواهد بود.
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 1اتیقرآن با قرآن در روا ریروش تفس دییتأ

  یعارف لیخل
 ،یدانشگاه علامه طباطبائ ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا
  

  نژاد عمران لله محمدعلیا روح
 ،یدانشگاه علامه طباطبائ ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد

 .رانیتهران، ا
  

  حجت یهاد
، قم ثیدانشگاه قرآن و حد ثیگروه علوم قرآن و حد اریدانش

 .رانیا، قم
  

 چکیده 
استوار شده  یارف قرآناسلام بر احکام و مع نید یها هیاست و پا یمهم اسلام یها قرآن از دانش ریتفس

شود.  یریکارگ و به ییشناسا یریتفس حیروش صح دیاز قرآن با حیصح یریبه تفس یابی دست یاست. برا
معتبر و موثوق  اتیاز روا یریگ بهره ،یریتفس حیروش صح ییشناسا یها برا راه نیتر از مطمئن یکی
از  یکیقرآن هستند.  نییدار تب و آنان عهدهاند  تمام قرآن آگاه ریاز تفس)ع( معصومان رایالصدور است، ز 

روش از  نیا ایسؤال مطرح است که آ نیقرآن با قرآن است و ا ریروش تفس ر،یمعروف در تفس یها روش
قرآن با  ریروش تفس دییدرصدد تأ یلیتحل ـ یفیمقاله با روش توص نیاست. ا دییمعصومان )مورد تأ دگاهید

 اتیپژوهش دلالت دارد، ازجمله روا نیا یبر مدعا یفراوان اتی. روامعتبر است اتیروا دگاهیقرآن از د
 اتیحل اختلافات و روا یقرآن برا تیمرجع اتیعرضه بر قرآن، روا اتیبودنِ قرآن، روا انیتب گر انیب

 یِریتفس اتیروا ث،یدسته از احاد نیدلالت دارد. علاوه بر ا ریتفس یاستنطاق قرآن، بر منبع بودنِ قرآن برا
به  یابی دست یبر مدعا دلالت دارد. البته برا زیقرآن با قرآن ن ریمعصومان)در تفس یعمل رهیس گر انیب

 .شود یریگ قرآن بهره ریدر تفس زیو عقل ن اتیاز روا دیعلاوه بر استفاده از قرآن، با حیجامع و صح یریتفس

   .یریتفس اتیمنهج، روا ر،یقرآن به قرآن، روش تفس ها: کلیدواژه
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 مه مقد
های قرآن از جهت ایجاز و  با نگاهی هرچند سطحی به قرآن مشخص خواهد شد که بخش

اطناب، اجمال و تفصیل، اطلاق و تقیید و عموم و خصوص متفاوت هستند؛ پس آنچه در 

اجمال یا مطلق یا عام آمده، در آیات دیگر به تفصیل آمده یا تقیید یا  ای از قرآن به آیه

براین مفسر باید همه آنچه را که درباره یک موضوع در سراسر تخصیص یافته است؛ بنا

ها  ها، مقیدها و مخصص ها را با هم بسنجد تا از مبین قرآن آمده است، ملاحظه کند و آن

ی تفسیر قرآن با  ها بهره گیرد و این نگاه جمعی زمینه ها و عام ها، مطلق برای فهم مجمل

 قرآن است.

ی کشف و تبیین مفاد استعمالی و مراد جدی هر آیه از تفسیر قرآن با قرآن به معنا

(. این روش از 91، ص 9910شهری،  قرآن، با تدبر در سائر آیات است )محمدی ری

های تفسیری  ترین روش دار و کارآمد تفسیر قرآن و یکی از مطمئن های کهن، دامنه روش

بار این منهج تفسیری بسی است. مفسران بزرگی مانند علامه طباطبایی درباره جایگاه و اعت

، 9191اند )طباطبایی،  گیری از این روش به تفسیر آیات قرآن پرداخته سخن گفته و با بهره

 (.31و  35ص  9ج 

در روش تفسیر قرآن با قرآن، هرچند که قرآن منبع اصلی تفسیر آیات است ولی تنها 

قرآن، علاوه بر استفاده از  منبع نیست؛ بنابراین طبق نظر برگزیده برای تفسیر صحیح و کامل

گیری از روایات و عقل و رعایت قواعد تفسیری معتبر نیز نیاز است؛ بنابراین  قرآن، بهره

گیری از هر سه منبع قرآن،  برای رسیدن به تفسیری صحیح و کامل از آیات قرآن، بهره

 روایات معتبر و عقل ضروری است.

یی تأیید روش تفسیر قرآن با قرآن سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ادله روا

چیست؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد تبیین ادله روایی دال بر تفسیر قرآن با 

گیری از  قرآن است. به بیانی دیگر، این مقاله درصدد تأیید تفسیر قرآن با قرآن، با بهره

 روایات معتبر است.



 29 |و همکاران  یعارف لیخل

قاله، اعتبار روایت موثوق الصدور است. مبنای برگزیده اعتبارسنجی روایات در این م

. 2. وثوق سندی، 9اند از:  در اعتبارسنجی روایات دو مبنای مشهور وجود دارد که عبارت

وثوق صدوری. مبنای اول مبنای گروهی از متأخران و معاصران است و در این مبنا، برای 

ارای سند صحیح، شود و هر روایتی که د اعتبارسنجی حدیث تنها سند روایت بررسی می

حسن یا موثق باشد، معتبر است؛ اما در مبنای دوم سند حدیث تنها یکی از قرائن اطمینان به 

صدور روایت است و برای اطمینان به صدور حدیث باید قرائن دیگر نیز بررسی شود 

(. مبنای برگزیده نویسنده در این مقاله، مبنای دوم است، 920و  991، ص 9935)ربانی، 

این برای اعتبارسنجی روایتی بررسی سند، تنها راه نیست؛ بلکه گاهى قرائن دیگر باعث بنابر

گردد، هرچند که آن روایت دارای سند ضعیف  حاصل شدن اطمینان به صدور روایتی می

 باشد.

های زیادی در مورد تفسیر قرآن با  در مورد پیشینه این موضوع باید گفت که نوشته

در تعدادی از این آثار برخی از جهات تفسیر قرآن با قرآن از قرآن ارائه شده است که 

بررسی چگونگی »دیدگاه روایات نیز بررسی شده است. از جمله مقالاتی با عناوین 

جایگاه تفسیر قرآن با »از محمدعلی تجری، « گیری از روایات در تفسیر قرآن به قرآن بهره

های  تفسیر قرآن به قرآن در آموزه»کیا و  از غلامعلی عزیزی« قرآن در روایات اهل بیت)ع(

ترین اثر در  رسد کامل از سید ابراهیم سجادی، به چاپ رسیده است. ولی به نظر می« عترت

این موضوع، کتابی دو جلدی، با نام تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایات و با نویسندگی 

رات پژوهشگاه علوم و توسط انتشا 9913علی مدبّر )اسلامی( است. این کتاب در سال 

ها،  فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است. در نخستین جلد این کتاب به بررسی مبانی، زمینه

ها، شبهات، فرآیند، قواعد و آثار تفسیر قرآن با قرآن از منظر روایات  ادله، گونه

معصومان)ع( پرداخته شده است و در جلد دوم جایگاه روایات در فرآیند تفسیر قرآن با 

 رآن بررسی شده است.ق

شود  در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ادله روایی روش تفسیر قرآن با قرآن پرداخته می

و سپس برخی از شبهاتی که مربوط به روایات استدلال شده بر تفسیر قرآن با قرآن است، 
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ده گردد. برخی از روایاتی که در این مقاله برای استدلال بر مدعا، تبیین ش مطرح و رد می

شده در  مثال روایات مطرح عنوان های مذکور یافت نشد. به یک از نوشته است، در هیچ

های مذکور یافت نشد.  در تفسیر قرآن با قرآن، در نوشتهع( بخش سیره عملی معصومان)

ها نیز با آثار موجود مقداری متفاوت است.  دهی به آن همچنین شیوه بیان شبهات و پاسخ

شده باشد، به آن ارجاع داده شده  هرگاه مطلبی از کتاب مذکور نقلضمناً در این مقاله 

است و البته مباحث جدیدی نیز، طی مباحث بیان شده است. علاوه بر این موارد، شیوه 

چینش مباحث این مقاله نیز با آثار موجود متفاوت است؛ که این موارد از امتیازات پژوهش 

ر جامع و مستقل ادله روایی مذکور در این مقاله را طو ای که به هرحال مقاله حاضر است. به

 آوری و تبیین کرده باشد، یافت نشد. جهت تأیید تفسیر قرآن با قرآن، جمع

 . مفهوم شناسی1

پیش از ورود به بحث لازم است مفهوم عبارات روش تفسیری، گرایش تفسیری و تفسیر 

 بسندگی تبیین شود. قرآن با قرآن و تفاوت این روش تفسیری با دیدگاه قرآن

 روش تفسیری 1-1

روش در لغت به معانی متعددی آمده است، از جمله طرز، طریقه، گونه، شیوه، اسلوب 

ص  1، ج 9931، ذیل واژه روش( و چگونگی انجام دادن کاری )انوری، 9912)دهخدا، 

 .رود به کار می« منهج»(. این واژه در تفسیرپژوهی معادل و مترادف واژه عربی 9191

در علم تفسیر در معنای اصطلاحی روش )منهج( تعاریف متعددی بیان شده است و 

گاه بین روش و گرایش خلط شده است و آنچه را که یک محقق روش نامیده است، 

(؛ بنابراین لازم است 15، ص 9932محقق دیگر آن را گرایش معرفی کرده است )شاکر، 

 یری و گرایش )اتجاه( تفسیری بیان شود.معنای اصطلاحی برگزیده، در روش )منهج( تفس

چگونگی شناخت معنا »تعریف اصطلاحی روش )منهج( تفسیر قرآن عبارت است از: 

، ص 9910شهری،  )محمدی ری« و کشف مقصود قرآن، با استفاده از ابزارها و منابع مربوط

نهجی خاص (. به بیانی دیگر، هر مفسری با انتخاب یکی از منابع تفسیر آیات، روش و م93
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مثال، یکی معتقد است که تنها راه معتبر در تفسیر،  عنوان کند. به را در تفسیر آیات اختیار می

داند. سومی تکیه بر  وسیله قرآن می روایات است و دیگری تنها راه معتبر را تفسیر قرآن به

کنار داند. مفسری دیگر برای عقل نیز در  قرآن و روایات را موجب تفسیر صحیح آیات می

قرآن و روایات، نقش مستقلی قائل است. بر این اساس هر مفسر با توجه به منبعی که برای 

گیرد، روش و منهجی متفاوت دارد؛ بنابراین  رسیدن به مفهوم و مراد آیات قرآن، به کار می

مناهجی مانند تفسیر قرآن به سنت، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر عقلی به وجود آمده است 

 (.52ـ  93، صص 9910شهری،  ری)محمدی 

 گرایش تفسیری 1-0

های مختلف علمی و  های تفسیری، نمودهای تخصصی تفسیر قرآن در زمینه مراد از گرایش

شود. تفسیر کلامی، تفسیر اخلاقی،  فرهنگی است. به گرایش تفسیری، اتجاه نیز گفته می

های تفسیری هستند.  شها از گرای تفسیر ادبی و بلاغی، تفسیر ترتیبی و امثال این

های تفسیری یک مفسر، ریشه در تمایلات ذهنی و روانی مفسر دارد. درواقع،  گرایش

های او نسبت به مسائل جامعه،  های علمی مفسر، ذوقیات او و دغدغه عواملی مانند تخصص

، 9932؛ شاکر، 52شود )همان، ص  های مختلف تفسیری می گیری گرایش زمینه شکل

 (.59ـ  13صص 

 تفسیر قرآن با قرآن 1-3

اى به کمک و استعانت از آیات دیگر  مقصود از تفسیر قرآن با قرآن این است که هر آیه

تفسیر شود، زیرا برخى آیات مبینّ آیات دیگر هستند و به تفصیل معانى، لغات و محتواى 

مرتبط (. طبق تفسیر قرآن به قرآن، تمامى آیات 931، ص 9930اند )مؤدب،  ها پرداخته آن

ای واحد، از نزد خداوند واحد و براى  با هم و مبینّ یکدیگر هستند، زیرا قرآن در مجموعه

 (.933هدف واحدى آماده شده است. )همان، ص 

اى است که عالمان بزرگى مانند علامه طباطبایى بر آن  تفسیر قرآن به قرآن، شیوه

هاى تفسیرى است؛  ترین شیوه تقناند و طبق نظر وی این روش تفسیر، م تأکید فراوان داشته
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« لنْاهُ فِی لَیْلةٍَ مبُارَکَةٍإِنَّا أَنْزَ»فرماید:  مثال وقتى خداوند درباره نزول قرآن مى عنوان به

، در «لَیْلَةٍ مبُارَکَةٍ»تفسیر عبارت «. ما قرآن را در شبى مبارک فرو فرستادیم»(؛ 9)دخان/

ما قرآن را در شب قدر »(؛ 9)قدر/ « لنْاهُ فِی لَیْلةَِ القَْدْرِإِنَّا أَنْزَ»سوره قدر چنین آمده است: 

)بقره/ «  شهَْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فیِهِ القُْرْآنُ»فرماید:  و در سوره بقره نیز مى« نازل کردیم

 )همان(.«. ماه رمضان، زمانى است که در آن قرآن نازل شد»(؛ 935

 بسندگی با دیدگاه قرآن تفاوت تفسیر قرآن با قرآن 1-3-1

دانند و بر  کسانی که قائل به دیدگاه قرآن بسندگی هستند، تنها منبع معتبر تفسیر را قرآن می

این باورند که احادیث هیچ تأثیری در فهم آیات ندارد و روایات در تفسیر قرآن حجیت و 

بر قرآن، منابع (. ولی طبق نظر برگزیده علاوه 99و  90، ص 9911اعتبار ندارند )شریفی، 

دیگری مانند روایات و عقل نیز در تفسیر قرآن مؤثر است و احادیث در روش تفسیر قرآن 

 گردد. های بعدی این مقاله برخی از این تأثیرات بیان می به قرآن نیز مؤثرند که در بخش

اللهّ  بسندگی با دیدگاه علامه طباطبایی و آیت باید توجه داشت که دیدگاه قرآن

گیری از  قدر بهره آملی کاملاً متفاوت است؛ زیرا دیدگاه این دو مفسر گرانجوادی 

دانند و خودشان نیز در تفسیر المیزان و  روایات در تفسیر قرآن را مؤثر در فهم آیات می

تسنیم از احادیث فراوانی برای تفسیر قرآن بهره بردند؛ بنابراین بین منهج تفسیری قرآن با 

های فراوان و آشکاری است. در ادامه با بیان کلامی  بسندگی تفاوت قرآن با دیدگاه قرآن

است، این   الله جوادی که طبق منهج تفسیری قرآن با قرآن به تفسیر آیات پرداخته از آیت

الله جوادی از  قدر آیت های مفسر گران گردد. البته در برخی از نوشته ها واضح می تفاوت

(؛ ولی 31ص  9، ج 9933فاده شده است )جوادی آملی، واژه استقلال قرآن در تفسیر است

حال دیدگاه انحصار فهم قرآن به قرآن )قرآن بسندگی( با بینش استقلال قرآن در فهم  بااین

و تفسیر آیات، متفاوت است، چراکه بین استقلال قرآن در فهم آن و منحصر بودن منبع 

 تفسیر به قرآن، فرق است.
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نیازی قرآن  ذیرش استقلال قرآن در اصل حجیت و بیالله جوادی آملی ضمن پ آیت

داند و سه منبع را برای  به غیر خود در تفسیر، انحصار تفسیر قرآن را به یک منبع مردود می

 کند که عبارت است از: تفسیر قرآن بیان می

 قرآن کریم که مبین و مفسر خویش است. .أ 

ت و تمسک به یکی از سنت معصومان )که طبق حدیث ثقلین عترت، همتای قرآن اس .ب 

 آن دو، بدون تمسک به دیگری، مساوی با ترک هر دو است.

منبع عقل برهانی که از گزند مغالطه و وهم و از آسیب تخیل مصون باشد. )جوادی  .ج 

 (.905و  31و  51ص  9، ج 9933آملی، 

خلاصه اینکه، در تفسیر قرآن با قرآن، یکی از منابع معتبر تفسیر، قرآن است و 

یری از منابع دیگری مانند روایات و عقل نیز در این منهج جایز و حتی طبق نظر گ بهره

گیری از حدیث در تفسیر  بسندگی، بهره برگزیده ضروری است؛ ولی در دیدگاه قرآن

قرآن جایز نیست و طبق آن دیدگاه حدیث در تفسیر قرآن کارایی ندارد که این دیدگاه 

 مردود است.

 ر تفسیر قرآن با قرآن. روایات دال بر اعتبا0

توان این  روایات متعددی بر اعتبار و کارآمدی تفسیر قرآن با قرآن دلالت دارند که می

گر منبع بودن قرآن  . روایات بیان9اند از:  روایات را به دو دسته کلی تقسیم کرد که عبارت

ای  گونه اند که به از این روایات، معصومان)مطالبی را بیان فرموده  برای تفسیر: در این دسته

گر  . روایات بیان2ها برای فهم قرآن باید به قرآن مراجعه کنند.  بر این دلالت دارد که انسان

سیره عملی معصومان در تفسیر قرآن با قرآن: در این دسته از روایات پیامبر یا ائمه خودشان 

برای تفسیر قرآن  کارگیری روش تفسیر قرآن با قرآن به اصحاب آموختند که آنان نیز با به

 شود. از این روش بهره ببرند. در ادامه روایات هر دودسته در بخشی مجزا، ذکر و تبیین می
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 گر منبع بودنِ قرآن برای تفسیر روایات بیان 0-1

در تعداد زیادی از روایات معتبر، بر منبع بودنِ قرآن برای تفسیر قرآن تصریح یا اشاره شده 

گر  اند از: روایات بیان توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت است. این روایات را می

تبیان هر چیزی بودن قرآن، روایات عرضه بر قرآن، روایات استنطاق قرآن و روایات 

 مرجعیت قرآن برای حل اختلافات.

 گر تبیان هر چیزی بودنِ قرآن روایات بیان 0-1-1

ست، چنانچه خداوند در قرآن فرموده گر هر چیزی معرفی کرده ا قرآن کریم خود را بیان

 «ء کُلِّ شَیْ»(. قدر متیقن از عبارت 31)نحل/ « ء وَ نَزَّلنْا عَلیَْکَ الکْتِابَ تبِْیاناً لِکُلِّ شَیْ»است: 

شود؛ از طرفی با توجه به روایاتی که در ادامه  این است که معارف دینی را شامل می

قرار گرفته ع( رآنی مذکور نیز مورد استناد ائمه)ها عبارت ق خواهد آمد که در برخی از آن

(؛ بنابراین علم 925ص ،92، ج9191است، دانش هر چیزی در قرآن است )طباطبایی، 

 پذیر است. گیری از قرآن امکان هاست، با بهره تفسیر قرآن نیز که یکی از دانش

 اند: فرموده)ع( امام صادق 2و معتبر 9السند در روایتی صحیح 

به   بارک و تعالى همه چیز را در قرآنِ نازل شده بیان کرده است تا آنجا کهخداى ت»

چیزی از احتیاجات بندگان را ترک نکرده است؛  خدا سوگند، خداوند در قرآن بیان هیچ

]و همه آنچه را که بندگان برای هدایت به آن نیاز داشتند، در قرآن ذکر کرده است[ 

ای کاش فلان مطلب در قرآن آمده بود جز آنکه خدا  وید کهنتواند بگ   ای که هیچ بنده چنان

 9«.آن را در قرآن نازل کرده است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

به کار برده شود، یعنی آن حدیث طبق مبنای اعتبار روایتِ دارایِ « السند صحیح ». هرگاه در این مقاله عبارت روایتِ 9

 افزار اسناد صدوق است. النور یا نرم افزار درایة  سند صحیح، معتبر است. ضمناً ارزیابی اسناد روایات طبق نرم

الصدور،  به کار برده شود، آن حدیث طبق مبنای اعتبار روایتِ موثوق « معتبر». هرگاه در این مقاله عبارت روایتِ 2

شود، حتی اگر آن حدیث دارای مشکل سندی  معتبر است؛ یعنی با جمع قرائن اطمینان به صدور آن حدیث حاصل می

 د.باش

ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَکَ اللَّهُ شیَئْاً یحَتَْاجُ إِلیَْهِ الْعبَِادُ حَتَّى لَا یَسْتطَیِعَ  . إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى أَنْزلََ فِی الْقُرْآنِ تِبْیَانَ کلُِّ شَی9ْ

 (.51ص  ،9، ج 9101دْ أَنْزَلهَُ اللَّهُ فِیهِ )کلینی، عبَدٌْ یَقوُلُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزلَِ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَ
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اند که همه آنچه مردم به آن نیاز دارند  صراحت بیان کرده در روایت فوق، حضرت به

در قرآن نازل شده است؛ طبق روایات و آیات دیگر، قدر متیقن این سخن این است که 

فهم قرآنی که  9شدن به آن نیاز دارند در قرآن بیان شده است؛آنچه مردم برای هدایت 

کتاب هدایت است، یکی از امور ضروری برای هدایت شدن است، در نتیجه پذیرفتنی 

 گر و تفسیرکننده خودش نباشد. نیست که کتابی که تبیان هر چیزی باشد، بیان

 اند: فرمودهع( در روایت موثق و معتبر دیگری نیز امام صادق)

دانم. آغاز آفرینش و آنچه تا روز  هستم و کتاب خدا را میص( من زاده پیامبر)»

ها و اخبار زمین و خبر بهشت و دوزخ  دهد، در این کتاب است. اخبار آسمان قیامت رخ می

گونه که به دست خود  و خبر آنچه بوده و خواهد بود، در این کتاب وجود دارد و من همان

گاهی دارم. خداوند بزرگ در کتابش فرموده است که قرآن ها آ نگرم، از همه آن می

 2«.گر هر چیزی است بیان

گر همه معارف مفید و سودمند برای هدایت  درنتیجه زمانی که قرآن بیان

ها به معارف خودش،  گر خود نباشد و در هدایت انسان هاست، بعید است که بیان انسان

گر  زمانی که مجموعه تمام آیات قرآن، بیانگرفتار پیچیدگی حل ناشدنی باشد؛ بنابراین 

گر خودش نیز باشد، پس آیات  چیز است، قدر متیقن این است که مجموع قرآن بیان همه

 شود. وسیله مجموعه قرآن تفسیر می قرآن به

 اند: الله جوادی آملی در این زمینه فرموده آیت

تبیان  "جموع قرآنم"لازمه این صفت قرآن که تبیان کل شیء است، آن است که[ »]

ای  تبیان خود هم خواهد بود؛ بنابراین کمبود هر آیه "مجموع قرآن"چیز است، پس  همه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

سوره بقره فرموده است:  935هاست، از جمله خداوند در آیه  . طبق آیات متعددی قرآن کتابی برای هدایت انسان9

 .« شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هدُىً لِلنَّاس»

مَاءِ وَ خبََرُ وَ أَنَا أَعلَْمُ کتَِابَ اللَّهِ وَ فِیهِ بَدْءُ الخْلَْقِ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَى یوَْمِ الْقیَِامةَِ وَ فِیهِ خبََرُ السَّ( )صقَدْ وَلدََنِی رَسوُلُ اللَّهِ .2

کمََا أَنظُْرُ إِلَى کَفِّی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِیهِ تبِیَْانُ  الأَْرْضِ وَ خبََرُ الجَْنَّةِ وَ خبََرُ النَّارِ وَ خبََرُ مَا کَانَ وَ خبََرُ مَا هوَُ کَائِنٌ أَعلَْمُ ذَلِکَ

 (.39ص  ،9، ج 9101)کلینی،  .ءٍ کلُِّ شَیْ
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بندی نهایی همه آیاتِ مناسبِ لفظی و معنوی با  شود و از جمع حتماً با آیه دیگر تأمین می

 (.33ص  ،9، ج 9933)جوادی آملی، « آید ها به دست می یکدیگر، معنای روشنی از آن

آملی از این صفت که قرآن تبیان کل شیء   الله جوادی بته ناگفته نماند که آیتال

اند، ولی طبق نظر برگزیده  است، استقلال قرآن در حجیت و تبیین معارف را استنباط نموده

گیری از روایات و عقل و رعایت قواعد  برای تفسیر قرآن، علاوه بر استفاده از قرآن، بهره

گیری از روایات شرط فهم صحیح و کامل قرآن  روری است و بهرهتفسیری معتبر نیز ض

نیازی تفسیر قرآن  بررسی تطبیقی دیدگاه بی»ای با عنوان  است، توضیح این مطلب در مقاله

، 9913شده است )عارفی،  بیان« از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر

 (.212ـ  211صص 

 روایات عرضه بر قرآن 0-1-0

های مهم سنجش حق و باطل در هر امر و عقیده و  نظر ائمه)ع(، قرآن یکی از ملاک از

سخنی است. طبق روایات، برای سنجش هر اعتقاد و مکتبی و حتی برای سنجش سخنان 

منسوب به معصومان)ع(، باید به قرآن مراجعه شود. به بیانی دیگر، موافقت یا مخالفت با 

چیزی قرار گرفته است. از جمله در روایتی موثق و  قرآن، ملاک حق یا باطل بودن هر

 فرمایند: معتبر پیامبر)ص( می

، 9، ج9101وَ مَا خَالَفَ کتَِابَ اللَّهِ فَدَعُوه )کلینی،   فخَُذُوهُ  فَمَا وَافَقَ کتَِابَ اللَّهِ»

(؛ پس هر آنچه را که موافق با قرآن است، بگیرید و آنچه مخالف قرآن است، ترک 31ص

 «.یدنمائ

روایت فوق قرآن را میزان سنجش هر چیزی قرار داده است، روایات دیگری نیز در 

ترین  خصوص سنجش حق یا باطل بودن هر سخنِ منسوب به دین، با قرآن است که مهم

با قرآن است. ازجمله در )ع( کارایی این دسته از روایات، سنجش سخنان منسوب به ائمه

 فرمودند:)ع( ام صادقالسند و معتبری ام  روایت صحیح

(؛ هر سخن و حدیثى 31ص  9کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کتَِابَ اللَّهِ فهَُوَ زخُْرُف )همان، ج »

 «.که با کتاب خدا موافق نباشد، ساختگى است
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طبق این روایات که تعداد آن در منابع روایی شیعه بسیار است، روش فهم و تفسیر 

ین دسته از روایات هرچند طبق نظر برخی، دلیلی برهانی و شود. ا قرآن با قرآن تأیید می

صریح بر روش تفسیر قرآن با قرآن نباشند، ولی مؤیدی برای این روش هستند. با این بیان 

که در این روایات، شرط اعتبار احادیث، عدم مخالفت با قرآن قرار داده شده است و این 

ن قابل فهم باشد وگرنه دور پیش پذیر است که مجموعه قرآ سنجش در صورتی امکان

آید. به بیانی دیگر، اگر قرار باشد که حتی مجموعه قرآن با استمداد از آیات قرآن برای  می

 تفسیر خودش، قابل فهم نباشد، سنجش احادیث طبق آیات قرآن امری لغو و محال است.

دلالت  تفصیل تمام روایات عرض بر قرآن و چگونگی برخی از مفسران و محققان، به

اند  تفصیل بیان و بررسی کرده این دسته از روایات بر مدعا و نکات این مبحث را به

(؛ بنابراین از 292ـ  201صص  9، ج 9913؛ مدبر، 33ـ  11ص  9، ج 9933)جوادی آملی، 

 شود. تفصیل این مبحث خودداری می

 روایات مرجعیت قرآن برای حل اختلافات 0-1-3

ها و معیار حق و باطل معرفی شده است و طبق این  داور بین انسان در برخی از روایات قرآن

ای دچار مشکل و اختلاف نظر شوند، باید به قرآن  روایات گویا هرگاه مردم در مسئله

در حدیثی )ص( له قرآن حل کنند. از جمله پیامبروسی مراجعه کنند و اختلاف خود را به

 اند: موثق و معتبر فرموده

آورید ]و بدان  ها مانند شب تار شما را فرا گرفت به قرآن روی شوبهرگاه فتنه و آ»

ای  شود و گزارش دهنده تمسک جویید[ زیرا قرآن شفیعى است که شفاعتش پذیرفته می

کند و  صادق است، هر کس که قرآن را پیشواى خود کرد، قرآن او را به بهشت رهبرى می

است، قرآن راهنمایى است که به  هر کس که آن را پشت سر خود قرار دهد اهل دوزخ
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کند و کتابى است که در آن تفصیل و بیان و تحصیل ]و به دست  ها راهنمایى می بهترین راه

 9«.آوردن حقایق[ است و قرآن جداکننده ]میان حق و باطل[ است

وسیله خودش ممکن نباشد، امر به مراجعه به قرآن  بنابراین، اگر تفسیر و فهم قرآن به

هرگز کار  )ع(که معصومان اختلافات مردم امری نامعقول و بیهوده است؛ درحالیبرای حل 

فهم باشد که  وسیله خودش قابل دهند. در نتیجه قرآن باید به نامعقول و بیهوده انجام نمی

اند. در روایات صحیح و معتبر دیگری نیز  معصومان امر به مراجعه به آن را صادر فرموده

ه قرآن داور بین مردم است که آن روایات نیز تأییدکننده مطلب این مضمون وجود دارد ک

 2مذکور هستند.

ها حاصل  یکی از مصادیق اختلافات و مشکلاتی که در فهم معارف دینی برای انسان

توان گفت  شود، فهم و تفسیر آیات متشابه است، بنابراین طبق این دسته از روایات می می

مسائل مربوط به آیات متشابه نیز باید به قرآن مراجعه  برای فهم آیات متشابه قرآن و حل

در  )ع(صراحت بر این مطلب دلالت دارند. از جمله امام رضا شود. برخی از روایات نیز به

 اند: روایتی معتبر فرموده

 ،9ج ،9913صِراطٍ مُسْتَقیِمٍ )صدوق،   هُدِیَ إِلى  محُْکَمهِِ  منَْ رَدَّ مُتَشَابهَِ القُْرْآنِ إِلَى»

(؛ هر کسی که متشابهات قرآن را به محکمات آن برگرداند، به سوی صراط 210ص

 «.مستقیم هدایت شده است

صراحت نوعی از تفسیر قرآن با قرآن را که تفسیر آیات متشابه  روایت فوق نیز به

 کند. وسیله آیات محکم قرآن است بیان و تأیید می قرآن به

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

قَادهَُ   وَ مَنْ جَعلََهُ أَمَامهَُ  دَّقٌوَ مَاحلٌِ مُصَ  مُشَفَّعٌ  فإَِنَّهُ شَافِعٌ  فَعلَیَْکُمْ بِالْقُرْآنِ  کَقطَِعِ اللَّیلِْ الْمظُلِْمِ  . فَإِذَا الْتبََسَتْ علَیَْکُمُ الْفِتَن9ُ

وَ هُوَ   فیِهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیَانٌ وَ تحَْصیِلٌ  وَ هوَُ کِتَابٌ  یَدلُُّ عَلَى خیَْرِ سبَیِلٍ  سَاقهَُ إِلَى النَّارِ وَ هوَُ الدَّلیِلُ  إِلَى الجْنََّةِ وَ مَنْ جَعلَهَُ خلَْفهَُ

 (.511ص  2، ج 9101الْفَصلْ )کلینی، 

 ،9ان، جقَالَ: کتَِابُ اللَّهِ فیِهِ نبَأَُ مَا قبَْلَکُمْ وَ خبََرُ مَا بَعدَْکُمْ وَ فَصلُْ مَا بیَنَْکُمْ وَ نَحْنُ نَعلْمَُهُ )هم)ع( . عَنْ أَبِی عبَْدِاللَّه2ِ

 (.39ص
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 روایات استنطاق قرآن 0-1-8

روایتی معتبر از کتاب شریف کافی، امیرمؤمنان)ع( که خود قرآن ناطق هستند، به در 

دهند که از قرآن سخن گفتن را طلب کنند و آن را به سخن گفتن  اصحاب خود فرمان می

 اند: فرموده وا دارند. حضرت 

إِنَّ فِیهِ عِلمَْ مَا مضََى وَ عِلمَْ مَا  وَ لنَْ یَنْطِقَ لکَمُْ أُخْبِرُکمُْ عَنهُْ  ذَلِکَ القُْرْآنُ فَاستْنَْطقُِوهُ»

نِی عَنهُْ یَأتِْی إِلَى یَوْمِ القْیَِامةَِ وَ حُکمَْ مَا بیَنَْکمُْ وَ بَیَانَ مَا أَصبَْحتْمُْ فِیهِ تخَتَْلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُو

هرگز با شما  (؛ قرآن را به سخن گفتن وا دارید و قرآن39ص ،9، ج9101لَعَلَّمتْکُمُْ )کلینی، 

دهم، در قرآن علم گذشته و علم آینده تا  گوید، ولى من از قرآن به شما خبر می سخن نمی

کند، اگر  دهد و اختلافات شما را بیان می روز قیامت وجود دارد و میان شما حکم مى

 «.آموزم درباره قرآن از من بپرسید به شما مى

ی ظاهری آن، فهم معارف و وظایف دینی در نگاه اولیه استنطاق قرآن با توجه به معنا

(، ولی احتمال 203ص ،9، ج9101از قرآن و استنباط احکام الهی از آن است )مجلسی، 

دارد منظور حضرت از استنطاق قرآن، طلب تفسیر قرآن از قرآن باشد، زیرا قرآن توانایی 

ای دیگر  ه آیهوسیل ای از قرآن به صحبت کردن ندارد و استنطاق آن به معنای تفسیر آیه

که برخی از محققان این روایت را دلیلی بر اعتبار تفسیر قرآن با قرآن از منظر  است. چنان

الله معرفت در  (. همچنین آیت31، ص9932اند )رضایی اصفهانی،  روایات محسوب کرده

معنای استنطاق قرآن مطلبی را بیان کرده که گویای دلالت این روایت بر تفسیر قرآن با 

 ن است، ایشان گفته است:قرآ

هاى قرآن است که با کنار هم گذاردن  تعمق و تدبر در گفته "استنطاق"مقصود از »

[ )ع(شود. آن حضرت ]امام علی آیات مربوط، آنچه در حالت پراکنده، گویا نبود، گویا مى

[؛ 912، ص 9191د رضی، ]سی« ببَِعضٍْ وَ یَشهَْدُ بَعْضهُُ عَلَى بَعْضٍ  بَعْضهُُ  ینَْطِقُ»فرماید:  مى

تنهایی گویا نیستند با قرار گرفتن کنار آیات متناسب و مرتبط، گویا  برخى آیات که خود به

« خوبی روشن و هویدا گردد شوند؛ و برخى بر برخى گواه خواهد بود تا مفادشان به مى

 (.523ص  2، ج 9911)معرفت، 
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به  9اند، فوق را نیز مطرح کرده البته برخی از محققان احتمال معنای دیگری از روایت

اند که  فرموده " فَاسْتنَْطِقُوهُ"این بیان که با توجه به اینکه حضرت بلافاصله بعد از عبارت 

دهم، معنایی دیگری نیز برای  گوید و من از قرآن به شما خبر می قرآن هرگز سخن نمی

کردن به پرسش  استنطاق قرآن در این روایت متصور است و شاید منظور حضرت، امر

گوید و از  باشد. به این بیان که زمانی که قرآن هرگز سخن نمی)ع( تفسیر قرآن از ائمه

اند و در ادامه سخنشان، بلافاصله  طرفی حضرت به استنطاق کردن از قرآن فرمان داده

صراحت فرمودند که تفسیر قرآن را از من بپرسید تا شما را از آن آگاه کنم،  خودشان به

 ظور دستور به مراجعه به ائمه برای تفسیر قرآن است.پس من

از کلام فوق، به سخنی دیگر از )ع( جهت مشخص شدن مراد واقعی امیرمؤمنان

 اند: فرموده)ع( شود. امام علی البلاغه مراجعه می حضرت در نهج

(؛ برخی از 912، ص9191ببَِعضٍْ وَ یَشهَْدُ بَعْضهُُ عَلَى بَعضٍْ )سید رضی،   بَعْضهُُ  ینَْطِقُ»

 «.شود و بعضی بر بعض دیگر گواه است آیات قرآن، نسبت به برخی دیگر گویا می

است، بهره بردند؛  "نطق"که از ریشه  "ینطق"در روایت فوق نیز حضرت از واژه 

پذیر بودن  صراحت بر امکان گونه که استنطاق نیز از این ریشه است؛ روایت فوق به همان

توان گفت که  ه آیه دیگر دلالت دارد. در جمع بین این دو روایت میوسیل ای به تفسیر آیه

طبق روایت فوق و سائر روایات این بخش، منظور از استنطاق قرآن، طلب فهم قرآن 

یابی به تفسیری صحیح و جامع از قرآن مراجعه  وسیله قرآن و روایات است و برای دست به

 به هر دو منبع قرآن و روایات ضروری است.

 گر سیره عملی معصومان )در تفسیر قرآن با قرآن روایات تفسیریِ بیان 0-0

در ع( شود که معصومان) در این بخش به روایاتی برای تأیید تفسیر قرآن با قرآن استناد می

کاررفته شده توسط  اند. این روش تفسیر به تفسیر یک آیه، از آیات دیگر بهره برده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و الاحکام عنه، ثم اشار الیان فاستنطقوه و عنى به استعلام الاخبار ». مرحوم ملاصدرا در شرح این روایت گفته است: 9

لیس کل احد ممن ینطق له القرآن، اذا لا یفهم لسانه الا اهل اللهّ خاصة و لذلک قال: و لن ینطق لکم، لعدم السمع 

 (.913ص  2 ، ج9939)ملاصدرا، «. الباطنى و الاذن القلبى فیکم
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یلی بر اعتبار روش تفسیر قرآن با قرآن است؛ زیرا برای ما حجت است و دل)ع( معصومان

ها حجت است. سؤالی که در این بخش مطرح است  سیره و فعل معصوم برای سائر انسان

این است که به چه دلیلی این روش ائمه در تفسیر، برای ما نیز حجت است؟ به چه دلیلی 

 ن)ع( نیست؟این روش نیز مانند روش تفسیر قرآن به علم لدنی مختص معصوما

از )ع( شود که طبق روایات متعدد به یقین ائمه در پاسخ به سؤال مذکور گفته می

بنابراین لزومی ندارد که برای تفسیر آیات قرآن به  9تفسیر تمام آیات قرآن آگاه هستند،

وسیله علم  آیات دیگر مراجعه کرده و تفسیر را به آیات دیگر مستند کنند، زیرا آنان به

اند؛ بنابراین معصومان فقط برای تعلیم معارف قرآنی به  فسیر تمام آیات قرآن آگاهلدنی از ت

صورت عملی به کار  دیگران و آموزش منهج و شیوه تفسیر قرآن با قرآن، این شیوه را به

بنابراین این دسته از ای دیگر مستند کردند؛  ای از قرآن را به آیه اند و تفسیر آیه گرفته

است. در ادامه به ع( رین دلایل تأیید تفسیر قرآن با قرآن توسط معصومان)ت روایات از مهم

 شود. بسنده میع( کارگیری این روش توسط معصومان) ذکر سه نمونه از به

 نمونه اول 0-0-1

در زمان ائمه )عدم مراجعه به معصومان برای یادگیری تفسیر صحیح قرآن و فهم اشتباه 

برخی از ظاهرگرایان به امکان رؤیت الهی معتقد شده  برخی از آیات، موجب شده بود که

ای است  و قائل به جسم داشتن خداوند شوند. ازجمله آیاتی را که اشتباه فهمیده بودند، آیه

قطعاً بار دیگر هم او »(؛ 99نجم/ «. )وَ لقََدْ رَآهُ نَزْلَةً أخُْرى» که خداوند متعال فرموده است: 

ابوقرّه مدعی بود که بر اساس آیه مذکور، رؤیت خداوند عینی فردی به نام «. را دیده است

گیری از  رسید و پس از طرح این سؤال، امام با بهرهع( و حسی است. او به محضر امام رضا)

ای از قرآن آیه فوق را تفسیر کرده و پاسخ وی را دادند. در کتاب کافی در روایتی  آیه

 :صحیح السند و معتبر امام رضا)ع( فرمودند

یَقُولُ مَا  ؛ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى:  عَلَى مَا رَأَى حیَْثُ قَالَ إِنَّ بَعْدَ هَذِهِ الْآیةَِ مَا یَدُلُّ»

؛ منِْ آیاتِ رَبِّهِ الکْبُْرى  لقََدْ رَأى:  أخَبَْرَ بِمَا رَأَى فَقَالَ ثمَُّ  کَذَبَ فُؤَادُ محَُمَّدٍ مَا رَأَتْ عیَنَْاهُ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.221ص  9، ج 9101)کلینی،   سیِرَ الْقُرْآنِ وَ أَحْکَامهَإِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِینَا تَفْ  یَقوُلُ)ع( . أَبَاجَعْفَر9
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فَإِذَا رَأتَهُْ الْأَبصَْارُ فقََدْ أحََاطَتْ بِهِ  "وَ لا یحُِیطُونَ بهِِ عِلْماً"  وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ  هِ غیَْرُ اللَّهِفَآیَاتُ اللَّ

خود قرآن بیان کرده است که پیامبر (؛ 13ص  9، ج 9101)کلینی،  «الْعِلمَْ وَ وَقَعَتِ الْمَعْرِفَة

های بزرگ  به راستی که برخی از نشانه»رمود: در این آیه چه دیده است، زیرا قرآن ف

های خداوند، غیر از خود خداست؛ و  ؛ و روشن است که نشانه«پروردگار خود را دید

ایشان به آن ]یعنی خداوند[ دانشی ]همه جانبه و احاطه کامل[ »خداوند خود فرموده است: 

می کامل نیز حاصل شده در حالی که اگر با چشمانش خدا را دیده بود، احاطه عل«. ندارند

 «.بود

ای از قرآن،  برای تفسیر آیه)ع( وضوح مشخص است که امام رضا در روایت فوق به 

دیدند، یکی از )ص( ای دیگر بهره گرفته و به ابوقره پاسخ دادند که آنچه پیامبر از آیه

و صورت حسی  های پروردگارش بود، نه اینکه پیامبر، خود خدا را به ترین نشانه بزرگ

 عینی دیده باشد؛ بنابراین طبق این روایت تفسیر قرآن با قرآن برای ما حجت است.

 نمونه دوم 0-0-0

(؛ 921)بقره/ « عَهْدِی الظَّالِمین  لا یَنالُ»در روایتی دیگر، امیرمؤمنان)ع( در تفسیر آیه شریفه 

 فرمودند:« رسد پیمان من به ستمکاران نمی»

إِنَّ »  ( اى المشرکین لأنه سمى الشرک ظلما بقوله921)بقره/ « ینَلا یَنالُ عهَْدِی الظَّالِمِ»

(؛ منظور از ظالمان ]در 929ص ،9، ج9195)حویزی،  ؛(99)لقمان/ « الشِّرْکَ لَظُلمٌْ عَظیِمٌ

ای دیگر  آیه فوق[ مشرکان هستند؛ زیرا قرآن شرک را ظلم دانسته است و خداوند در آیه

 «.مانا شرک ظلمی عظیم استه»از قرآن کریم فرموده است: 

به صراحت از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره بردند )ع( در این روایت نیز امیرمؤمنان

ها  تا به مسلمانان این روش را آموزش دهند و گویا با این گفتار قصد داشتند که به انسان

 توانند از این روش بهره ببرند. بگویند، برای تفسیر قرآن می
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 سومنمونه  0-0-3

در تفسیر قرآن با قرآن ع( در منابع حدیثی عامه نیز روایاتی دال بر سیره علمی معصومان)

وَ »در تفسیر عبارت قرآنی ص( شود. از جمله در روایتی نقل شده است که پیامبر) یافت می

شانده آلود نو و از آبى چرکین خون»(؛ 91و  93)ابراهیم/ «  منِْ ماءٍ صَدِیدٍ یتَجََرَّعهُُ  یُسقْى

 اند: ، فرموده«آشامد شود، که به سختى آن را جرعه جرعه مى مى

یقرب إلیه فیتکرّهه، فإذا أدنی منه شوى وجهه و وقع فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه »

( و قال 95)محمد/ «  حتى یخرج من دبره، یقول اللهّ تعالى: وَ سقُُوا ماءً حَمیِماً فقََطَّعَ أَمْعاءَهمُْ

، 9129( )سیوطی، 21)الکهف/ «  وَ إِنْ یَستَْغیِثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوجُُوهَ»تعالى: 

شود، ولی از نوشیدن آن  (؛ ]برای نوشیدن آن آب چرکین[ به آن نزدیک می599ص ،2 ج

که ]برای نوشیدن[ در زیر آن آب گداخته قرار بگیرد، صورتش بریان  متنفر است و زمانی

رود و اگر آن آب را بنوشد،  د و پوست سرش ]از شدت حرارت[ از بین میشو می

شود. چنانکه خداوند  شود تا اینکه آن آب گداخته از مقعد او خارج می هایش پاره می روده

پاره  هایشان را پاره شود که روده ها خورانده مى و آبى جوشان به آن»متعال گفته است: 

و اگر ]از شدّت تشنگی[ »ای دیگر گفته است:  هو همچنین خداوند در آی« کند مى

وسیله آبى به فریادشان رسیده شود که مانند مس گداخته باشد ]و[  فریادرسى بطلبند به

 «.ها را بریان کند صورت

گیری  ای از قرآن از دو آیه دیگر بهره برای تفسیر آیهص( در این روایت نیز، پیامبر)

است که از دیدگاه روایات عامه نیز تفسیر قرآن با قرآن اند و این روایت دال بر این  کرده

شود که  های گذشته، اطمینان حاصل می معتبر است. درنتیجه با جمع بین تمام روایات بخش

 قرارگرفته است.)ع( و ائمه)ص( روش تفسیر قرآن با قرآن مورد تأیید پیامبر
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تبار تفسیر قرآن با شده بر اع شده به دلالت روایات استدلال . اشکالات مطرح3

 ها قرآن و پاسخ آن

و برای ردّ اعتبار تفسیر قرآن   برخی بر دلالت روایات مذکور بر مدعا اشکالاتی وارد کرده

ها  اند که در ادامه دو مورد از این اشکالات و پاسخ آن با قرآن به روایاتی استناد کرده

 شود. مطرح می

 اشکال اول و پاسخ آن 3-1

لال روایات مرجعیت قرآن برای حل اختلافات، بر مدعا اشکال کند و اگر کسی بر استد

ص( کرد، بعد از پیامبر) گونه بود که مراجعه به قرآن اختلافات را حل می بگوید که اگر این

لاَ »عباس فرمودند:  به ابن)ع( داد، ضمن اینکه امیرمؤمنان میان صحابه اختلافی رخ نمی

(؛ به وسیله 135، ص 9191نَّ القُْرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وجُُوهٍ )سید رضی، تخَُاصِمْهمُْ بِالقُْرْآنِ فَإِ

؛ بنابراین قرآن «قرآن با مخالفان مناظره نکن، زیرا قرآن تحمل معانی گوناگون دارد

 دار است. تواند در مسائل اختلافی ملاک قرار گیرد و این استدلال خدشه نمی

برگزیده قرآن یکی از منابع تفسیر قرآن شود که اولاً، طبق نظر  در پاسخ گفته می

و سخنان آنان نیز )ع( تنها منبع(؛ بنابراین برای فهم صحیح قرآن مراجعه به ائمه است )نه

گیری از روایات شرط فهم صحیح قرآن است؛ بنابراین  ضرورت دارد تا جایی که بهره

گیری نکردند دچار  بهره)ع( صحابه به این دلیل که در تفسیر قرآن از سخنان امیرمؤمنان

(، اختلاف بین شیعه و عامه 55اختلاف شدند وگرنه تفسیر آیاتی مانند آیه ولایت )مائده/ 

 کرد. را دفع و رفع می

بلافاصله بعد از عبارت فوق )ع( البلاغه، امیرمؤمنان ثانیاً، در ادامه همین روایت از نهج

، 9191سید رضی، همُْ لَنْ یجَِدُوا عَنهَْا مَحیِصا )وَ لکَنِْ حَاجِجهُْمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ»فرمودند: 

با آنان احتجاج کن، که در برابر آن جز پذیرش )ص( ؛ با کمک سنّت پیامبر(135ص

توان گفت که منظور حضرت رد  ؛ بنابراین طبق این بخش از روایت می«گریزى ندارند

 از آیات قرآن بوده است. گیری گیری از روایات در کنار بهره بسندگی و بهره دیدگاه قرآن
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حجَِیجاً   بِالکِْتَابِ  وَ کفََى»اند:  صراحت فرموده در کلامی دیگر به)ع( ثالثاً، حضرت امیر

؛ که «(؛ قرآن برای بازخواست و داوری بس است992، ص 9191وَ خَصیِماً )سید رضی، 

جع حل تواند مر توان گفت: قرآن می طبق این کلامِ حضرت، در جمع بین روایات می

 اختلافات مردم باشد، ولی برای فهم صحیح قرآن باید به روایات مراجعه شود.

رابعاً، بر فرض که این دسته از روایات دلیلی مستقل بر اعتبار تفسیر قرآن با قرآن 

نباشد، حداقل مؤیدی بر این مطلب است و با کمک روایات دیگر مطرح شده در این 

 کننده مدعاست. مقاله، اثبات

گر  های فوق، برخی از محققان نیز به تفصیل روایاتی را که بیان وه بر پاسخعلا

مرجعیت قرآن برای حل اختلافات است، دلیلی بر اعتبار تفسیر قرآن با قرآن دانسته و به 

 (.293ـ  292، صص9، ج9913اند )مدبر،  تفصیل این روایات را ذکر و تبیین کرده

 اشکال دوم و پاسخ آن 3-0

ر دلالت تمام روایات مذکور اشکال کند و بگوید که روایات استدلال شده بر اگر کسی ب

مدعای اعتبار تفسیر قرآن با قرآن با برخی از روایات دیگر در تعارض است؛ به این بیان که 

که امام باقر )در  وسیله قرآن نهی شده است، چنان در برخی از روایات از تفسیر قرآن به

 ،2، ج9101)کلینی، « بَعْضهَُ ببَِعضٍْ إِلَّا کفََر  القُْرْآنَ  رَجُلٌ  ا ضَرَبَمَ»اند:  روایتی فرموده

 وسیله قرآن خودداری شود. (؛ بنابراین با توجه به این روایت باید از تفسیر قرآن به392ص

شده  پاسخ اشکال فوق و بحث سندی و دلالی روایت فوق در کتب متعددی مطرح

جهت  (، بدین905ـ  211، صص 9919؛ زنجانی، 251ـ  259صص  ،9، ج9913است )مدبر، 

شود و با طرح مباحث دلالی،  در این پژوهش به مباحث سندی این روایت پرداخته نمی

شود. شیخ انصاری در  شود و از تفصیل خودداری می اختصار به این اشکال پاسخ داده می به

ن، رجوع به عام و مطلق، قبل پاسخ به این اشکال گفته است که مراد از ضرب قرآن به قرآ

ها و رجوع به متشابه بدون ارجاع آن به محکمات و  از جستجو درباره مقید و مخصص آن

 (.911ص ،9تا، ج عدم رعایت ناسخ در استفاده از آیات منسوخ است )انصاری، بی
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آیت الله جوادی آملی بعد از نقل این سخن شیخ انصاری، در پاسخ به این اشکال 

 گفته است:

قرآن کریم یک واحد منسجم و هماهنگ است؛ بنابراین تمسک به یک آیه بدون »

مراجعه به سائر آیاتِ شارح و مفسر، مستلزم خارج ساختن آیه مزبور از جایگاه خاص آن 

است و بر این اساس، تفسیر قرآن به مایه حفظ انسجام و هماهنگی قرآن است و تفسیر 

(، یعنی پاره پاره و 19)حجر/  جَعَلُوا القُْرْآنَ عِضینَ»یل بدون استمداد از آیات قرآنی از قب

 ،9، ج9933)جوادی آملی، « عِضهَ عضه کردن پیکر واحد و منسجم قرآن خواهد بود

 (.11ص

 همچنین علامه طباطبایی در پاسخ به این اشکال گفته است:

بل را در مقا "ضرب القرآن بعضه بعضاً"این روایات، مفهوم و معناى عبارت »

قرار داده است و به مقتضاى این مقابله باید گفت که معناى  "تصدیق القرآن بعضه بعضاً"

ها از نظر مقامات و مناسبات مفاهیم  هم زدن آن همان خلط بین آیات و به "ضرب القرآن"

باشد؛ مانند آنکه آیه  آیات با یکدیگر و نیز اخلال نمودن در ترتیب بیان مقاصد قرآن مى

« جای محکم مورداستفاده قرار دهند جای متشابه و آیه متشابهى را به همحکمى را ب

 (.909، ص 9919؛ به نقل از زنجانی، 39ص ،9، ج9191)طباطبایی، 

شود که اولاً، با در نظر گرفتن روایات  بنابراین در پاسخ به اشکال مذکور گفته می 

د، در جمع بین این دودسته از دال بر منبع بودنِ قرآن برای تفسیر که در این مقاله ذکر ش

را بر همین وجه مذکور توسط علامه طباطبایی و  "ضرب القرآن"روایات باید روایات 

الله جوادی آملی، حمل کرد. شاهد این حمل در برخی از احادیثی که از ضرب قرآن  آیت

)ص( شده است که پیامبر که نقل شود. چنان شده است، یافت می به قرآن سخن گفته

ی را دید که درباره قرآن با هم درگیر بودند و گفتگویی خصمانه داشتند؛ رسول خدا گروه

 با خشمگینی فرمودند:

گونه گمراه شدند که درباره پیامبرانشان اختلاف کردند و  های پیشین همین امت»

بخشی از کتاب را به بخشی دیگر زدند و قرآن نازل نشده تا بخشی از آن بخشی دیگرش را 
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شده تا بعض آن بعض دیگرش را تصدیق کند؛ پس به آنچه از  د. بلکه نازلتکذیب کن

)مدبر، « 9شناسید عمل کنید و به آنچه از آن بر شما مشتبه شد، فقط ایمان بیاورید قرآن می

 (.251ص ،9، ج9913

ثانیاً، طبق روایاتی که در بخش سیره عملی معصومان در تفسیر قرآن با قرآن گذشت، 

صورت عملی، به اصحابشان  کارگیری روش تفسیر قرآن با قرآن به با به معصومان)خودشان

 ی قرآن تفسیر کنند و این سیره عملی معصومان حجت است. وسیله آموختند که قرآن را به

ثالثاً، اگر روایت موردبحث به معنای نهی از تفسیر قرآن با قرآن باشد، با برخی از 

نحل( در تعارض است، بنابراین باید روایت را به سوره  31آیات قرآن کریم )ازجمله آیه 

معنایی دیگر حمل کرد که با قرآن در تعارض نباشد، وگرنه طبق روایات عرضه حدیث بر 

گر هر چیزی  قرآن خود را بیانقرآن، این روایت غیر معتبر خواهد بود؛ با این بیان که، 

کتِابَ تبِْیاناً لکُِلِّ نَزَّلنْا عَلیَْکَ الْ وَ»معرفی کرده است، چنانچه خداوند در قرآن فرموده است: 

معارف دینی است و از طرفی با توجه  "ء کُلِّ شَیْ"(؛ قدر متیقن از عبارت 31)نحل/ « ء شَیْ

قرار گرفته ع( ها عبارت قرآنی مذکور نیز مورد استناد ائمه) به روایاتی که در برخی از آن

(؛ بنابراین علم 925ص  92، ج 9191یی، دانش هر چیزی در قرآن است )طباطبا 2است،

 پذیر است. گیری از قرآن امکان هاست، با بهره تفسیر قرآن نیز که یکی از دانش

 . تأثیر حدیث بر منهج تفسیری قرآن با قرآن8

های فراوانی بر منهج تفسیری قرآن با قرآن و  های مختلف و به گونه حدیث در زمینه

توان از نقش احادیث در  که نمی طوری گذارد؛ به ی میمحصول این منهج، تأثیر به سزای

پوشی کرد. کسانی که طبق منهج تفسیری قرآن با قرآن،  منهج تفسیری قرآن با قرآن چشم

اند، برای استدلال و اثبات حجیّت این منهج از احادیث بهره  به تفسیر آیات الهی پرداخته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. ان رسول الله خرج على قوم یتراجعون فی القرآن و هو مغضب فقال: بهذا ضلت الأمم قبلکم لاختلافهم على أنبیائهم 9

عضاً فما عرفتم و ضرب الکتاب بعضه ببعض. قال: و ان القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضاً و لکن نزل أن یصدق بعضه ب

 (.3ص ،2، ج9101منه فاعملوا به و ما تشابه علیکم فآمنوا به. )سیوطی، 

سْتطَیِعَ ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَکَ اللَّهُ شیَئْاً یحَتَْاجُ إِلیَْهِ الْعبَِادُ حَتَّى لَا یَ . إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى أَنْزلََ فِی الْقُرْآنِ تِبْیَانَ کلُِّ شَی2ْ

 (.51ص  ،9، ج9101عبَدٌْ یَقوُلُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزلَِ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قدَْ أَنْزَلهَُ اللَّهُ فِیهِ )کلینی، 
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شیوه تفسیری قرآن با قرآن را به مردم ع( بیت) برند و معتقدند طبق روایات فراوانی، اهل می

روایات دالّ بر اعتبار تفسیر قرآن با   اند؛ که برخی از این احادیث در بخش آموزش داده

های مختلفی بر روی محصول تفسیر قرآن با  قرآن، گذشت. علاوه بر این، احادیث به گونه

أیید کرده و گاهی آن گذارند، گاهی محصول تفسیر قرآن با قرآن را ت قرآن تأثیر می

کنند؛ و حتی گاهی احادیث، محصول تفسیر قرآن با قرآن را  محصول را تکمیل یا تبیین می

زنند و گاهی نیز تأثیر  دهند یا آن محصول را محدود کرده و بدان قیودی می توسعه می

ل تفصی احادیث بر منهج تفسیری قرآن به قرآن از نوع تطبیق است؛ که در برخی از کتب به

 (.221ـ  911، صص 2، ج 9913های این موارد بیان شده است )مدبر،  نمونه

گر خطوط کلی آن است و جز در  بنابراین قرآن کریم قانون اساسی دین و بیان

مواردی اندک که بر اساس مصالحی به تبیین جزئیات پرداخته، در تبیین معارف و تشریع 

توضیح و تبیین جزئیات قرآنی هم در  احکام، خطوط کلی را بیان کرده است. تفصیل و

قرار )ص( تصریح قرآن کریم و روایات بر عهده پیامبر اکرم معارف و هم در احکام، به

و همچنین با بیان صریح و روشن رسول خدا در احادیثی مانند حدیث ثقلین،  9گرفته است

در روایتی  امر تبیین قرآن بر عهده جانشینان معصوم آن حضرت نهاده شده است. چنانکه

 اند: گفتهع( معتبر امام صادق)

فَوَّضَ إِلَى نَبیِِّهِ )ص( فَقَالَ ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عنَهُْ فَانتَْهُوا )فَمَا فَوَّضَ »

]از خداوند امور دینی (؛ 233ص  9، ج 9101)کلینی،  «فقََدْ فَوَّضهَُ إِلیَنَْا  ص(اللَّهِ) إِلَى رَسُولِ 

جمله تفسیر آیات قرآن[ را به پیامبر )واگذار کرد ]و خداوند در قرآن به مردم فرموده 

[ آنچه را که رسول خدا به شما عطا  ]از دستورات پیامبر و احکام و معارف دینى"است:[ 

. ]حضرت بلافاصله بعد از این سخن "کرد، بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد، باز ایستید

داوند هر آنچه را ]از امور دینی و تفسیر آیات و اطاعت از سخنان پیامبر[ که فرمودند:[ خ

 واگذار نموده است، به ما ائمه نیز واگذار کرده است.ص( به رسول خدا)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ابُ هوَُ الذِّکْرُ وَ أهَْلهُُ آلُ قَالَ الْکتَِ؛ فَسئْلَوُا أهَلَْ الذِّکْرِ إِنْ کنُتُْمْ لا تَعلَْمُونَ  قال:... وَ قَالَ جلََّ ذِکْرهُُع( . عن ابی عبدالله)9

آنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسؤَُالهِِمْ وَ لَمْ یؤُْمَرُوا بِسؤَُالِ الْجهَُّالِ وَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ الْقُرْ)ع( محُمََّدٍ

 (.215ص  ،9 ، ج9101)کلینی،  "یِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِْمْ وَ لَعَلَّهُمْ یتََفَکَّرُونَوَ أَنْزَلْنا إِلیَْکَ الذِّکْرَ لتِبَُ"
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درنتیجه برای تفسیر آیات قرآن و تبیین مصادیق آن و تفصیل و تبیین مجملات قرآن 

در روایتی حضرت مراجعه کرد. چنانکه و جانشینان معصوم آن ص( باید به سخنان پیامبر)

أَطیِعُوا اللَّهَ »شده است، أبوبصیر تفسیر آیه  معتبر که با شش سند صحیح در کتاب کافی نقل

پرسد و حضرت در  میع( ( را از امام صادق)51)نساء/ « وَ أَطیِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُْمْ

 فرمایند: پاسخ می

نازل شده است ]و این )ع( حضرت على و امام حسن و امام حسیناین آیه درباره »

گوید: به حضرت عرض کردم  ، ابوبصیر می9افراد مصادیق أُولِی الْأَمْرِ در آیه فوق هستند[

اش در کتاب خداوند متعال نیامده است؟  گویند که چرا نام على و خانواده که مردم می

نماز ]و دستور به خواندن نماز[ بر پیامبر نازل   ی حضرت فرمودند: به آن مردم بگو که آیه

که در قرآن تعداد رکعات نماز و سه رکعتى و چهار رکعتى بودن آن تبیین  شد، درحالی

نشده است و پیامبر خود براى مردم ]تعداد رکعات نماز و چگونگی نمازخواندن را[ بیان 

که در  بر نازل شد، درحالیکرد؛ و همچنین آیه زکات ]و دستور به پرداخت زکات[ بر پیام

درهم است و پیامبر خود آن  نشده است که مقدار زکات، از هر چهل درهم یک قرآن بیان

که خداوند در قرآن به  را براى مردم شرح داد؛ و همچنین امر به حج نازل شد، درحالی

 2«.ها را برای مردم توضیح داد مردم نگفت که هفت دور طواف کنید و پیامبر این

 گوید: صراحت می باره به ب تفسیر المیزان دراینصاح

آری، تفاصیل ]و جزئیات[ احکام از اموری است که تنها راه دریافت ]و فهم[ آن، »

  وَ ما نهَاکمُْ عَنهُْ  وَ ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ»که قرآن در آیاتی مانند  بیان نبی )است؛ چنان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

رسد به  شوند، ولی به نظر می محسوب می "أُولِی الأَْمْرِ"نیز از مصادیق )ع( . البته طبق برخی از روایات دیگر بقیه ائمه9

ام بزرگوار متولد شده بودند، در این روایت فقط این سه امام، از دلیل اینکه در زمان نزول این آیه فقط این سه ام

 اند. مصادیق آیه معرفی شده

یِّ بْنِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی عَلِ؛  أطَیِعوُا اللَّهَ وَ أطَیِعوُا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ منِْکُمْعَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ )ع( . سأََلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّه2ِ

 قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَقوُلُونَ فمََا لَهُ لَمْ یُسَمِّ علَیِّاً وَ أَهلَْ بیَتِْهِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ)ع( أَبِی طَالِبٍ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسیَْنِ

لهَُمْ ثلََاثاً وَ لَا أَرْبَعاً حَتَّى کَانَ رَسوُلُ اللَّهِ ص هوَُ الَّذِی   صَّلَاةُ وَ لَمْ یُسَمِّ اللَّهُنَزَلَتْ عَلیَهِْ ال)ص( فَقَالَ قوُلوُا لهَُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

 (.233ص، 9، ج9101فَسَّرَ ذَلِکَ لَهُمْ )کلینی. 



 9911زمستان | (5یاپی)پ شماره اول |دوم سال  | حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم  | 44

های  مور[ را به آن حضرت ارجاع داده است. تفاصیل داستان[، این ]گونه ا1فَانتْهَُوا )]حشر/ 

 (.31ص  9، ج 9191)طباطبایی، « قرآنی و معاد نیز چنین است

در بیان معارف قرآن ص( علامه طباطبایی پس از تبیین آیاتی که بر معلمی پیامبر)

لنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلیَهْمِْ وَ لَعَلَّهُمْ وَ أَنْزَلنْا إِلیَْکَ الذِّکْرَ لِتبَُیِّنَ لِ»ی  دلالت دارند، از جمله آیه

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فىِ الْأُمِّیِّنَ رَسُولًا مِّنهمْ یتَْلُواْ عَلَیهمْ ءَایَاتِهِ وَ »ی  ( و آیه11نحل/ « )یتَفَکََّرُونَ

(، 2)جمعه/ « ضَلَالٍ مُّبیِنٍیُزَکِّیهمِْ وَ یُعَلِّمهُمُُ الکْتَِابَ وَ الحکْمةََ وَ إِن کاَنُواْ منِ قَبْلُ لَفِى 

 گوید: می

مبین جزئیات و تفاصیل شریعت و معلم الهی ص( موجب این آیات، پیغمبر اکرم) به»

های  را در سمت)ع( موجب حدیث متواتر ثقلین پیغمبر اکرم ائمه قرآن مجید است و به

 (.99، ص 9933)طباطبایی، « برده جانشینان خود قرار داده است نام

وَ أَنْزَلنْا إِلیَْکَ الذِّکْرَ لتُِبیَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ »ی  باطبایی همچنین در تفسیر آیهط  علامه

در تبیین ص( ( ضمن تصریح به حجیت بیان پیامبر)11)نحل/ « إِلیَهِْمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتفَکََّرُونَ

شأن نبوی را تنها در داند و دیدگاه کسانی را که این  ی این تبیین را مطلق می قرآن، گستره

کند )طباطبایی،  اند، رد می توضیح متشابهات و بیان اسرار ]باطن و تأویل[ کلام خدا دانسته

 (.239ص ،92، ج9191

بنابراین طبق دیدگاه علامه طباطبایی نیز حدیث بر منهج تفسیر قرآن با قرآن مؤثر 

گیری شود؛ بنابراین طبق  بهرهاست و برای تبیین و تفصیل آیات قرآن، باید از روایات معتبر 

نظر وی برای تفصیل و بیان جزئیات آیات الاحکام، قصص قرآنی و آیات مربوط به معاد 

 گیری کرد. باید از روایات معتبر بهره

 گیری نتیجه

شود، زیرا  اى با استعانت از آیات دیگر تفسیر می در روش تفسیر قرآن با قرآن، هر آیه

اند.  ها پرداخته تفصیل معانى، لغات و محتواى آن ر هستند و بهبرخى آیات مبینّ آیات دیگ

البته تفسیر قرآن با قرآن با دیدگاه قرآن بسندگی تفاوت دارد، زیرا در دیدگاه قرآن 

بسندگی، قرآن تنها منبع معتبر در تفسیر قرآن است. ولی در منهج تفسیری قرآن با قرآن، 
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شود و طبق نظر برگزیده  گیری می عقل نیز بهره علاوه بر استفاده از قرآن، از روایات و

های متفاوت و فراوانی بر منهج تفسیری قرآن با قرآن و محصول این منهج،  حدیث به گونه

گذارد. روایات معتبر فراوانی بر تأیید روش تفسیر قرآن با قرآن دلالت  تأثیر به سزایی می

یات عرضه بر قرآن، روایات مرجعیت گر تبیان بودن قرآن، روا دارد. ازجمله روایات بیان

قرآن برای حل اختلافات و روایات استنطاق قرآن، بر منبع بودن قرآن برای تفسیر دلالت 

در ع( گر سیره عملی معصومان) دارد. علاوه بر این دسته از احادیث، روایات تفسیریِ بیان

استدلال این روایات بر مدعا  تفسیر قرآن با قرآن نیز بر مدعا دلالت دارد. البته شبهاتی نیز بر

شده است؛ بنابراین برای دستیابی  داده شده است که در این مقاله به آن شبهات پاسخ مطرح

گیری شود؛ البته علاوه بر  به تفسیری صحیح از قرآن باید از روش تفسیر قرآن با قرآن بهره

فسیر عقلی نیز کارگیری روش تفسیر قرآن با قرآن، باید از روش تفسیر روایی و ت به

 گیری شود تا با روشی جامع، تفسیری صحیح و جامع از آیات قرآن حاصل شود. بهره
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 منابع 

 قرآن کریم.

، تحقیق لجنة التحقیق لتراث الشیخ الأعظم، چاپ فرائد الأصولتا(،  انصاری، مرتضی، )بی

 نهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

 چاپ پنجم، تهران: سخن.، فرهنگ بزرگ سخنش(،  9931انوری، حسن، )

، تحقیق علی اسلامی، چاپ تسنیم: تفسیر قرآن کریمش(،  9933جوادی آملی، عبدالله، )

 هشتم، قم: اسراء.

، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، تفسیر نورالثقلینق(،  9195جمعة، ) حویزی، عبدعلی بن

 چهارم، قم: اسماعیلیان. چاپ

 ، تهران: دانشگاه تهران.هخدانامه د لغتش(،  9912اکبر، ) دهخدا، علی

، چاپ اول، قم: مرکز شناسی دانش رجال الحدیث سبکش(،  9935ربانی، محمدحسن، )

 فقهی ائمه اطهار)ع(.

 های تفسیر قرآن، ها و گرایش نامه روش درسش(،  9932رضایی اصفهانی، محمدعلی، )

 چاپ اول، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

، چاپ سوم، تهران: های تفسیر قرآن مبانی و روشش(،  9919زنجانی، عباسعلی عمید، )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تحقیق صبحی صالح، چاپ اول، قم:  البلاغة، نهجق(،  9191حسین، ) سید رضی، محمد بن

 هجرت.

، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب الإتقان فی علوم القرآنق(،  9129الدین، ) سیوطی، جلال

 العربی.

، چاپ اول، قم: کتابخانه آیت الله الدر المنثور فی تفسیر المأثورق(،  9101ـــــــ، )ــــــــ

 مرعشی نجفی.

، چاپ اول، قم: مرکز جهانی های تفسیری مبانی و روشش(،  9932شاکر، محمدکاظم، )

 علوم اسلامی.
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 ، چاپ اول، قم: پژوهشگاهشناسی مطالعات قرآنی معاصر جریانش(،  9911شریفی، علی، )

 حوزه و دانشگاه.

)ع(، تحقیق مهدی عیون أخبار الرضا ق(، 9913بابویه، ) علی بن  صدوق، محمد بن

 لاجوردی، چاپ اول، تهران: نشر جهان.

 ، چاپ سوم، قم: بوستان کتاب.قرآن در اسلامش(،  9933طباطبایی، سید محمدحسین، )

نجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ پالمیزان فی تفسیر القرآنق(،  9191ـــــــــــــــ، )

 )جامعه مدرسین(.

نیازی تفسیر قرآن از  بررسی تطبیقی دیدگاه بی»ش(،  9913عارفی، خلیل و همکارن، )

، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر

 .90های تفسیر تطبیقی، سال پنجم، شماره  پژوهش

اکبر غفاری و محمد آخوندی،  ، تحقیق علیالکافیق(،  9101، )یعقوب کلینی، محمد بن

 چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیة.

، تحقیق هاشم مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ق(، 9101مجلسی، محمدباقر، )

 رسولی محلاتی، چاپ دوم، تهران: دارالکتب الإسلامیة.

، چاپ اول، قم: بر تفسیر جامع رواییدرآمدی ش(،  9910شهری، محمد، ) محمدی ری

 دارالحدیث.

، چاپ اول، قم: تفسیر قرآن با قرآن در آینه روایاتش(،  9913مدبر، علی ]اسلامی[، )

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی )دفتر تبلیغات اسلامی(.

، چاپ اول، قم: مؤسسه فرهنگی تفسیر و مفسران ش(، 9911معرفت، محمدهادی، )

 التمهید.

، تحقیق محمد الکافی  شرح أصولش(،  9939صدرا، محمد صدرالدین شیرازی، )ملا

 خواجوی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ، چاپ اول، قم: اشراق.های تفسیر قرآن روشش(،  9930مؤدب، سیدرضا، )
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 (زوتسویانسان در قرآن )بر اساس روش ا اتیح یمعناشناس

 رچه زهرا سلیمانی د

 ؛ تهران یی،دانشگاه علامه طباطبا ،عرب اتیارشد ادب یکارشناس یدانشجو

 ، نیمجتهده ام یمؤسسه تخصص ،و علوم قرآن ریدانش آموخته تفس

 .رانیا ،اصفهان
  

 چکیده 
 قرآن باز کرد. رتفسی یحوزه به را خود راه پردازد،می معنا علمی یعنوان دانشی که به مطالعه به یمعناشناس

ها به  آن یابی علوم و راه نیا قیتطب ،یفهم متن با علوم اسلام یها روش لیوتعد لزوم جرح لیگرچه به دل
مدّ نظر بوده  «میانسان در قرآن کر اتیح یمعناشناس»مقاله  نیپیش رفت. در ا یکند قرآن، به رتفسی یحوزه

که در « فعّال» یها کلمات و عبارت نافتیو  «اتحی» یواژه ینسب یها و متضادها مترادف یاست؛ با جستجو
راه  شوند،یم جهینت اتیکه از ح« منفعل» یها عبارت زینقش دارند و ن اتیمفهوم ح یو ساختار اصل یاستوار

قرآن در مورد حیات انسان هموار  ینیب به جهان دنیها، و رس آن رامونیپ «یناشناسمع هایمیدان» میترس یبرا
 یکاررفته و برا عنوان حیّ بالذات به در مورد خداوند، به میدر قرآن کر ،یزندگ یبه معنا اتی. حدیگرد

ات انسان یح یمقاله فقط به بررس نیا تر، قیدق یبررس یجنبندگان و انسان نیز آمده است که برا اهان،یگ
 اتیدر آبرتر،  یزندگ یبه معنا اتیح یاز معنا ییها هی. در طول برداشت معنا شناسانه از حیات، لاپردازد یم

« کافر»ارتقا یافت. تا آنجا که مثلاً؛  یبرتر و معنو یو صرِف به زندگ یماد یاز زندگ اتیگشته و ح داریپد
 اتیح نکهیباوجودا «دیشه» گریمرده است و از طرف د میاز نظر قرآن کر یظاهر اتیو ح یزندگ رغم یعل

دارد. قرآن  اتیاز ح دیجد ییر معناموارد نشان از ظهو نیا ی. همهشود یندارد، زنده خطاب م یظاهر
در آخرت که  یکه حتّ داند یم یو کافران را مردگان داندیواقعی م یمؤمنانه را زندگ اتیتنها ح میکر
است  «یجسمان یوجود و بقا» ات؛یح یاساس یسرگردانند. معنا یمرگ و زندگ نیمحض است، ب اتِیح

و  یمتعال ییمعنا یسو به ،یجسمان یها کرده و با عبور از جنبه جلوه افتهیکاملاً تطوّر ییبا معنا جیتدر ولی به
 .دیرس «مانیا» یهیثانو یبه معنا یاساس یرییبه پیش رفت و با تغ اتیاز ح ینیفرازم

   .زوتسویانسان، ا اتیح ،یمعناشناس م،یقرآن کر ها: کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئول‌za.soleimani1392@gmail.com 

mailto:za.soleimani1392@gmail.com
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 مقدمه 
اخت هستی و حیات آدمی برای شناخت خود و جایگاه خویش در جهان، ناچار از شن

تواند منشأ انتخابات  که از مسیر صحیح صورت پذیرد، می است. این شناخت درصورتی

مؤثری در زندگی انسان باشد. پس درست انتخاب کردن و صحیح عمل کردن، درگرو 

 درک صحیح از معنای زندگی است.

کرد، چنانچه انسان جایگاه خود را در هستی شناخت و معنای حقیقی حیات را کشف 

شناسد و در عملکرد خود رسیدن به هدف واقعی حیات را مدّ  راهه بازمیراه را از بی

حال ارائه  رسند، ولی درعین ترین مفاهیم به نظر می نظرخواهد داشت. هستی و حیات از عام

ی نماید. حیات در مورد خداوند متعال و از طرق افاضه ها چندان ساده نمی تعریف برای آن

بررسی است. برای رسیدن به تبیین صحیح در مورد  د دیگر موجودات نیز قابلاو؛ در مور

 این واژه در قرآن کریم، معناشناسی حیات مدّ نظر است.

معناشناسی؛ از سویی، یک مفهوم کلیدی را به عناصر و اجزاء ذاتی خود تجزیه 

آورد تا  کند و از سوی دیگر هر مفهوم کلیدی را با مفاهیم پیرامونی آن گرد می می

تصویری کامل از آن ارائه نماید؛ و برای این منظور هر آنچه در وضوح این تصویر به کار 

 دهد. آید، مورداستفاده قرار می

های آن را  ها و جانشین نشین کند و هم شناسی واژه آغاز می مثال، از ریشه عنوان به

ظر گرفتن سیاق، برکاربردها نماید تا به معنای صحیح کلمه دست یابد. نیز با در ن بررسی می

ها و متضادهای آن را  یابد و در گام بعدی مترادف و مفاهیم مختلف یک واژه وقوف می

ازآن با بررسی  روشنی مشخص شود؛ و پس گذراند تا جایگاه یک واژه به ازنظر می

بینی قرآن را کشف  های فعّال و منفعل؛ حوزه، میدان و شبکه معنایی یا همان جهان واژه

 کند. یم

 ی پژوهش پیشینه

از توشیهیکو « خدا و انسان در قرآن»معناشناسی راه خود را به ساحت قرآن، با کتاب 

شناسی،  های وی گام بلندی در این مسیر بود، امروز با ورود نشانه ایزوتسو باز کرد؛ تلاش
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گر نص  های نوینی، فراروی تحلیل ی زبانی، روشمعناشناسیِ شناختی و دیگر مباحث فلسفه

گشوده شده ومحقّقان مسلمان، هم چنان در این مسیر به دنبال یافتن کلید فهم متن هستند تا 

 بینی قرآن نزدیک شوند. هر چه بیشتر به جهان

از دکتر علیرضا قائمی نیا و « معناشناسی شناختی قرآن»و « بیولوژی نص»های:  کتاب

پردازند،  شناسی یک واژه یا مفهوم میها و مقالات فراوانی که هرکدام به معنا نامه پایان

از « معناشناسی عقل در قرآن»از دکتر مهدی مطیع؛ « معناشناسی زیبایی در قرآن»همچون: 

 اند. هایی در این مسیر بوده آقای سعید کرمانی و... همه گام

ای در  ی مقالهجز چکیده در مورد حیات، اثر مستقل معنا شناسانه یافت نشد، به

ذکر است؛ روشی که در این  از دکتر مهدی مطیع. البته قابل« ایی حیاتی معنحوزه»

رو این  پژوهش، برای رسیدن به معنای حیات، اتخاذشده متفاوت از روش ایشان است. ازاین

اهتمام خواهد داشت. باید در نظر داشت « ی حیات در قرآن کریممعناشناسی واژه»رساله به 

اند ولی آنچه موردنظر  فراخور حال به این موضوع پرداختههر یک از مفسّران قرآن نیز، به 

این تحقیق است نگاهی جامع، علمی و معنا شناسانه به این مقوله است تا از خلال آن بتوان 

 تر شد. بینی قرآن در مورد حیات نزدیک به جهان

 های پژوهش سؤال

 ی معناشناسی چیست؟ معنای حیات انسان در قرآن کریم، به شیوه-9

 های معنایی حیات در قرآن چیست؟ مؤلفه-2

 اند؟ های معناشناسی حیات انسان در قرآن کدم میدان -9

 آید؟ بینی قرآن در مورد حیات انسان چگونه به دست می جهان -1

 روش پژوهش

ها  ها، اطلاعات، کتاب ای است و ابزار گردآوری داده روش تحقیق پژوهش حاضر کتابخانه

ست. نوع این تحقیق بنیادی و مراحل آن، گزارش و تحلیل و های در دسترس ا و پژوهش
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گردد، در این روش، محقق به دنبال چیستی تبیین است؛ که به روش توصیفی بیان می

 موضوع موردبررسی و چگونگی حل مسائل پیرامون آن است.

 های معنایی حیات مؤلفه

یافت و بدین منظور  دست برای شناخت صحیح معنای واژه، باید به معنای آن در عصر نزول

ی موردنظر، از منظر شده و معنای واژه ترند بررسیهایی که به آن زمان نزدیک نامه لغت

ای  عنوان مقدمه گیرد. البته باید دقّت داشت که این مرحله، بهدانان موردبحث قرار می لغت

ه؛ تحلیل برای کشف معناشناختی واژه، خواهد بود. چراکه، تحلیل معناشناختی یک واژ

نیست. _معنای اشتقاقی آن _صوری ساخت آن و تحقیق در معنای اصلی پیوسته به آن؛

دهد. ثانیاً، در  شناسی: اولاً، بخشی از معنای اساسی واژه را به ما می چراکه اشتقاق و ریشه

ی حدس و گمان مبتنی شده است. بنابراین، تحلیل معناشناختی بسی  بسیاری از موارد بر پایه

ای باشد که فرهنگی را که بدان تعلّق دارد  گونه رود. این تحلیل باید به ر از این امور میفرات

تواند در بازسازی تمام ساختمان فرهنگ کمک کند و این  گر سازد. تحلیل واژه می جلوه

 (513-515، ص 9931است. )قائمی نیا،« بینی معناشناختی جهان»همان 

 معنای لغوی حیات

( 121: ص 9ق، ج  9103کند )ابن منظور،  معرفی می« نقیض موت»را « اةالحی»لسان العرب 

اند  دانسته و معتقد است الحیوة را با واو نوشته« حیو»همچنین خلیل در العین ریشه حیات را 

گونه نگارش بر طبق لغت  اند این است و یا گفته« یاء»بعد از « واو»تا بیانگر این باشد که 

و « الصلوة»دهند؛ مانند:  بوده را تفخیم می« واو»مرجع و اصلش  که« الفی»کسانی است که 

وَ إِنَّ »ی توان برای واوی بودن حیات از آیه( می201ق، ص  9191)فراهیدی، «. الزکوة»

« حیََوان»عنوان شاهد استفاده کرد. زیرا که در  ( به31)عنکبوت:« الدَّارَ الاخِرَةَ لَهِىَ الحَْیَوَان

 به کار رفته است.« واو» که مصدرحیات است

ق،  9123گوید: ضد میّت است )ابن دُریدالازدی،  می« الحیّ»جُمهرة اللغه؛ در تعریف 

؛ دو اصل معنایی دارد که «حرف معتل -یاء -حاء»( ابن فارس نیز معتقد است؛ 130ص ،9ج
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 9101فارس بن زکریا، ابن (؛ ضدّ وقاحت است«استحیاء»است و دیگری « ضدّ مرگ»یکی 

( امّا راغب اصفهانی، حیات را دارای یک اصل معنایی دانسته و استحیاء 922: ص 2ق، ج 

کند؛ چراکه معتقد است  معنا می« ترک کردن»داند، ولی آن را به  را مشتق از حیات می

گردد، به معنای ترک خداوند از تغییر و احساس منزّه است و اگراستحیاء به خداوند بر

 (233-210ق، ص  9121لاصفهانی، خواهدبود. )الراغب ا

 بینی حیات در عصر جاهلیجهان

بینی اعراب بدوی است. به نظر  ی جهان گرایی، البته با تعریفی منفی و خاص، مشخّصه واقع

وهوای آن سرزمین ارتباطی نزدیک دارد. در ذهن  رسد که این خصیصه با آب می

شمارش، تنها دنیایی  های بی تها و صور حاضر موجود، با رنگ گرای عرب، دنیای واقع

چه هرگز راه ندارد اعتقاد به زندگی  دارد. در چنین ذهن و مغزی آن  است که وجود

ی این  جاویدان و ابدی و اعتقاد به جهان آینده است. برای چنین ذهنی بیرون از محدوده

 (31، ص 9913جهان دنیای دیگری وجود ندارد. )ایزوتسو، 

 لی لفظ جهنّم آمده است:در برخی اشعار دوره جاه

 ماءُ الحیاة بذلةٍّ کَجهَّنم وَ جهنم بالعزِّ اطیبُ منَزِل

آب زندگی همراه با خواری و ذلت همچون جهنمّ است و جهنّمی که با بزرگی و  

 ترین جایگاه و منزل است. عزت قرین باشد پاکیزه

ده است، یکی از چنین در شعر عربی پیش از اسلام از خلود سخن بسیار به میان آم هم

حادترین مسائل انسانی، در میان اعراب مشرک درست پیش از ظهور اسلام، مسئله 

دهد که از خلود، زندگی ابدی در همین جهان  جاودانگی بوده ولی کاربرد آن نشان می

خاکی اراده شده است. نگاهی به آثار ادبی که از مردم این روزگار باقی مانده است نشان 

ها و اعمال آنان، اگر با ابدیت، همراه نباشد،  ی گنج اند که همه ن آگاه بودهدهد که آنا می

 گشتند که آنان را مخلّد گرداند. جا به دنبال چیزی می رو، همه هیچ ارزشی ندارد. ازاین

جالب است که در ادبیات جاهلی این اندیشه که مال و ثروت بهترین چیز دنیا است و 

دور »ای را  که شوهران یا چنین اندیشه زنان، است و حال آنی  بخشد اندیشه جاودانگی می
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و « کرم»دارند و یا چون مخالف اصل اخلاقیِ  شمارند و نکوهیده می می« از عقل

 کنند. است، بدان توجهّ نمی« بخشایندگی»

 همسر شاعر سروده است که: 

 إنَّ الثَّراءَ هُوَ الخُلوُدَوإِ نَّ المَرءُ یُقرِبُ یَومهَُ العدم

 گرداند. همانا ثروت جاودانگی است و نداشتنش مرد را به مرگ نزدیک می

 دهد: و شاعر به وی پاسخ می

 إنّی وجََدَّکِ ما تُخَلَّدنی مائَةٌ یَطیرُ عِفائُها آدم

برد، مرا جاودان  هایشان را باد می به راستیم سوگند که هرگز صد شتر فربه که پشم

 نخواهند کرد.

ادبیات پیش از اسلام فراوان آمده است؛ و همین واقعیت ظاهراً در « الدنیا»ی  کلمه

ی دو طرفی بین دنیا و آخرت نیز برای اعراب جاهلی  که تصور وابسته اشاره است به این

 است.  شناخته بوده

وجه برای اعراب ناشناخته نبوده  هیچ ی مهم اینجاست که مفهوم آفرینش الهی به نکته

معتقد بودند. ولی این اعتقاد تأثیر ناچیزی در متن زندگی « الله»ام است و آنان به خالقی به ن

توانست زندگی کاملاً خوبی داشته باشد،  دیگر یک عرب جاهلی می عبارت آنان داشته، به

بدون آنکه به منشأ هستی خود دقت کند و به ملزومات آن پایبند باشد. توجه آنان بیش از 

، غالباً متوجه پایان آن یعنی مرگ بود. البته این آنکه به معطوف به آغاز زندگی باشد

کرد. اعراب معتقد بودند؛ خداوند  ازاین دنیا منتقل نمی ها را به زندگی پس اندیشه آن

ی  کند و سرنوشت و اداره ازآنکه آدمی را آفرید، ارتباط خود را با مخلوقش قطع می پس

 دهد. ر میقرا« دهر»امور او را به دست ارباب نیرومندی به نام 

های  احتمال غالب در عربستان پیش از اسلام نخست از طریق دین نیز، به« الدنیا»تصور 

نظر « تر پست»یهود و نصاری انتشار پیدا کرده بوده است. به جهان حاضر همچون چیزی 

خوبی استقرار پیداکرده باشد که جهان  پذیر است که این اندیشه به جا امکان داشتن تنها آن

پرست  تر از جهان فعلی است، چنین نظری قطعاً از عربستان بت تر و مهم سیار ارزندهدیگر ب
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لذت »توان  خوبی می تواند باشد که نگرش اساسی آن نسبت به وجود انسان را به محض نمی

گرفت که پس از مرگ  ای دانست که از این اعتقاد عمیق سرچشمه می« پرستی بدبینانه

 مطلقاً چیزی وجود ندارد.

رهنگ جاهلیت به اعراب تعلیم داده بود که؛ این جهان هیچ و پوچ است و بعدازآن ف

 توانید به شادمانی بگذرانید. ِ فانی را تا آنجا که می نیز چیزی نیست، پس باید این زندگی

 (990-903، ص 9913)ایزوتسو،

 معنای اساسی حیات

شکل جدا و منعزل از  معنای اساسی یا همان معنای قاموسی، معنایی است که کلمه به

ی کتاب خواه در قرآن و یا در خارج آن معنای مثال؛ کلمه عنوان کلمات دیگر داراست. به

است. این معنای ثابت، معنای اساسی کلمه « نوشته و نامه»اساسی یکسانی دارد که همان 

 (91، ص 9913)ایزوتسو،  خواهد بود.

خلاف »های لغت  در فرهنگ« حیات»گونه که در بررسی معنای لغوی آمد؛  همان

رسد بهترین راه  معنا شده است. به نظر می« ضد میّت»نیز « حیّ»و « نقیض موت»و « موت

 ی بدیهی، تصور ضد آن یعنی مرگ است. درک معنای این واژه

ها زندگی را فقط در  برداشت اعراب جاهلی، از حیات، تصوری کاملاً مادی بود، آن

توانست به دنیایی ماورای این جهان راه  ها هرگز نمی و ذهن آنکردند  همین دنیا خلاصه می

ی مرگ و  توانست اعراب جاهلی را به فکر وا دارد، اندیشه یابد. تنها چیزی که می

جداشدن از زندگی دنیایی بود، چون در پس این حیات، زندگی دیگری را قبول نداشته و 

گذرانی و  را به سمت پوچی و خوش به آن معتقد نبودند. بنابراین چنین افکاری، آنان

 داشت. های دنیایی وا می غنیمت دانستن خوشی

گرفت و  بنابراین در ذهن عرب جاهلی نیز زندگی با ضد خود یعنی مرگ رنگ می

شد تصوری که برای آنان واقعاً دردناک و از طرف دیگر اجتناب ناپذیربود، در  معنا می

ها  ن، امر عجیبی بود. حیات باید در نظر آنفرهنگ آنان زندگی دوباره پس از خاک شد
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ها باید این فرصت محدود را غنیمت شمرده  گذشت و آن تفاوتی می در کمال خوشی و بی

 (990-903، ص 9913کردند. ))ایزوتسو، و به شادی و مستی طی می

توان گفت: معنای حیات با وجود بداهت اولیه، چندان در دسترس  بندی می در جمع

کمک گرفت؛ در « مرگ»یابی به معنای اساسی حیات، باید از ضدآن؛  دست نیست، برای

البته به شکل « بقا»و « بودن»اندیشه و ارتکاز ذهنی انسان نیز زندگی و حیات، چیزی جز 

شود.  دار نیست، بقایی که دیر یا زود از بین رفته و به مرگ منتهی می محدود و زمان

ی دنیوی و سطح ابتدایی حیات  ناظر به مرحله مشخص است که این معنا از حیات تنها

 است.

های لغت، ضدّ موت معرفی شده است، در فرهنگ جاهلی نیز  حیات در فرهنگ

ای  حیات فقط در سطح نازل آن یعنی زندگی دنیایی و زمینی مطرح است. ونیز گونه

 حیات؛ در حد خالقیّت برای خداوند قائل بودند.

است که لوازم و « ودن و زندگی زمینی داشتنموجودب»حیات در معنای اساسی 

الزامات جسمانی آن در مورد انسان همان تنفس و حرکت ارادی و در سایر موجودات نیز 

 تناسب هر یک، متفاوت خواهد بود. به

 های معناشناسی حیات بررسی میدان
ها در قرآن یکسان نیست. واژگانی که در معنای  مسلمّ است که ارتباط تمامی واژه

پیوسته  هم ی معنایی به صورت یک شبکه شأن ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند به«اساسی»

ای اتفّاقی و تصادفی نیستند، که بدون نظم و  آیند. از این نظر، این واژگان مجموعه درمی

 دهند. را تشکیل می« میدان معناشناختی»قاعده کنار هم جمع شده باشند، بلکه یک 

های معنایی در قرآن  آن بررسی این نکته است که میدانی معناشناسی قروظیفه

های تصوری  دیگر، باید حوزه عبارت شوند و چه جزئیاتی دارند. به چگونه ساخته می

ها با یکدیگر بررسی شود؛ و آنگاه، روشن شود  ی قرآن از هم جدا شود و ارتباط آن عمده

ایزوتسو با این روش، قرآن را به یابند.  که چگونه در نظام معنایی قرآن نظم و سامان می
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ای را که میان  کند و روابط پیچیده های معنایی جدا، ولی مرتبط با یکدیگر، تحلیل می حوزه

 (511و  519، ص 9931کند. )قائمی نیا،  مفاهیم قرآنی در کارند کشف می

م های مترادف و متضاد، لاز های واژه برای معناشناسی مفاهیم قرآنی، افزون بر میدان

های  هایی که نقش فعّال و منفعل در مفهوم دارند، شناسایی گردند و میدان واژه است واژه

عنوان فعّال  فعّال و منفعل تشکیل شود. هر مفهوم کلیدی قرآنی دارای عواملی است که به

دهند و نیز پیامدهایی دارد  را تشکیل می« فعّال»های  کننده در مفهوم، میدان معناشناسی واژه

دهند.  را شکل می« منفعل»های  عنوان منفعل شونده از مفهوم، میدان معناشناسی واژه هکه ب

های فعّال و منفعل  نشینی به کشف واژه ی جانشینی و هم در این قسمت بر اساس رابطه

کننده در این عمل دارد بررسی  چنین سیاق و بافت که نقشی تعیین شود، هم پرداخته می

 (11، ص 9919شود. )هادی، می

است. و در بخش « قلیل»ی  ؛ کلمه«حیات دنیا»های فعّال در  مثال: یکی از واژه عنوان به

او را برجسته کرد. و « عبث نبودن آفرینش»توان  های منفعل از حیات دنیایی انسان می واژه

بینی قرآن در حوزه حیات انسان بررسی  در پایان، تحلیل میادین ترسیم شده و بیان جهان

 شود. می

 مترادفات حیات

شده آن است. تمامی کلماتی که در  اعم از اصطلاح شناخته« کلمات مترادف»مراد از 

نوعی با موضوع حیات مرتبط است و یا زیرمجموعه آن  ی بیان قرآن کریم بهمجموعه

 (999، ص 9935تواند با آن مترادف باشد. )مرادی زنجانی و دیگران،آید؛ میحساب می به

آمده و  دست های مترادف، بهمشتقات و وجوه حیات در قرآن کریم، واژهپس از بررسی  

در قرآن کریم، جستجو شده و « حیات»بیان خواهد شد. برای این منظور؛ ابتدا مشتقات 

شوند؛ در این پژوهش مشتقاتی که به  مواردی که موردنظر این مقاله هستند مشخص می

به « حیةّ»به معنای حیا داشتن، « استحیاء»ثل هستند مدنظر است؛ و مواردی م« حیات»معنای 

 گیرند. معنای مار، خارج از موضوع حیات بوده و موردبررسی قرار نمی
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روست که تمام مشتقات این مادّه اعم از اسمی،  اهمیّت جستار در مشتقات حیات ازاین

یت نشینی و جانشینی موردبررسی قرارگرفته و اهم ی همفعلی و صفات برای کشف رابطه

 دارند.

 مشتقات حیات

مورد در قرآن کریم تکرار شده است، مشتقاتی که از این ریشه در  931« حیی»ی مادّه

 (33-31ش، ص  9910آید. )محمدی،قرآن آمده است، در ذیل می

 حیَات، حیََّ، أحیی، حیَّی، استحیی، حیّ، حیََوان، مَحیْی، تَحیَِّه، محُیِی، یَحیَی، حیََّة.

 وجوه حیات

 کاررفته است. ات در قرآن کریم بر نُه وجه بهحی

حیات در دنیا، حیات در آخرت، بقا و ماندگاری، هدایت، زنده کردن زمین با رویش 

زندگی در اطاعت، حیات با کرامت،   گیاهان، حیات در قبر، زنده شدن بعد از مرگ، 

 (229-229ق، ص  9122وسیله رزق. )النیسابوری،  حیات به

اند،  چنین وجوهی که لغت شناسان بیان کرده به مشتقات واژه، هم اکنون با توجه

نشینی، جانشینی و بافت )سیاق(،  مترادفات نسبی حیات در قرآن با توجه به روابط هم

 شود. استخراج می

 مترادفات نسبی حیات

الحیاة »صورت  های مرتبط با حیات انسان، دنیاست. این مفهوم در قرآن به یکی از جنبه

های دیگری نیز در قرآن با حیات دنیا،  رود. علاوه بر این عبارت، واژه به کار می« االدنی

 شوند.مترادف نسبی هستند که در ادامه بررسی می
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 حیات دنیا

 مورد آن به شکل 33بار تکرار شده؛ از این تعداد  15در قرآن کریم « حیات»ی واژه

« حیاة»و یا « الحیاة»تنهایی به شکل؛  مورد به 1 است؛ و در کاررفته  به« الحیاة الدنیا»ترکیبی 

 کاررفته البته در این موارد هم به معنای حیات است. به

برد، قرآن  را به کار می« حیاة الدنیا»قرآن کریم، برای زندگی زمینی انسان عبارت 

و « الحیاة الدنیا»نامد و آن را به شکل  نمی« حیات: زندگی»گاه زندگی زمینی را  کریم هیچ

برد. دیگر اسامی حیات دنیایی که در قرآن به تعداد کمتری نسبت به  به کار می« الدنیا»یا 

 آید.اند، در ادامه می تکرار شده« الحیاة الدنیا»عبارت 

کاررفته که به اسامی  ، برای زندگی در زمین، به«الحیاة الدنیا»در قرآن کریم عبارت 

کاررفته است،  نیز در قرآن به« هذا الادنی»، «الاولی»و « نشاة الاولی«»الدنیا»دیگری چون؛ 

ی خاکیِ زمین فراتر رفته؛ و زندگی زمینی و گاهی از معنای کره« الارض»ی چنین واژههم

حیات »و « نور»، «ایمان»عنوان زندگی برتر؛ با  کند. حیات به وابسته به خاک را القا می

حیات »و درنهایت « حیات در برزخ»و  مترادف است؛« حیات طیّب»و « ی انسانیجامعه

عنوان حیاتی که مقصد و هدف نهایی خلقت است، با حیات مترادف  ؛ به«حقیقی در قیامت

 نسبی هستند.

 حیات حقیقی در قیامت

شود، هرکدام از این اسامی  قیامت با اسامی بسیار متنوعی در قرآن کریم تصویرسازی می

 992با « الاخرة»ی سازند. در اینجا نیز واژه ار میرا نمود« حیات»ی خاصی از این مرحله

کند و مفهوم کلی زندگی  ی اسامی عمل می ی بقیه عنوان نماینده مورد تکرار در قرآن، به

دیگر و حیات دوباره را با خود به همراه دارد. اسامی دیگر قیامت، در ادامه فهرست 

 شود. می

 مرتبه 93«الیوم»ی  آمده است. همچنین واژه بار 10«یوم القیامه»مرتبه و  23«یوم الاخر»

یوم »، «یوم الحسرة»، «یوم الحق»کاررفته و گاه همراه با صفاتی چون؛  در مورد قیامت به
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های مختلف مانند:  تنهایی و یا با وصف به  «الدار»ی  آمده است. واژه« یوم الفصل»و « التغابن

 ، نیز آمده است.«لخلددارا»، «دارالقرار»، «دارالسلام»، «دار الاخرة»

 متضادهای نسبی حیات

کنند؛ چراکه تضاد فقط،  جای تضاد استفاده می زبان شناسان، عمدتاً از اصطلاح تقابل به

های متضاد در اینجا، تضاد  ها و عبارت شود. مقصود از واژه ای از تقابل محسوب می گونه

نظر است. پس اگر دو لفظ الجمله، هم مورد جانبه نیست. بلکه تضاد فی صددرصدی و همه

گونه که در میدان  تنها در برخی جهات متضاد باشند نیز در بحث وارد خواهند شد. همان

های مترادف بیان شد، بافت و سیاق در فهم معنای واژگان نقشی اساسی  معناشناسی واژه

دارند بنابراین، تنها مراجعه به فرهنگ لغت کافی نیست و سیاق آیات نیز در یافتن 

 (11-13، ص 9919متضادهای حیات، مورد لحاظ خواهند بود. )هادی، 

عنوان متضادهای حیات به  های موت، أجل، تَوفی، قتل، فناء، کفر به بنابراین واژه

رود. عنوان متضاد برخی معانی حیات به کار می باید دانست که کفر به‌آیند. دست می

زیرا که گاهی موت به معنای زوال اثر خداوند کافران را به اموات تعبیر فرموده است، 

اثر بودن آنان است. )جوادی  انسانی است؛ نه زوال هستی و اطلاق آن بر کافر به دلیل بی

 (309: ص 1، ج 9919آملی، 

در پایان باید گفت؛ با بررسی مترادفات و متضادهای نسبی حیات در قرآن کریم، 

ها و  توان واژه ست که با آن میای از معانی حیات در دست ا اکنون میدان گسترده

های  های فعّال در حیات و منفعل از آن را جستجو کرد؛ بنابراین در گفتار بعد، حوزه عبارت

ی یادشده شکل های فعّال و سپس منفعل در اطراف حوزه حیات انسان و میدان معنایی واژه

بود؛ و  ه خواهد بینی قرآن در این حوز ای برای بررسی جهان گیرد، این عمل مقدمهمی

ی معنایی یا همان شده و شبکه های معناشناسی تحلیل سپس، در بخش آینده این میدان

توان به معنای نسبی و  آید و درواقع میی حیات انسان به دست میبینی قرآن در واژه جهان

 یافت. در قرآن کریم دست« حیات انسان»ی  ثانویه
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 های فعّال در حیات دنیوی انسان واژه

شده و  ی دنیا و آخرت امتداد دارد، ابتدای زندگی از دنیا شروع زندگی انسان در دو مرحله

ی حیات دنیایی مرگ است، سپس حیات جاودان که مربوط به سرای دیگر است  خاتمه

 شود، حیاتی که مرگ در آن راه ندارد. آغاز می

اساسی و محوری در های فعّال؛ کلمات و عباراتی هستند که نقشی  قبلاً ذکر شد واژه

نشینی  توانند از روابط جانشینی، هم ها می گیری مفهومِ موردنظر دارند. این عبارت شکل

 وهم چنین بافت )سیاق( استخراج شوند.

تولّد، روزی خوردن و قسمت شدن روزی، گذر عمر، گذرا بودن سختی، آزمایش، 

برخی دیگر به پایان  عبث نبودن خلقت انسان، تفاوت درجات و مسخّر شدن بعضی برای

رسیدن حیات دنیایی، عدم بازگشت به دنیا، متاع، زهَره؛ شکوفه، قلیل، لهو و لعب، زینت، 

 ترین ماده توان فعالی رسیدن به حیات جاوید، آب: می تفاخر، تکاثر عَرَض؛ گذرا، مقدمه

کردن  را درحیات زمینی بشر، آب دانست. قرآن نقشی ارزنده برای آب در حیات و زنده

 داند. موجودات قائل است. و آفرینش هر چیز زنده را از آب می

از آب یاد « ماء مبارکا، غَیث، رزق و رحمت الله»قرآن کریم با تعابیر متنوعی چون: 

 کند. می

مرتبه، بر باران اطلاق شده است.  بار در قرآن تکرار شده و فقط یک 95«مطر»کلمه  

باران استعمال شده که طهارت داشتن، زندگی و نشاطِ  بسیار برای« ماء»از طرف دیگر لفظ 

شود که از طرف مقابل و ضد آن، یعنی آسمان  آب را تداعی کند. زمین با آبی زنده می

 بارد. می

غیَث به معناى باران است زندگی دنیا را به باران تشبیه کرده، گیاهان در اثر باران 

آیند، مانند  صورت زرد و خشک درمی به کرده و در انتهارشد کرده و مراحل نمو را طی

)ابن عاشور،  رسد.سرعت به پایان می هاست و به ها که این دنیا محبوب آن زندگی انسان

 (32ص  ،2 تا ج بی
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 ها و عبارات فعّال در زندگی دنیایی انسان نمودار میدان معناشناسی واژه 0-0-0

 های منفعل )مثبت( از حیات دنیا ها و عبارت واژه

شوند و یا از آثار و پیامدهای های منفعل مواردی هستند که از حیات نتیجه می عبارت

 حیات هستند.

های  روزی "هدایت به صراط مستقیم"بهترین مخلوقات، خارج شدن از ظلمات به نور

اعطای نورحیات و ممات برای خدایاری ، ثبات قدمِ اهل ایمان، پاک برای اهل ایمان

واژه ها و عبارات  
فعال در زندگی 

 دنیوی

روزی  تولد
 خوردن

 گذر عمر

گذرا بودن 
 سختی

 آزمایش

عبث نبودن 
خلقت 
 انسان

مسخر شدن 
بعضی برای 
 برخی دیگر

به پایان 
رسیدن حیات 

 دنیایی
عدم 

بازگشت به 
 متاع دنیا

زهره؛ 
 شکوفه

 قلیل

لهو، لعب، 
زینت، تفاخر، 

 تکاثر

 متاع غرور

 عرض

مقدمه   
رسیدن به 

حیات 
 جاویدان

 آب

سریع و 
 گذرا
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کنندگان فضل و رحمت خدا مانع عذاب، برطرف شدن  رای توبهخداوند متاع حسنه ب

 عذاب دنیوی دریافت حسنه در دنیا

 
 های فعّال در حیات دنیایی منفی ها و عبارت واژه

پرستی، گمراه کردن از راه خدا، محاربه با خدا و رسول،  جلوگیری از ذکر نام خدا، بت

الله علیه و آله و سلم( از  سران پیامبر )صلیاستکبار در زمین، تقاضای ثواب در دنیا؛ حتّی هم

میدان معنا 
شناسی عبارات 
منفعل مثبت از 

 حیات دنیا

خارج شدن  
از ظلمات 

 به نور
هدایت به  

صراط  
 مستقیم

روزهای  
پاك برای  
 اهل ایمان

ثبات قدم  
 اهل ایمان

 اعطای نور

حیات و 
ممات برای  

مجاهدان؛   خدا
معامله دنیا 
 با آخرت

 یاری مؤمن

زنده شدن 
به حیات  

 طیب

متاع حسنه  
برای توبه  

 کنندگان

فضل و 
رحمت خدا  
 مانع عذاب

 ایمان 
برطرف  

 شدن عذاب

دریافت 
حسنه در 

 دنیا
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توانند در صورت دنیاخواهی، از ایشان جداشوند. به دنبال  این قاعده مستثنی نبوده و می

آزار خدا و رسول، « عرض دنیا، شاد شدن به حیات دنیا، شیوع فاحشه در بین اهل ایمان

 آن بودن خواهان حیات دنیا و زینت ،تهمت زدن، ارتداد، تکذیب قیامت

 های منفعل )منفی( از حیات دنیا ها و عبارت واژه

 ترجیح دادن دنیا بر آخرت کافر در ظلمات« کافران؛ بدترین جنبندگان

 ایمان به برخی آیات و کفر به برخی دیگر

 اموال و اولاد عذاب دنیایی کافر و حبط اعمال های ناپاک قلب

 راضی شدن به حیات دنیا؛ دوری از جهاد فرمتاع دنیا برای کا انکار قیامت غفلت از قیامت

کند که زندگی دنیا  متعدی شده و چنین القا می« من»ی بالا، رضا با حرف  در آیه 

حساب آمده که  ی پایین زندگی آخرت است، درواقع زندگی دنیا و آخرت یکی به درجه

آن چشم کرده و از قسمت اعلای  ی پایین این زندگی توجه مردم به قسمت پست و درجه

 (911: کتاب، ص 1 ج 9919اند )طباطبایی، پوشیده

فریفته شدن به آمرزش » شود؛ فریب دنیا باعث فراموشی آخرت می=فراموشی آخرت

 ها، عمل به نیّت دنیا= نابودی از دست دادن پاکی« پروردگار
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 های منفعل منفی از حیات دنیا ها و عبارت نمودار میدان معناشناسی واژه 0-0-8

  

میدان معنا شناسی  
عبادات منفعل منفی  

 از حیات دنیا

کافران؛ 
بدترین 
 جنبندگان

کافران؛ در 
ترجیح  تاریکی ها

دنیا بر 
 آخرت

انکار  
انقیامت

 کار پیامبران

متاع دنیا 
 برای کافر

زینت 
یافتن دنیا 
 برای کافر

حبط 
 اعمال

 زیانکاران

اذیت 
کردن خدا 
فریفته شدن  و رسول

 به دنیا

 کفر= 

اموال و 
اولاد عذاب  
 دنیایی کافر

از دست 
دادن 
 پاکی ها

عمل به 
= نیت دنیا 
 نابودی

=  کافر 
 میت

راضی 
شدن به 
 حیات دنیا

 تهمت زدن

شیوع 
 فاحشه 

شاد شدن 
به حیات 

 دنیا

بازیچه 
گرفتن 

 دین

دنیا 
 خواهی
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 حیات اخروی انسان

 های فعّال در حیات اخروی انسان واژه

 آخرت ادامه دنیا

در « ولی و سرپرست، حسنه، ثواب، بُشری»با « حیات»نشینی  ی هم چنین بر اساس رابطههم 

 فرازهای

 .خلود ،حیات حقیقی ،آخرت خیر و پایدار است، روز جدایی

 
 های فعّال در حیات اخروی انسان تها و عبار نمودار میدان معناشناسی واژه 0-0-5

میدان معناشناسی 
واژه های فعال 

در حیات 
 اخروی انسان

 حیات حقیقی

 آخرت ادامه ی دنیا

 خلود بهتر و باقی

 روز جدایی
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ی حیات در این های معناشناسی در قسمت قبل، مقدمات تحلیل معناشناسانه ترسیم میدان

بینی قرآن را در  توان جهان گفته می قسمت را فراهم ساخت. اکنون با توجه به میادین پیش

ای نهفته در متن را ه تواند برخی از لایه ی حیات انسان استخراج نمود. این عمل میحوزه

آشکار سازد و مفسر متن را به معنایی که قرآن از حیات در نظر دارد برساند؛ 

 ی حیات در این بخش نمایان خواهد شد.دیگر، معنای نسبی و ثانویه عبارت به

ی  ی ارتباط و مرحله دهد که همچون حلقه قرآن میان دنیا و آخرت چیزی را قرار می

در نمودار(؛ و آن عبارت از گروه خاصّی از تصورات  E)بخش  میانی این دو جهان است

بندی کنیم: واپسین روز،  عنوان تصورات اخروی طبقه ها را به توانیم آن است که اجمالاً می

 (905-993، ص 9913)ایزوتسو، . روز پاداش، رستاخیز، رسیدگی به حساب و نظایرآن

 
 آن دوی مستقیم  نمودار تقابل دنیا و آخرت و رابطه

ی مهم و راهبردی در طرف مثبت ایمان و در طرف منفی کفر در مورد حیات انسان، واژه

جا،  ولی مؤمنان و طاغوت سرپرستان کافران هستند. تفاوت مبنایی در همین« الله»است. 

ی نور برای  نمود دارد و آن، یکتایی سرپرست مؤمن و چند سرپرست برای کافر است. واژه

ر کافر و مؤمن و موضع این دو در حیات دنیا و به تبع آن آخرت بسیار نمایان کردن مسی

اعطا خواهدشد تا بتواند در بین مردم با  _همراه با ایمان آوردن او  _مهم است. نور به مؤمن

آن نور زندگی کند نوری که تا آخرت نیز امتداد داشته و او در پرتو آن مسیر را خواهد 

در  _ای که حتی منافقی گونه ی اسلامی هم پرتو افکن است به پیمود. این نور در کل جامعه

کند نیز  دروغ مسلمان معرفی می که خود را در بین مسلمین به _فرهنگ قرآن همان کافر 
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ی دنیایی اندکی ببرد، ولی این امر به آخرت منتهی نخواهدشد و  تواند از آن نور بهره می

شوند که شما باید  ند، با این پاسخ مواجه میکن وقتی در آخرت از اهل ایمان نور طلب می

است و گوش و  های کفر خود حبس شده آوردید. کافر در تاریکی از دنیا نور با خود می

ها از این مهلکه جان به در برد. گوش  چشم واقعی و اثرگذاری ندارد تا بتواند به کمک آن

خواهد که این مجاری  تواند و درواقع نمی و چشم مجاری تعقل هستند ولی کافر نمی

ی  های ورودی آن را بسته است. نکته صحیح عمل کنند، چون بر قلب خود مهر زده و راه

طرفه نیست این مسیر  گاه یک ی دوسویه نور و ظلمت است و اینکه این مسیر هیچ مهم رابطه

شود و کسی که مؤمن را در مسیر برگشت قرار  دوطرفه، مرتباً توسط مؤمن و کافر طی می

است. مؤمنان در مسیر زندگی دنیایی خود « دنیا»و در طرف مقابل « الله»دهد، همانا   یم

کنند، این  ها پیدا می رو هستند و حتی در مواردی گرایش به آن ناگزیر با مظاهر دنیایی روبه

ی پرتگاه خطرناک سقوط در دنیاخواهی است که انتهای این سقوط تا انکار آخرت نیز  لبه

کردن مسیر هولناک این پرتگاه و  کریم علاوه بر روشن ت. بنابراین، قرآنپیش خواهدرف

که راه و مسیر  دهد. علاوه بر این بیان عواقب آن مرتب به مؤمنان در مورد آن هشدار می

دارد. در  ی ناامیدی بازمی ها را از کشیده شدن به ورطه برگشت را مشخص کرده و آن

ه آسمان و زمین را در بردارد لاجرم پرتویی طرف مقابل کافران از نور خداوند ک

مندی از نور هدایت و مهتدی شدن به صراط  ها اجازه بهره خواهندگرفت ولی سرپرستان آن

 دهند. ها نمی ها را به آن شدن از ظلمت مستقیم و در نتیجه خارج
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 نمودار مراحل سقوط انسان در دنیاخواهی 3-8

 گیری نتیجه

د را برای بودن در محضر قرآن کریم، داده است و اثبات کرده روش معناشناسی آزمون خو

 باشد.  های جدید برای فهم متن، در خدمت قرآن عنوان یکی از روش تواند به که می

بسا از سلف خود کاملاً متمایز  های اخیر رشد سریعی داشته و چه معناشناسی در سال

آید. گرچه  نجام داد، هنوز به کار میباشد، ولی مطالعاتی که ایزوتسو در این زمینه ا شده 

های نو تلفیق گردد. نباید از نظر دور داشت که  های جدید و تئوری بهتر است با روش

های وجوه و نظایر، اضداد، فروق اللغه و مانند آن در گذشته مباحث معنا شناسانه را  کتاب

یگر معناشناسی است. های د اند و نیز مباحث مدلول تصوری و تصدیقی نیز روش انجام داده

ی این مباحث دانست، از طرف دیگر روش او، از مباحث  کننده توان ایزوتسو را شروعنمی

 مهمی چون؛ تفسیر جملات و بررسی دقیق مفهوم و مصداق خالی است.
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ی ها و متضادهای واژه ؛ مترادف«حیات»ی در این پژوهش، برای بررسی معنا شناسانه

پدیدار شدن معانی نسبی از حیات و طبعاً گسترده شدن  جستجو شد و پس از« حیات»

های  های واژه های نسبی و متضادهای نسبی میدان ی مفهوم حیات، با توجه به مترادفدایره

ها و  فعّال و منفعل پیرامون حیات تشکیل شد. به این منظور با بررسی آیات، واژه

ثرند جستجو شده و میدان هایی که در شکل گرفتن و قوام دادن به حیات مؤ عبارت

هایی  ها و عبارت های فعّال ترسیم گردید؛ و سپس همین روند در مورد واژه معناشناسی واژه

آیند نیز انجام گرفت که میدان شوند و در اثر حیات به وجود میکه از حیات نتیجه می

آمده،  ستد های به ازاین مراحل تحلیل میدان های منفعل از حیات را شکل داد. پس عبارت

بینی  ها، ساختار و جهان بندی میدان مدّ نظر قرار گرفت. به این صورت که با مقایسه و جمع

قرآن در مورد حیات نمودار شده و معنایی نسبی و ثانویه از حیات پدیدار گردید. درنتیجه 

 های چند بطنیِ معنایی خود را یکی از لایه« حیات در قرآن کریم»ها؛  و در پی این تحلیل

 است.« ایمان»آشکار ساخت که همانا 
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در  سمینیاسلام و فم سمیکالیراد ی)بررس یستینیقرآن و انقلاب فم
 ائل زنان(برخورد با مس

  یهنجروئ یکوثر محمد
 یی،دانشگاه علامه طباطبا ،مطالعات زنان ارشد یکارشناس یدانشجو

 .رانیا؛ تهران
  

 چکیده 

مصون بوده است،  فیو تحر رییکه از هرگونه تغ یکتاب آسمان گانهیاسلام و  ی عنوان معجزه به میقرآن کر
در خصوص زنان،  یاتیگوناگون آ یها است و به مناسبت داشته ییها هینسبت به مسائل مربوط به زنان توص

به نام نسا و درشان  یا سوره ندخداو یاست. حت دهیاکرم نازل گرد امبریها بر پ و حقوق آن فیها، تکال نقش
 ی ندهیقرار داده است. اسلام و نما میزنان در قرآن کر ی به انواع مسائل مبتلا به جامعه ییزنان و در پاسخگو

ها  از ساحت یاریو بس ییو هدف غا نشیبرابر با مرد در آفر یعنوان انسان ، قرآن، همواره زن را بهآن لیاص
تا امروز هم زنان مسلمان به مدد قرآن  که یطور آورده به یاریبس اتیجنس زن آ مینموده و در تکر یمعرف

که زنان در غرب  ییها ز تلاشا یاریبه ارمغان آورده از بس شانیاسلام برا نیمب نیکه د یو حقوق یو برابر
از  ینیدمکاتب  یها هستند. درخصوص تفاوت ازین یاند، ب برابر با مردان انجام داده یکسب حقوق انسان یبرا

سخن رفته و قلم  اریبس ریعنوان جنبش احقاق حقوق زنان در دو قرن اخ به سمینیجمله اسلام با مکتب فم
با مکتب  یاجتماع_یمکتب اله کیعنوان  تشابه مکتب اسلام به وجوه میدار یمقاله سع نیاند ما در ا زده

ظهور  ی ظالمانه به منصه یها ینابرابر هبردن ب یکه زنان پس از پ یو اقدامات ها شهیبه مثابه اند سمینیفم
نزول قرآن و ظهور  یخیو تار یاسیس ،یاجتماع طیبه شرا تیو سپس با عنا م؛یکن یرساندند را بررس

دو مکتب در  نیاز ا کی که کدام میینما نییها تع و نظم مردسالار جامعه در آن زمان یستینیفم یها شهیاند
 یمنظور اهم مسائل نیداشته است؟ بد یدشوارتر ی حقوق آنان مواجهه قزنان و احقا ی هنگام ظهور با مسئله

و سپس با  ردیگ یقرار م یشده موردبررس تاکنون مطرح 9350از سال  یستینیکه در چهار مرحله جنبش فم
 یها و آموزه سمینیمسائل مطروحه در جنبش فم قیعدم تطب ای قیها به تطب آن ریقرآن و تفاس اتیمداقه در آ

 .میپرداز یمقرآن 

   .زنان، اسلام، غرب سم،ینیقرآن، فم ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
ها و  مینیستی جوامع انسانی واجد حقوقی هستند که به گمان ف عنوان نیمی از پیکره زنان به

ای از این حقوق به دلایل گوناگون، در ادوار مختلف تاریخ از  البته هر انسان منصفی پاره

طور تمام و کمال به وی اعطا نشده است. همین مسئله در دو قرن  ایشان سلب شده و یا به

ساز ظهور مکتب فمینیسم گردیده اما توجه به این نکته ضروری است که زنان  اخیر زمینه

های فمینیستی روی نیاوردند.  محض پی بردن به پایمال شدن حقوق خود به جنبش به

گروهی فمینیسم را محصول رنسانس و درهم ریختن مناسبات اجتماعی و به زیر سؤال 

ی تغییرات بنیادین تنها  دانند و برآنند مطالبه ها و اصول رایج می رفتن بسیاری از ارزش

واسطه  توان به ای منشأ الهی، منشأ انسانی یافتند. فمینیسم را میج زمانی میسر شد که بنیادها به

ها یکی  های رادیکال در خصوص زنان و اصرار بر تحقق آن خواسته مطرح کردن خواسته

های دوران معاصر دانست. فمینیسم در برخی از اصول و مبانی  برانگیزترین جنبش از جنجال

جهت جنبشی موجه و موردنیاز در  و ازایندر مغایرت با ادیان و اصول اخلاقی نیست 

توجه و ستایش است. لکن  گردد و برخی از دستاوردهای آن قابل ی خود محسوب می زمانه

های دستیابی به  در برخی دیگر از اصول و مبانی اعتقادی و همچنین بسیاری از روش

توجه به این نکته  جمله دین اسلام قرار دارد. اهداف در مغایرت آشکار با ادیان و اخلاق من

های غرب بوده و از دل عصر  ای کاملاً غربی و مطابق با ارزش ضروری است فمینیسم پدیده

 روشنگری در اروپا بیرون آمده است.

 تاریخچه فمینیسم

گرفته شده که در زبان فرانسه به معنای زن یا جنس مؤنث است  feminی  فمینیسم از ریشه

وازی و هواخواهی زنان و طرفداری از حقوق زنان آمده و در فرهنگ عمید به معنای زن ن

 (9919است. )احمدیانی و افسردیر، 

ترین معنای آن  در تعریف فمینیسم آمده: جنبشی اجتماعی و فکری که در وسیع

( 93عنوان یک گروه در جامعه است. )مشیرزاده، ص  درصدد ارتقای موقعیت زنان به

مثال  عنوان یستی را محدود به دوقرن اخیر دانست. بهمطابق این تعریف نباید تفکرات فمین
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عنوان اولین فمینیست  زنی به نام کریستین دوپیزان که غالباً و در اسناد گوناگون از وی به

های فیزیکی و عاطفی علیه زنان، روابط جنسی با  از خشونت 91شود در قرن  تاریخ یاد می

دانند  یرات شرطی شدن اجتماعی )زنان کمتر میها علیه زنان و تأث عدالتی فشار و اجبار، بی

 (933برد. )لگیت، ص  مانند( و آموزش زنان نام می زیرا در خانه می

و با  9313شود از سال  آنچه امروزه تحت عنوان موج اول فمینیسم از آن یاد می

جنبش حق رأی آغاز شد. زنان در آمریکا پس از جنبش ضدبرده داری دریافتند ستم 

ری متوجه خود آنان است نه از جهت متمایز بودن رنگ پوست و یا نژادشان بلکه ت گسترده

پوست در آمریکا توانستند دارای حق  ازآنکه مردان سیاه ی جنسیت ایشان و پس واسطه به

های مختلف زنان افزایش یافت و زنان را بار  رأی بشوند درک از ستم جنسیتی در بین گروه

های جنسیتی.  عدالتی داری که بر ضد بی ند این بار نه علیه بردهی مبارزه کشا دیگر به عرصه

طور مفصل پرداخته  در همین سال اجلاس سنکافالز برگزار و به نابرابری زنان و مردان به

 شد.

توجهی کسب نکرد اما  طورکلی جنبش فمینیسم تا اواخر قرن نوزدهم دستاورد قابل به

ویژه در اسناد  ز طرح برابری حقوق زنان و مردان بهسا این تلاش در اوایل قرن بیستم زمینه

 (9911ی ملل گردید. )شعبانلو و دیگران، ویژه در سطح جامعه المللی به بین

ها( گاه به  فمینیسم گاه به دنبال مبارزه بر سر کسب حقوق برابر با مردان است )لیبرال

ها(.  د )رادیکالباش عنوان جنس برتر از لحاظ اخلاقی می دنبال معرفی جنس زن به

های  طورکلی با یک نوع فمینیسم خاص مواجه نیستیم و نحله ( به93)مشیرزاده، ص 

 گوناگون در بطن فمینیسم شکل گرفته است.

 سیمای زن در اقوام و ادیان قبل از اسلام

نگاهی گذرا به وضعیت زنان در طول تاریخ و قبل از ظهور دین اسلام علاوه بر اینکه سبب 

گردد در درک بنیان ستیزی و تظلم  اننده با مقام زن در میان اقوام گوناگون میآشنایی خو

رو  گردد ازاین خواهی دین اسلام در خصوص این جنس ضعیف پنداشته در طول تاریخ می

 نماید. ارائه گزارشی اجمالی در این زمینه ضروری می
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ا واجد حقوق زن در میان ملل قبل از اسلام حد وسط انسان و حیوان بود و او ر

دادند.  ها ارث نمی کردند و به آن گور می به دانستند. اعراب جاهلی دختران خود را زنده نمی

نویسد اعراب زن را یک مخلوق پست و فرومایه خیال  گوستاو لوبون در این خصوص می

شان تنها در خدمت خانه بودن و تکثیر نسل است. علامه  ی وجودی کردند که فایده می

نویسد: در قبایل دور از تمدن زندگی زنان نسبت به مردان مانند  باره می دراین طباطبایی

زندگی چهارپایان و سایر جانوران اهلی نسبت به انسان بوده است. )شریعتی، 

 (9913افشاریان،

روز پس از زاییدن پسر و  10در کتاب تلمود که شرح تورات است آمده که زن تا 

س است و مقاربت با وی حرام است. )همان( همچنین یهود روز پس از زاییدن دختر نج 30

اش زنان را در ردیف چهارپایان و اموال غیرمنقول ذکر  گانه های ده در آخرین بند از فرمان

کردند که خدایا تو را سپاس میگوییم که  کرده بود. مردان یهودی در نماز خود تکرار می

 (9911فسردیر،ما را کافر و زن قرا ر ندادی. )احمدیانی و ا

کند  ی آدم تعریف می روایت مسلط در خصوص سفر پیدایش خلقت حوا را از دنده

داند؛ اما سفر پیدایش دو روایت از  و او را عامل هبوط آدم از رحمت الهی در بهشت می

پس خدا آدم را "خلقت زن دارد اولین روایت که درواقع بعدها نوشته شد چنین است:

)باب اول، آیه "صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. را به صورت خود آفرید، او به

اند. در عوض داستان  زمان زن و مرد را اغلب مفسران مرد نادیده گرفته (. این خلقت هم21

و خداوند "دیگری که حاکی از خلقت ثانوی زن است در توجیه فرودستی او به کار رفت:

هایش را گرفت و گوشت در  بخفت و یکی از دنده خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا

جایش پر کرد و خداوند آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و آن را به نزد آدم 

 (90()لگیت، ص 29و  22)باب دوم آیات "آورد.

در انجیل شریف آمده است که: زنان باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم ببینند و 

اجازه داده شود که به دیگران تعلیم بدهند یا بر مردان حکومت کنند؛ زیرا ها  نباید به آن
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کسی که فریب خورد و قانون الهی را شکست، حوا  اول آدم آفریده شد و بعد حوا و آن

 (9913بود نه آدم. )شریعتی و افشاریان،

ی دعوا در محکمه  زنان در یونان، مهد تمدن، حق عقد قرارداد نداشتند و اقامه

برد و پدران بدون آنکه نظر دخترانشان را بپرسند  ایشان ممکن نبود. زن از شوهر ارث نمیبر

( در شهر آتن ورود زنان به 9911داند. )احمدیانی و افسردیر، ها رو شوهر می آن

آکروپولیس، قلب سیاسی شهر، ممنوع بود دموکراسی یونانی محفلی مردانه محسوب 

رم جمعیت که به سن قانونی نرسیده بودند، مرد نبودند، چها شد و درهای آن به روی سه می

 (20آزاد نبودند و تبار آتنی نداشتند بسته بود. )لگیت، ص 

حتی برخی از نویسندگان بزرگ عصر روشنگری هم در بیان نظرات مربوط به زنان و 

گیری  دانستند و نظراتشان بعضاً با جبهه کارکردهای ایشان رعایت جانب احتیاط را روا نمی

باشد که مری  ی این افراد ژان ژاک روسو می شد نمونه و واکنش برخی از زنان مواجه می

ولستون کرافت، از نویسندگان فمینیست و مدافع حقوق زن صراحتاً وی را به سبب نظراتش 

تر از آن است که  دانست. روسو معتقد بود احساسات زنان قوی در خصوص زنان دشمن می

پنداشت و تنها اهرم قدرتمند  ی مردان برسند او زنان را طبعاً ضعیف میبتوانند به خردورز

گفت ازآنجاکه منشأ حقوق طبیعی بری  دانست؛ و می آنان را تکان دادن قلب مردان می

انسان تفاوت وی با حیوانات خردورزی است ازآنجاکه در خردورزی زنان تردید است 

 (25اده، ص ها را واجد حقوق دانست. )مشیرز توان آن نمی

های سیاسی زنان همچنان در موضع فرودست به  های بیشمار و آزادی رغم پیشرفت به

ها و  بردند و به موازات تغییر و تحولات صورت گرفته و حضور زنان در جنبش سر می

های حاصله اگرچه در  های گوناگون همچنان عرصه بر آنان تنگ بود و پیشرفت انقلاب

کنندگان در انقلاب  کرد. یکی از شرکت لکن زنان را راضی نمی نمود توجه می ظاهر قابل

دهند و پدر  در مجلس ملی اکثریت نمایندگان را پدران تشکیل می "گوید: فرانسه می

هرقدر هم با فضیلت باشد بعید است در همان حال که خواهان نابودی استبداد سیاسی 

 (203)لگیت، ص "است، نخواهد استبداد خانگی را حفظ کند.
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در آمریکا هم پس از انقلاب و به هنگام تدوین قانون جمهوری وضع به همین منوال 

ی آن خود شاهدی براین مدعاست جین به  ی جین آدامز به همسرش و جوابیه بود نامه

نویسد: زنان را از یاد نبرید...اگر اصلاحات صورت نگیرد زنان ممکن است  همسرش می

نویسد قانون هرقدر هم قدرت داشته باشد در  یشورش کنند. همسرش در جواب وی م

کشیم.  چیز در اختیار ماست. ما عنوان سرور را یدک می ی نظر است در عمل همه مرحله

های بسیار فمینیسم ظهور  عدالتی ها و بی ( در چنین شرایطی و از دل تبعیض299)لگیت، ص 

 کرد.

 برابری  اسلام دین

تر بشمار  ان به معنای واقعی کلمه جنس پستکند که زن اسلام در شرایطی ظهور می

طور که ذکر شد تنها خدمت و توانایی آنان در خدمت تکثیر نسل تصور  آمدند و همان می

شد. زن از کمترین میزان کرامت و حقوق برخوردار بود به تعبیر قرآن هنگام تولد دختر  می

ای چون نکاح  و ظالمانه شد )وجهه مسوده( و قواعد و رسوم جاهلانه رخسار پدر سیاه می

شغار )زناشویی تعویضی(، ظهار )مرد از روی عصبانیت همسر خود را به مادرش تشبیه 

گشت(،  کرد و با این کار حق بازگشت را از خود سلب و زن تا آخر عمر با او حرام می می

وان عن گور کردن دختران، محرومیت زنان از ارث و مالکیت، به ارث رسیدن زنان به به زنده

شد. بدیهی است آیات ضد تبعیض قرآن  مایملک متوفی و... در خصوص ایشان اجرا می

هایی از سوی آنان در خصوص این آیات  ستیزان عرب گران آمد و در ابتدا مقاومت بر زن

 صورت گرفت.

کند  ی نسا به آفرینش زن و مرد از نفس واحده اشاره می سوره 9ی  قرآن کریم در آیه

 دهد. لی بودن زنان پایان میو به تصور طفی

ای مردم ما شما را از یک مرد و  "فرماید: حجرات می 99ی  همچنین خداوند در آیه

ها ملاک امتیاز  ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید )این ها و قبیله زن آفریدیم و شما را تیره

لاک برتری هر ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست مطابق این آیه م نیست( گرامی
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باشد و همچنین هر نوع نظام قشربندی که سبب امتیاز بر  انسانی اعم از زن و مرد تقوا می

 دیگران گردد از جمله جنسیت مردود است.

ی قرآن کریم درخصوص دخترانی است که تنها به  ترین آیه اما شاید ساختار شکنانه

گور  به نقشی نداشتند زنده جرم جنسیتشان که امری انتسابی است و خود در ایجاد آن

ی نحل به  سوره 53و  51ی  گردید خداوند در آیه شدند و حیات از ایشان سلب می می

و چون یکی از آنان به فرزند دختری "پردازد:  توصیف و سپس تقبیح این عمل شنیع می

تنگ و خشمگین  مژده آید از شدت غم و حسرت رخسارش سیاه شده و سخت دل

گردد و  ی خود متواری می شده از قوم و قبیله طر بشارت بدی که به او دادهگردد و به خا می

. "کنند داند آیا او را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاک پنهانش کند؟ چه بد حکم می نمی

 "فرماید: ی اسرا می سوره 99ی  گردد؛ و سپس در آیه در این آیه صراحتاً دخترکشی منع می

ها گناه  دهیم مسلماً کشتن آن ر نکشید ما آنان و شما را روزی میفرزندانتان را از ترس فق

 "بزرگی است.

ی  سوره 92کند و در آیه  قرآن کریم به قواعد بازدارنده ستم علیه زنان اکتفا نمی

و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگاه داشت و ما  "گوید:  تحریم می

هایش را تصدیق کرد و از مطیعان  کلمات پروردگار و کتاباز روح خود در آن دمیدیم او 

ی بشریت اعم از  خدا بود. بر اساس این آیه خداوند مریم مادر عیسی را الگویی برای همه

کند که  ای بیان می سابقه داند آمنه و دو متفکر مسلمان با ریزبینی و دقت کم زن و مرد می

که جمع مذکر  "کانت من القانتین"در عبارت و ی قانتین )قنوت گذاران(  استفاده از واژه

باشد برای یک زن بدین معناست که حضرت مریم الگویی برای تمام مؤمنان است چه  می

( 999شود. )ودود، ص  مرد و چه زن. پرهیزکاری و تقوای او به جنسیت وی محدود نمی

 نیان مطرح گردد.عنوان الگوی جها نمود که یک زن به سابقه می ازاین چنین عملی بی پیش

بخش و برابری طلب مطابق آیاتی از قرآن که ذکر گردید  عنوان دینی رهایی اسلام به

تر و متفاوت از مردان  هایی که زن را جنس پست درصدد رفع تبعیض و مبارزه با بنیان

 نمود. انگاشت برآمد و این عمل و فریاد برابری خواهی دین اقدامی بسیار رادیکال می می
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عنوان مکتبی که به طرفداری از حقوق پایمال شده زنان  صول فمینیسم هم بهبرخی ا

قرن پیش از شروع آن جنبش در قرآن  92برخاسته بود در برخی جهات با آنچه بیش از 

آمده بود همخوانی دارد. قصد ما در نگارش مطلب پیش رو نشان دادن وجوه شباهت در 

های مبارزه با نابرابری و  تقدیم در روشباشد و مع برخی اصول فمینیسم با قرآن می

های  های مبتنی بر جنسیت و همچنین تعریف این دو از زن و امر زنانه تفاوت عدالتی بی

 بنیادی وجود دارد.

 اصول مشترک

 منع خشونت علیه زنان-1

خشونت انواع گوناگون دارد اما تداعی آن در خصوص زنان در ذهن ما بیش از هر نوع 

ترین  باشد. خشونت علیه زنان در خانواده شایع های خانگی می ه خشونتدیگری مربوط ب

نوعی از پرخاشگری اشاره  به violene (familyباشد. خشونت خانگی ) نوع خشونت می

( تقریباً در 9913کند. )شادمانی، مهدیه، دارد که عضوی از خانواده به عضو دیگر اعمال می

اند.  ها بوده بیش از مردان و پسران قربانی این خشونتزنان و دختران  های تاریخ ی دوره همه

زمان با موج اول فمینیسم آغاز شد و بخصوص از سال  بحث خشونت مردان در خانواده هم

ای جهت  ها و تظاهرات گسترده به بعد تأکید خاصی بر آن صورت گرفت. جنبش 9110

وج چهارم تقویت شد و ها در م مقابله و توقف خشونت علیه زنان برگزار شد این جنبش

ها برای دفاع از حقوق زنان  های اصلی فمینیست امروزه یکی از ارکان بسیار مهم و از برنامه

ها  گردد. آنان بعضاً با سازوکارهای قانونی خواستار پایان بخشیدن به خشونت محسوب می

از زنان  ها و آگاهی بخشی به زنان و حمایت هستند و گاه با برگزاری تظاهرات و میتینگ

مجمع عمومی خشونت  901/13ها خواستار این مهم هستند. در قطعنامه  قربانی خشونت

آمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و  شده: هر نوع عمل خشونت بدین شکل تعریف

به آسیب یا رنج بدنی، جنسی، روانی زنان بینجامد یا آنکه احتمال منجر شدن آن عمل به 

( در موج اول فمینیسم 9939ها وجود داشته باشد. )اعزازی، شهلا،  ها و رنج این آسیب
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ها سبب شد که در ادامه  ها و خشونت رفت اما شدت نابرابری ندرت زیر سؤال می خانواده به

شود عدم تشکیل خانواده  ها ازدواج را نهادی بدانند که مسبب انقیاد مستمر زنان می رادیکال

نوعی  ها به آن معتقد هستند و عشق آزاد را که به ستو تجرد زیستی که برخی از فمینی

دانند تنها پاک کردن  گرای رادیکال شامل روابط نامحدود دگرجنس خواهانه می اصلاح

نظر  باشد و در عشق آزاد هم امکان خشونت علیه زنان وجود دارد. صرف مسئله می صورت

باشد  نظر می سر آن اختلاف ها بر های مبارزه با خشونت خانگی که میان فمینیست از راه

 شود. خانواده بستر تولید و بازتولید خشونت علیه زنان در نظر گرفته می

ی خشونت با دیدی انتقادی و توبیخی نظر  قرآن کریم ذیل آیات متعدد به پدیده

افکنده و مردان را به طرق گوناگون به معاشرت نیکو با همسرانشان دعوت نموده از دقت 

توان به این نتیجه رسید  که درخصوص منع خشونت مردان وجود دارد میدر آیات قرآن 

ترین انواع خشونت در زمان نزول قرآن درخصوص آزار و اذیتی بود که  که یکی از رایج

...و "فرماید  نسا می 91ی  داشتند خداوند در آیه ها رو می مردان هنگام جدایی از زنان بر آن

دهد که  طور شایسته رفتار کنید و به مردان هشدار می به و با آنان "عاشروهن بالمعروف...

فرماید یا  بقره می 221ی  فشار قرار ندهید؛ و در آیه گیری مهریه تحت زنان را برای بازپس

طور شایسته  طور شایسته نگاه دارید و یا آنان را به نیکی رها سازید قید به همسران خود را به

داند شایسته نگاه  ند زندگی خانوادگی را ارجح نمیدهد که به هر قیمتی خداو نشان می

گردد. این آیه به  رفتاری و عدم بروز خشونت در رفتار با ایشان می داشتن زنان شامل خوش

ممنوعیت حیله و ضرررسانی به همسر اشاره دارد مرد نباید به قصد کام گرفتن و یا ضربه 

( این مضمون در 153، ص 9نور، ج  روحی به زن رجوع کند و بعد او را رها کند. )تفسیر

گردد که نشان از اهمیت موضوع دارد. همچنین در قرآن  بقره هم تکرار می 299ی  آیه

 53ی  باشد آنجا که خداوند در آیه ای وجود دارد که نشانگر منع خشونت روانی می آیه

که انجام  و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری"فرماید: ی احزاب می سوره

در این آیه خشونت  "اند. دهند بار بهتان و گناه عظیمی را به دوش کشیده اند آزار می نداده

ی گناه بزرگ در نظر گرفته شده است اما خداوند به این  منزله روانی علیه هر دو جنس به
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ی نور را نازل  سوره 29ی  میزان اکتفا نکرد و در خصوص خشونت روانی علیه زنان آیه

سازند در دنیا و آخرت از رحمت الهی به  کسانیکه زنان پاکدامن و مؤمن را متهم می":کرد

سوره طلاق مردان را به  2ی  حتی خداوند در آیه "هاست. دورند و عذاب بزرگی برای آن

ی آنان به  و چون عده "سازد: رفتار نیکو با زنان در هنگام جدایی از ایشان رهنمون می

 "ها جدا شوید. ای از آن دارید و یا به طرز شایسته ای نگه ز شایستهها را به طر سرآمد آن

هایی در راستای  ی خشونت علیه زنان توصیه در روایات نیز با اهتمام به مسئله 

رفتاری با زنان مؤکدا صورت گرفته حضرت محمد )ص( همواره مردان را به  خوش

جبرئیل "فرمایند:  و مینمود  عطوفت و نرمش ویژه نسبت به همسران خود دعوت می

ها را ندارم مگر  ی طلاق آن ی زنان مرا تا آنجا سفارش کرد که گمان کردم اجازه درباره

فرمایند: مردی که به همسرش  همچنین درجایی می "طرف فحشا رفته باشد. آنکه زنی به

شود تا آنکه همسرش راضی شود و اگرچه  ظلم کند انفاق و عدل و حسنات او قبول نمی

 (9935داری کند. )صالحی، غلامرضا، زنده ها شب دار باشد و شب زها روزهرو

 حق اشتغال و دستمزد برابر با مردان:-0

گاه تنها به  های استثنایی که به آن اشاره خواهد شد هیچ جز زمان زنان در طول تاریخ به

ات بنیادی ها دچار تغییر اند. ساختار خانواده در طی قرن داری صرف متکی نبوده کارخانه

وسطی در اروپا تقریباً  ی قرون ی گسترده میلادی از خانواده 91که در قرن  طوری گشته به

اثری نمانده بود به نظر برخی از جامعه شناسان تغییر ساختار خانواده سیری تکاملی را 

وار و با اختلاط جنسی  پیموده. باخ اوفن معتقد است در ابتدا انسان به شکل گروهی و گله

ای از شکل خانوادگی رسید که در آن مادران از اهمیت  کرد سپس به مرحله دگی میزن

ی پدرسالاری رسید )اعزازی، ص  ای برخوردار بودند )مادرسالاری( و بعد به مرحله ویژه

وشوهری زندگی  صورت زن ( این دیدگاه منتقدانی هم دارد که معتقدند بشر از ابتدا به91

های  هرحال زنان در خانواده وار را تجربه نکرده است. به لهی گ کرده و هرگز مرحله می

وسطی بوده یک واحد تولیدی  گسترده که شکل رایج خانواده در دوران باستان و قرون

ها و  شد به ریاست پدر و با حضور مادر خانواده، فرزندان و نوه اقتصادی محسوب می
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لیدی خانواده عضوی از خانواده ها هم به سبب اشتغال در کارهای تو تعدادی برده کهان

ی  ر کارهای اقتصادی خانواده وظیفهشدند زنان در خانواده علاوه بر شرکت د محسوب می

ها و با رشد  ازاین نوع خانواده وپز را هم به عهده داشتند. پس رسیدگی به امور منزل و پخت

واسطه کار مزدی همسرانشان و لزوم مشارکت  صنعت، صنایع خانگی رونق گرفت زنان به

ری نیز زنان به های کارگ ازپیش به کسب درآمد اشتغال ورزیدند در خانواده در آن بیش

کردند اما این بار  دلیل درآمد اندک ناشی از کارگری باید به همسران خود کمک می

ها و صنایع غیر خانگی به کمک همسران خود شتافتند.  خارج از محیط خانه و در کارخانه

واسطه  باشند که به های بورژوایی می در این میان استثنایی بر قاعده وجود دارد و آن خانواده

های مادی رها شدند  درآمد مکفی مرد در آن زنان و کودکان برای نخستین بار از درگیری

 (11و خانه به محیطی صمیمی و مکانی خصوصی تبدیل شد. )اعزازی، ص 

ی اشکال زندگی خانوادگی  ی ادوار تاریخ و همه پس دیدیم که چطور زنان در همه

د برای امرارمعاش به کمک همسران جز زندگی بورژوازی مشغول به کار و کسب درآم به

 خود بودند.

داری به زنان و نیروی کار آنان نیازمند بوده است  اما در دوران معاصر هرگاه سرمایه

آمدند خواهان  تری به حساب می از آنان استفاده کرده است و ازآنجاکه نیروی کار ارزان

ها  کرد بایستی به خانه ها احساس نمی بیشتر داشتند و هر جا که نیاز چندانی به آن

داری  پرداختند و از طریق دیگر به بقای نظام سرمایه داری می گشتند و به کارخانه بازمی

ی زنان را فرزندآوری و  های خود تنها وظیفه کردند چنانچه هیتلر در سخنرانی کمک می

فرزند، "ی زن تنها در سه نکته نهفته بود  دانست به بیانی دیگر وظیفه تربیت فرزندان می

ها از اماکن شغلی شد. )اعزازی، ص  ای برای اخراج زن همین مسئله بهانه"آشپزخانه، کلیسا

داری اشتغال بورزند با تبلیغ  دیدند که زنان به کارخانه هایی که صلاح می ( پس در زمان33

لی شد شعار اص نشینی به این امر اهتمام ورزیده می های ویکتوریایی و ایدئولوژی خانه آموزه

داری زنان و تأکید بر جدایی قلمروهای زنان و مردان بود.  این ایدئولوژی تجلیل از کارخانه

شد همین زنان  ی جنگ شهر خالی از مردان می واسطه که به ( اما هنگامی23)مشیرزاده، ص 
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ها و تولید را  کردند و چرخ کارخانه بایستی مشاغل مردانه و جای خالی ایشان را پر می

 دند.چرخان می

بین، میان زنان حاضر و فعال در جنبش زنان مشاجرات فکری در گرفت برخی  دراین

ها ناامید از اصلاحات خواهان بازگشت اتحاد خانوادگی و محدودیت قانونی  سوسیالیست

تر زنان به بازار کار و برابری  ای دیگر خواهان ورود هرچه بیش کار زنان شدند و دسته

امان زنان  ورود بی 9330ی  بودند. تا اینکه کارل مارکس در دهه دستمزدهای زنان و مردان

داری توصیف کرد.  تر سرمایه را به بازار کار راهی برای پیروز پرولتاریا و سقوط سریع

 (921)لگیت،

دهد نه خروج اجباری از خانه و  ها را به زنان پیشنهاد نمی یک از این راه اسلام هیچ

نظام سیاسی و نه ماندن در خانه و کار نکردن و ایجاد کار برای بقا یا برچیدن یک 

های جنسیتی در جامعه اگرچه ترجیح با مراقبت زنان از حریم خانه و تربیت  کشی خط

سازی و آرامش بخشی به همسر و سایر اعضای خانواده در نظر  مناسب کودکان و انسان

یفی که در تنافی و تضاد با عنوان وظا شود لکن از نظر قرآن کریم این وظایف به گرفته می

برند عنوان نگردیده. در قرآن کریم آیاتی درخصوص کار و اشتغال  یکدیگر به سر می

ی  ی مستقیمی بر جواز کار زنان نیست از جمله آیه کدام اشاره وجود دارد که البته هیچ

در این آیه  باشد ( اما ازآنجاکه زبان عربی زبانی ذکورمحور می9شریفه اوفوا بالعقود )مائده،

ی بشریت را شامل  ظاهر خطابی مردانه دارد لکن همه به سیاق بسیاری از آیات قرآن که به

گنجند و  ی شمول این آیه نمی توان نتیجه گرفت که تنها مردان در دایره شود می می

طور  ها به تعهدات و قردادهایشان تصریح دارد به ی شریفه که به پایبندی انسان محتوای آیه

باشد؛ بنابراین لزوم وفای به عقود  جمله زنان می ها من ی انسان ی مهر تأییدی بر کار همهضمن

های اقتصادی و  و اشتراک زن و مرد در این خطاب دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت

 تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت و بازرگانی و عقود شرعی دیگر است.
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( 33، اسرا 92، اسرا 19، قصص 913ات گوناگون )بقره همچنین ابتغا فضل که در آی

به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تعبیر شده است از جهت مخاطب اطلاق دارد و 

 ها مربوط به صنف مردان نیست. ی مذکر در آن صیغه

باشد که در  خوبی نمایانگر این مسئله می روایت داستان دختران شعیب نیز در قران به

ای  توانند حتی کارهای مردانه به مقتضیات خانوادگی و اجتماعی زنان هم می ای بنا هر دوره

ی یک زن خارج است را انجام دهند. هنگامی  شود که از عهده که در عرف تصور می

موسی در کنار چاه آبی در مدین دختران شعیب را که به مراقبت از گوسفندان خود 

سالی و  ها به کهن پرسد آن را در آنجا میبیند از ایشان دلیل حضورشان  پردازند می می

 (29کنند. )قصص، ناتوانی پدر خود در چوپانی اشاره می

باشد. مرحوم کلینی در  روایات بسیاری نیز مؤید جواز مشارکت اقتصادی زنان می

نماید؛ اما  ی اطهار اشاره می اصول کافی به برخی از زنان شاغل در دوران پیامبر و ائمه

وید حضرت علی در راه به من برخورد کرد و فرمودام حسن به چه کاری گ حسن نخعی می

ی  ترین کسب است. نمونه کنم امام به من فرمود بدان که حلال مشغولی؟ گفتم بافندگی می

کند یکی از زنان که  باشد وی نقل می دیگر روایت ابن ابی عمیر با واسطه از امام صادق می

بر پیامبر گرامی وارد شد پیامبر به وی فرمود آیا شغلت به آرایشگری بانوان اشتغال داشت 

دهم مگر آنکه  را رها کردی یا بر آن باقی هستی؟ زن گفت بر شغلم باقی هستم و ادامه می

تنها وی را منع نکرد بلکه برخی آداب این کار را نیز بدو  مرا از آن نهی کنی حضرت نه

ری از زنان شاغل سرشناس آن زمان ی دیگ آموزش داد. زینب عطاره )عطر فروش نمونه

( خدیجه 959، ص 991، ص 5کرد. )کلینی، ج  وآمد می ی نبی خدا رفت است که به خانه

ی وی بازرگانی بود و درضمن روایتی  ی دیگری از زنان شاغل بود پیشه همسر پیامبر نمونه

شدگان  هی اموال خود را برای حفظ اسلام و محاصر آمده است که ابوطالب و خدیجه همه

 (9913انفاق نمودند. )شریعتی، سیدصدرالدین، افشاریان، ندا،

توان نتیجه گرفت که گرچه قرآن به جزییات اعمال  شده می بنابر آیات و روایات بیان

کند اما  پردازد و کم و کیف اشتغالات زنان و مردان را بیان نمی زنان و مردان در جامعه نمی
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زنان نیست و حال اگر زنی به شغلی روی آورد مطابق وجه مخالف کار اقتصادی  هیچ به

ی او از  بهره "للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنسا مما اکتسبن "سوره نسا 92ی  ی شریفه آیه

ای در میزان و نوع دریافت  کننده باشد و جنسیت امر تعیین آن کار مساوی با مردان می

 باشد. پاداش چه دنیوی و چه اخروی نمی

 سایر حقوق سیاسی زنان حق رأی و-3

داری در  های ضد برده ترین حقوقی بود که زنان خاصه پس از جنبش حق رأی ازجمله مهم

سال طول کشید تا حق رأی که زنان آمریکایی  12آمریکا آن را مطالبه کردند در آمریکا 

توسط دولت فدرال پذیرفته شود.  9120طلب کرده بودند در سال  9313اولین بار در سال 

صورت محدود  هم به سال تلاش کردند تا بتوانند حق رأی را آن 59در انگلیس هم زنان 

ی کشورها  تجربه کنند؛ و در فرانسه مبارزات زنان برای دریافت حق رأی از همه

یعنی یک سال پیش از  9131تر بود. اولین تقاضاهای زنان از سال  دارتر و طولانی دامنه

اندک با افزایش  ( اندک935به طول انجامید. )لگیت، 9111انقلاب آغاز شد و تا سال 

های مختلف زنان  ی زنان برای افزایش آگاهی گروه ها مبارزه آگاهی زنان که حاصل سال

گیری به  شدند. در یک رأی بود زنان بیشتری به رأی دادن و استفاده از این حق راغب می

خواهند یا  ا زنان خودشان حق رأی میی لو ژورنال در پاسخ به این سؤال که آی ابتکار مجله

نفر پاسخ منفی  991هزار زن خود را راغب این مهم معرفی کردند و تنها  500نه بیش از 

ی عمومی تبدیل شد به نظر  ( پس حق رأی در قرن بیستم به یک مطالبه933دادند )لگیت،

شود که  ت میرو دارای اهمی خود دارای اهمیت نبود بلکه ازآن خودی رسد حق رأی به می

تساوی در حق  کند و گویا برای رسیدن به برابری عدم تفاوتی در حقوق زن و مرد ایجاد می

شد؛ اما در آن زمان  های موج اول محسوب می ترین مانع از دید فمینیست رأی بزرگ

شد که حتی طرفداران جنبش زنان را هم در بیان  قدری این خواسته رادیکال محسوب می به

ی سنکافالز بعد از طرح این موضوع برخی از  که در اجلاسیه طوری رده بود بهآن محتاط ک

مثال  عنوان حضار به مخالفت توأم با ترس پرداختند و آن را اولویت زنان ندانستند به

مارگارت فولر از زنان حاضر در سنکافالز بر آن بود که نیاز اصلی زنان حکومت کردن 
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رشد و تعالی برسند اما برخی زنان حاضر آن را دارای  نیست بلکه آنان باید بتوانند به

هرجا که یک مرد بتواند "دانستند از جمله سوزان آنتونی که معتقد بود  اهمیت زیادی می

گیری  تواند پس گریزی از این نتیجه یک دلار صادقانه به دست آورد یک زن هم می

برخوردار باشد این قدرت حق نیست که او باید از قدرتی برابر برای دفاع از حقوق خود 

رأی است نماد آزادی و برابری که بدون آن هیچ شهروندی مطمئن نیست بتواند حتی آنچه 

 (19)مشیرزاده، "را دارد حفظ کند چه رسد به آنکه بتواند آنچه را ندارد به دست آورد.

حساب  پس حق رأی از مسائل پراهمیت و بسیار رادیکال در میان جنبش زنان به

 آمد. می

موضوع مشارکت سیاسی بانوان و حدود و شرایط آن همواره در بین علمای دین از 

ای به این موضوع دارد و جواز  اهمیت برخوردار بوده در قرآن کریم چند آیه اشاره

ی  سوره 92ی  کند ازجمله خداوند کریم در آیه مشارکت سیاسی زنان را صادر می

که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند  مبر هنگامیای پیا "فرماید: ی ممتحنه می مبارکه

که چیزی را شریک خدا قرار ندهند دزدی و زنا نکنند فرزندان خود را نکشند تهمت و 

ای مخالفت فرمان تو نکنند با  افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته

مرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان ها از درگاه خداوند آ ها بیعت کن و برای آن آن

است. نزول این آیه به روز فتح مکه نسبت داده شده است پیامبر پس از فارغ شدن از بیعت 

با مزدان در کوه صفا با زنانی که برای این مهم آمده بودن بیعت کرد )بختیاری، 

 (9933شهلا،

عهد به مشارکت دانست و بیعت را باید نوعی از مشارکت اجتماعی و سیاسی و اعلام ت

 مقاطعی را در آن لحاظ کرد که طی آن زنان با پیامبر هم عهد شدند. )همان(

رسد  که قدمت تاریخی حضور زنان در انتخابات به بیش از دو قرن هم نمی درحالی

امضا  دین مقدس اسلام جواز شرکت در این عرصه را برای زنان بیش از چهارده قرن پیش

ترین مبنای دموکراتیک در امور سیاسی در عصر  عنوان حساس بیعت بهکرده است. اهمیت 

ترین  شد از موارد تاریخی بیعت زنان و مشارکت آنان در مهم رسالت و ولایت محسوب می
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ی اولی یا همان بیعت النسا و  توان به بیعت زنان مدینه در عقبه امور جامعه نوپای اسلامی می

خم با حضرت علی اشاره کرد. )آکوچکیان، احمد،  ی غدیر بیعت زنان حاضر در واقعه

 (9931عرب نژاد، مرضیه، 

عنوان یک مبارز سیاسی علیه حکومت فاسد آن  ذکر داستان آسیه همسر فرعون به

باشد که از طریق اعلام مخالفت خود با حکومت  ی دیگری از معرفی زنانی می زمان نمونه

ل همسر ستمگر ایستادگی نکرد بلکه وی در جور نامشان ماندگار شد. آسیه تنها در مقاب

برابر اقتدار حاکم و بالاتر از آن خدایی فرعون مقاومت و مبارزه کرد تا در این راه جان 

ی تحریم و خداوند در  سوره 99ی  خود را از دست داد. خداوند در قرآن کریم در آیه

فت پروردگارا برای مورد مؤمنان مثلی میزند و آن همسر فرعون است که در اوج سختی گ

ای در بهشت بنا کن و از شر فرعون و عمل او مرا رهایی ده و از  من در نزد خودت خانه

 قوم ستمگر نجاتم بخش.

ی  باشد. بلقیس ملکه های خواندنی قرآن کریم داستان ملکه سبا می یکی ا ز داستان

جای خداوند  بهی سبا و مردمش  دهد که ملکه سرزمین سبا بود هدهد به سلیمان خبر می

( سلیمان برای اطمینان از صحت خبر هدهد وی 21کنند )نمل، یکتا خورشید را عبادت می

ی سلیمان را و برداشته و  ( هدهد نامه23فرستد )نمل، ای نزد ملکه سبا می را به همراه نامه

کشور بلقیس پرواز کرد و پس از رسیدن نامه را در قصر وی که واقع در مارب بود  سوی به

پیش وی به زمین انداخت و خود به کناری رفت بلقیس نامه را گشود دید نوشته است این 

گوید: بسم الله الرحمن الرحیم در مقام بلندپروازی و ستیزیدن با  ای است از سلیمان می نامه

( ملکه سبا بزرگان و وزرای خود را جمع 90من برنخیزید و از در صلح نزد من آیید. )نمل،

رأی  امه را اعلام داشت و برایشان قرائت نمود آنگاه به مشورت پرداخت تا همکرده و خبرن

( چون به فکر آنان اعتماد 92آنان را به دست آورده و هم از فکر ایشان کمک بگیرد )نمل،

ایم و البته در این مورد تجربیاتی  دیده داشت وزرای وی گفتند ما مردان جنگی و جنگ

گونه اطلاع و تخصصی نداشته و به همین جهت رأیی هم  ما هیچداریم و اما در امور سیاسی 

ایم اختیار با تو  طور واگذار کرده بینی که تدبیر تمامی شئون کشور را به نداریم و لذا می
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فرمان  به دیدی همان را انجام ده ما در اختیار تو و گوش است تو خود فکر کن هر چه صلاح

فهمید که میل دارند تهدید سلیمان را با شمشیر و از  یتوایم ملکه سبا از گفتار وزرا که نم

راه دفاع جواب دهند لذا در پاسخشان رأی آنان را سست دانسته و اظهار داشت صلح از 

ای دست یابند و داخل آن شوند آن قریه را ویران  پادشاهان وقتی به قریه"جنگ بهتر است 

ذلیل ساخته، مالک الرقاب مردمش  برند عزیزان را ساخته رونق و طراوتش را از بین می

طور استبداد رفتار خواهند کرد تا بوده رسم و عادت پادشاهان دنیا چون  شوند، با آنان به می

( به 95قیمت نزد سلیمان فرستاد )نمل، ازاین وی هدیه پربها و گران ( پس91)نمل،"این بوده

حه کند و یا اینکه برای که با وی بر سر استقلال و تمامیت ارضی کشورش مصال گمان این

( اما سلیمان هدایای 251مبارزه با وی تصمیمی اتخاذ کند. )قصص قرآن، تاریخ انبیا، ص 

( فرستادگان مخصوص بلقیس همراه با همراهانشان بازگشته و 93بلقیس را نپذیرفت )نمل،

اعت و ای جز اط آنچه را که دیده و شنیده بودند برای بلقیس باز گفتند و گفت گویا چاره

پذیرفتن دعوت سلیمان نداریم و سپس به سوی سلیمان حرکت کردند پیش از رسیدن او 

که خدایش به او علم و حکمت داده بود به درخواست سلیمان  ‌مردی در دربار سلیمان

تخت بلقیس را در چشم به هم زدنی در قصر ظاهر کرد و بلقیس پس از دیدن تخت 

مین سبا جا گذاشته بود و گفت ما را قبلاً علم به تصدیق کرد که همان است که در سرز

( سلیمان قبلاً دستور داده بود کاخ از بلور 12اند )نمل، قدرت الهی و نبوت سلیمان داده

سفید ساخته بودند بلقیس را برای پذیرایی بدانجا فرستاد بلقیس چون بدانجا شد پنداشت 

د شدن گفت این کاخ به این عظمت آب فراوانی است لباس خود را بالا زد ولی وقتی وار

همه از شیشه است آنگاه گفت یعنی پروردگارا من از دیر زمانی از بندگی تو سر پیچیده 

ام و او را از  روزگار درازی ازم رحمت تغافل و گمراه بودم چه سیستمی به نفس خود کرده

خالصانه به سوی شوم و  نور تو و رحمتت محروم ساختن اینک با سلیمان در برابر تسلیم می

ی  ای از داستان قرآنی ملکه ( این خلاصه11. )نمل،‌گشایم و تو ارحم الراحمینی اطاعت می

ی مقتدری بود که با یک تصمیم سنجیده خود و مردم سرزمینش را از  سبا بود. بلقیس ملکه

 ‌کفر و گمراهی نجات داد. 
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 کنند: نه استدلال میگو گروهی در تفسیر این آیه و جواز مشارکت سیاسی زنان این

 .صغری: خدا در داستان ملکه سبا حاکمیت وی را بدون انتقاد نقل کرده است

کبری: قرآن کریم وقتی سخن یا رفتاری را نقل کند که اعتراضی به آن وارد است 

رو نقل یک عملکرد بدون ابراز انتقاد حاکی از تأیید آن از  دهد ازاین بلافاصله تذکر می

 .جانب خداست

 (9911یجه: حاکمیت ملکه سبا مورد تأیید خدا است )نادری، بهجت پور،نت

تواند  طورکلی حکومت زنان می توان عنوان کرد این است که به ای که می و نتیجه

 مورد تأیید خداوند قرار گیرد و از نظر قرآن منعی بر آن وجود ندارد.

 ی مالکیت زنان و مسئله-8

پذیرفتند. زن پس  زن را مطلقاً حتی بر اموال خویش نمی مالکیت 9351در اروپای لیبرال تا 

از ازدواج مجبور بود که اموال و مایملک خود را به شوهرش منتقل کند و این انتقال 

رسید برای آنکه نمودار  شد که پس از ازدواج نیز به زن می هایی می اجباری شامل دارایی

د ضروری است اشاره شود که در این موقعیت اقتصادی زن در دیدگاه اروپاییان ترسیم شو

دوران هرگاه پدری هنگام مرگ دارای فرزند پسر نبود در موارد بسیاری املاکش را بنا به 

گذاشت و دختران پس از پدر در انتظار محبت و  سنت وقف برای یکی از پسران فامیل می

ن را فقط در بود که قانون مالکیت زنا 9332شدند تنها در سال  دوستی این شخص رها می

مواردی و در برخی کشورهای غربی به رسمیت شناخت و به زنان اجازه داد تا مالی را که 

 (9911دارند. )رجبی، فاطمه، آورند برای خود نگه احیاناً به دست می

( زن و 92)نسا،"الرجال نصیب مما اکتسبوا و للنسا نصیب مما اکتسبن"ی  قران در آیه

طور که در قران  بیند. مثلاً در اصل مالکیت، آن مادی برابر می های مرد را در اکتساب ارزش

آمده است، هر چیزی که به تملک زن و مرد آمده، جنسیت را در آن تأثیری نیست. هیچ 

اش باز داشت یا در آن تبعیض روا  توان از حقوق مادی ی جنسیت نمی فردی را به بهانه

 (9933داشت. )آقاجانی، نصرالله،
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 علیم و تربیت زنانآموزش و ت-5

( انتشار یافت و طبق شهادت بعضی از منابع در 9112کتاب حقانیت حقوق زن که در سال )

ترین علت فروتری زنان، محرومیت زنان از آموزش و  موج اول فمینیسم مؤثر بوده، اصلی

های میان مردان و زنان را نتیجه تفاوت طبیعی  تحصیل معرفی شده است. این کتاب نابرابری

کند. )مستقیمی،  داند، بلکه نتیجه محرومیت زنان از آموزش و تحصیل قلمداد می نمی

ازاین هم بیان شد کریستین دوپیزان هم در قرن  طور که پیش ( همان9930مهدیه السادات،

 گیرد پرداخته است. عنوان یکی از اجحافاتی که در حق زنان صورت می به این مسئله به 99

«  یاایهاالناس»که درباره تحصیل علم و دانش وارد شده، همانند تمام آیات و روایاتى 

«  جهل»را نور و «  علم»شود. اسلام  ها هم مى عمومى است؛ و شامل زن« یاایهاالذین آمنوا»و 

 داند. در قرآن آمده است: را ظلمت و علم را بینایى و جهل را کورى مى

 (99)رعد،"ت والنور... قل هل یستوى الاعمى والبصیر ام هل تستوى الظلما"

  بگو آیا چشم نابیناى جاهل و دیده بیناى عالم یکسان است؟ آیا ظلمات و تاریکى جهالت

 با نور علم و معرفت مساوی است؟

 در آیه دیگر آمده است:

 (91)زمر، " هل یستوى الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولوا الالباب"

زند با آنان که با جهل و نادانى دست به گریبانند، با هم آیا آنان که به سلاح علم مجه

 یابند. کنند و امتیاز آنان را باز مى برابرند؟ فقط اندیشمندان تفاوت این دو گروه را درک مى

 اند: صلى الله علیه وآله نیز فرموده پیامبر اکرم 

 " العلم فریضة على کل مسلم طلب"

یى است دستیابى به آن بر هر مسلمانى فرض وقتى علم در دیدگاه اسلام نور و بینا

توان گفت که از نظر اسلام تنها بر مردها لازم شده که از ظلمت خارج شوند  است. آیا می

اى ندارند و باید همچنان در ظلمت جهل و نادانى  و به روشنایی برسند، اما زنان چنین وظیفه

 باقى بمانند؟
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وآمد کنند و  توانستند به آن رفت نیز مى مساجد، مراکز تعلیمات عمومى بود که زنان

تنها از حق تحصیل دانش  در مجالس علمى آن حضور یابند. زنان در صدر اسلام نه

برخوردار بودند بلکه این حق را هم داشتند که به تعلیم و نشر دانش بین زنان و مردان 

سلامى وجود داشت، هاى مختلف علوم ا و استادانى در بخش  بپردازند و در بین آنان معلمان

توانستند در آن رشته به درجه استادى نائل شوند و  ویژه در زمینه علم حدیث که زنان مى به

برخیزند و نمونه بارزى در امانت و  به قامت   باره با محدثان و حافظان بزرگ دراین

 جایی رسید که علما و ناقدان حدیث اعتبار و اعتماد باشند. کار زنان محدث به عدالت

کاملى براى آنان قائل شدند که بسیارى از بزرگان از بین دانشمندان مشهور اسلام نتوانستند 

 به این مرتبه از اعتماد نائل شوند.

نفر و ابن اثیر در کتاب  9552ابن حجر عسقلانى در کتاب خود الاصابه از تعداد 

که مصادر فقه و حدیث و  برند هزار از نفر از زنان صحابه رسول خدا نام مى بیش«  اسدالغابة»

اند. )الهامی،  اند و هرکدام مانند مردها به علوم مختلف وارد بوده تفسیر و تاریخ و سیره بوده

 (9913داوود،

 گیری نتیجه

های  اگر رادیکالیسم را به همان معنای عام هواداری از تغییرات اساسی و بنیادی در حوزه

طور موجز در ابتدای نوشتار از  اریخی که بهگوناگون در نظر گیریم با توجه به وضعیت ت

ای که به زن داشته در آیات گوناگون و  آن یاد کردیم درمیابیم که اسلام با عنایت ویژه

ی اطهار )ع( درصدد  ی ائمه خاصه در روایات و سنت نبی اکرم )ص( و همچنین سیره

ت از این تغییرات تغییرات بسیار گسترده در متن و بطن فرهنگ زن ستیز اعراب بوده اس

ی پیش از  ی آن زن زجرکشیده و تحقیرشده واسطه عنوان انقلابی یادکرد که به توان به می

آیه از  200قرآن کریم ذیل اسلام تا حد زیادی دارای همان حقوق و تکالیف مردان شد. 

کند. ازجمله: آیاتی در سلوک معنوی، زن فرعون  زنان و روابط آنان با مردان یاد می

و برای حضرت مریم مقاماتی ‌کند یه( و حضرت مریم را الگوی همه مؤمنان معرفی می)آس

شمارد. آدم و همسرش هر دو  بس ارزشمند چون اصطفا، طهارت و مکالمه فرشتگان بر می
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کنند و قرآن رحمت و مودت را فلسفه  آیند و هر دو از آن هبوط می در بهشت فرود می

کند که  ت مشارکت اجتماعی از ملکه سبا یاد میکند قرآن در ساح زوجیت معرفی می

کرد و عاقل بود که به سلیمان گروید همچنین از دختران شعیب یاد  کشوری را اداره می

های اجتماعی حیا و آزرم نشانه رفتاری آنان است در مفاهیم سیاسی  کند که در فعالیت می

صورت ویژه  زنان و مردان به معروف و نهی از منکر و مباهله را برای بیعت، هجرت، امربه

شمارد و آنان را صاحب  دهد و در کسب و تلاش اقتصادی زنان را محترم می تذکر می

 (999و  990داند )مهریزی، مهدی، ص  ارث می

باشد اما  گرچه فمینیسم در نوع خود جنبش و مکتبی بسیار رادیکال و تندرو می

ی پیشا فمینیسم را در نظر بگیریم و که شرایط فرهنگی و اجتماعی و تکنولوژیک هنگامی

میلادی( و زن غربی  3ای انجام دهیم میان وضعیت زن پیش از اسلام )قرن  همچنین مقایسه

باشد،  میلادی، زمانی که جنبش فمینیستی درحال شکل گیری و نضج یافتن می 93قرن 

این دین گردد و حقوقی که  تر می شکن اسلام برایمان روشن برخورد تحکم آمیز و سنت

 نهیم. آسمانی به زن اعطا کرده را بیشتر ارج می
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 الله مکارم شیرازی ی آیت قرآن کریم ترجمه

 .ی صدوق انه، چاپ چهارم، کتابخقصص قرآن-تاریخ انبیا (.9939. )اکبر غفاری، علی

 .، چاپ پنجم، انتشارات در راه حقرتفسیر نو (.9911. )قرائتی، محسن

 .مهدیان، نیلوفر، چاپ ینجم، نشرنی، زنان در روزگارشان (.9913. )لگیت، مارلین

شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده  جامعه (.9911. )اعزازی، شهلا
 .وشنگران و مطالعات زنان، چاپ هشتم، انتشارات ردر دوران معاصر

، چاپ چهارم، نشر فمینیسم از جنبش تا نظریه، تاریخ دوقرن (.9933. )مشیرزاده، حمیرا

 .شیرازه

، شرکت انتشارات علمی و مشخصیت و حقوق زن در اسلا (.9932. )مهریزی، مهدی

 .فرهنگی

 .، تهران، اسلامیهاصول کافی (.9950. )عقوبکلینی، محمدبن ی

زن و قرآن )بازخوانی و تفسیر متن مقدس قرآن مجید( از  (.9919. )محسن، آمنه-ودود
روحی، کاووس، چاپ گل زاده، فردوس، بهادری، آتنا، نقد: آقا منظر یک زن،

 .اول، نشر علمی

بررسی مبانی فمینیسم از منظر قرآن و  (.9919. )احمدیانی، محمدامین، افسردیر، حسین

 .ی دینی ین المللی فرهنگ و اندیشهی ب کنگره روایات،

 اسلام )ص(،پیامبر  ملاحظاتی بر اسلام پذیری و بیعت زنان با (.9933. )بختیاری، شهلا

 .2پژوهش زنان، شماره 

اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند  (.9931. )آکوچیان، احمد، عرب نژاد، مرضیه
 .11فرهنگی اجتماعی زنان، شماره  ، فصلنامه شورایی سیاسی توسعه

نه زنان مقدس قرآنی، بدیلی شناخت شناسا(. 9913. )شریعتی، سیدصدرالدین، افشاریان، ندا
مشاوره و روان درمانی، شماره ، فصلنلمه ی فرهنگ ی غربی در برابر زن مسخ شده

21. 
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ی  نگرشی کاربردی به رفتارشناسی ملکه (.9911. )نادری، حمید، بهجت پور، عبدالکریم
ژوهشی پ-ی علمی ، فصلنامهی نمل سوره 21و  29سبا در تعامل با مردم در آیات 

 .95مطالعات تفسیری، شماره 

 .91کتاب نقد، شماره  و فمینیسم، زنان (.9911. )ی، فاطمهرجب

ردی زنان ، مطالعات راهبچالش فمینیسم با عدالت جنسیتی (.9933. )آقاجانی، نصرالله

 .13)کتاب زنان(، شماره 

 .25یام حوزه، شماره ی پ فصلنامه آموزی زن از دیدگاه اسلام، علم (.9913. )الهامی، داوود

های فلسفی مسائل  رویکردی تطبیقی به خاستگاه (.9930. )اداتمستقیمی، مهدیه الس
 .92، شماره مطالعات راهبردی زناناجتماعی زنان در اسلام و فمینیسم، 

بازی  شب فمنیسن در مجمعه داستان خیمه (.9911. )شعبانلو، علیرضا و همکاران
 .91دانشگاه آزاد سنندج، شماره زبان و ادب فارسی  محمدصادق چوبک،

ی موردی زنان در  تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان )مطالعه (.9913. )دمانی، مهدیهشا
 .1اتی صیانت از حقوق زنان، شماره ی مطالع فصلنامه اروپا(،

 ، 91، رفاه اجتماعی، شماره ساختار جامعه و خشونت علیه زنان (.9939. )اعزازی، شهلا

 ها، ها و آسیبرداری مطلوب؛ راهکارپیامبر اعظم )ص( و همس (.9935. )صالحی، غلامرضا

 .903معرفت، شماره 
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 قرائت شعبه از عاصم یرجال یبررس

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  یزیپرو دیسع
  

 چکیده 
. باشد یعلماء اختلاف م انیتر هستند، در م متقن  یقرائت یبرتر و دارا یدو راو نیاز ا کی کدام که نیدر ا

 یقمر یهجر 919متولد و در سال  یهجر 15که در سال  یالکوف یبن سالم الأسد اشیشُعبه بن ع ابوبکر
اند که  کرده تیبا واسطه و بدون واسطه، قرائت عاصم را روا یشمار یب گروه . افتیوفات   در کوفه

 د؛یزیحماد بن سلمه؛ حماد بن  مان؛یحفص بن سل عطار؛ دیزیابان بن  ؛یعیاند از: ابان بن تغلب ش عبارت
بن احمد؛  لیابوعمرو بن علاء؛ خل مون؛ی)شعبه(؛ ضحاک بن م اشیبن مهران اعمش؛ ابوبکر بن ع مانیسل
جمع، دو  نیا در اند. کرده تیاز قرائات عاصم را روا یقسمت ایتمام  یگریعده د نی. همچنبیبن حب مزهح

دو نفر قرائت عاصم  نیا ندیگو یدارند که م یشتری)شعبه( شهرت ب اشیبن ع حفص و ابوبکر یها نفر به نام
 یدارا زین کینقل شده است که هر  قیاز دو طر« شُعبه» تیروا. اند کرده تیروا یرا بدون واسطه از خود و

( که از دو نفر نقل شده است: 209)ت  یبن آدم الصلح ییحیایابوزکر قیطر -9 :باشند یم گرید قیدو طر
ق(.  219)ت  یمیالعل ییحی قیطر -2 ق(. 239)ت  وبیبن ا بیق(. ب( شع 210الف( ابو حمدون )ث 

ق( از دو نفر نقل شده است: الف( الرّزاّر، ابوعمرو عثمان بن  929)ث  یابوبکر الواسط لهیبه وس یو تیروا
 ق(. 953)ت  عیبن خلبن محمدبن جعفر  یابوالحسن عل ع،یق(. ب( ابن خل 930)ت  یاحمد بن سمعان بغداد

 می پردازیم. قرائت شعبه از عاصم یرجال یبررسدر این مقاله به 

   .یمیالعل ییحی، بن آدم ییحی، رجال، علم عاصم، )شعبه( اشیابوبکر بن عقرائت،  ها: کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ه مسئول: نویسند‌s_parvizi_66@yahoo.com 

mailto:s_parvizi_66@yahoo.com
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 مقدمه 
 919هجری متولد و در سال  15ابوبکر شُعبه بن عیاش بن سالم الأسدی الکوفی که در سال 

اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعه »در « البنّا»وفات یافت. علامه   ی قمری در کوفههجر

وی شُعبه بن عیاش بن سالم الحنّاط الاسدی »نماید:  گونه معرفی می را این« شُعبه»، «عشر

هجری متولد شد. بارها قرآن را بر  15باشد، در سال  النهشلی الکوفی و کنیه او ابوبکر می

البته درباره نام او اختلاف وجود دارد و تا سیزده نام «. طاء بن سائب عرضه کردعاصم و ع

.( به هرحال آنچه مسلم است این که 21 ، ص9 ، ج9131اند. )البنا،  برای او ذکر کرده

بسا در دوره  اند، چه تر بوده ای مشهورتر و رایج هریک از روایات و قرائات که در دوره

اند، مانند رواج روایت شُعبه در کوفه و رکود آن  وردار گردیدهدیگر از رواج کمتری برخ

پس از مدتی و سپس رواج قرائت حمزه کوفی. گفتنی است در عصر حاضر نیز چهار 

 (:11 م، ص 9139اند از )الکلّاک،  روایت در کشورهای اسلامی رایج است که عبارت

 ق و شرق افریقا(.روایت حفص از عاصم )معظم بلاد اسلامی شامل آسیا، عرا -9

 روایت ورش از نافع )بخشی از شمال افریقا، میانه و غرب آن و مصر(. -2

 روایت قانون از نافع )لیبی، موریتانی، تونس، الجزایر(. -9

روایت دوری از ابوعمرو )سودان(. مصاحف هر یک از این چهار روایت در کشورهای  -1

 طور رسمی چاپ و منتشرشده است. مذکور به

 ت و ضرورتاهمی

تر هستند، در میان علماء  یک از این دو راوی برتر و دارای قرائتی متقن  که کدام در این

را « حفص»، «حرزالامانی و وجه التهانی»در منظومه « شاطبی»باشد. برخی چون  اختلاف می

 ( و9 م، بیت 9131)شاطبی، « و حفص و بالاتقان کان مفُضَّلا»داند  از جهت اتقان، برتر می

.(، با توجه به همین 19 م، ص 9130اند )ابن مجاهد،  را برتر دانسته« شُعبه»جمعی دیگر 

های مختلف یکی  مناقشه و اختلاف در ترجیح دادن هریک از دو راوی عاصم، در دوران
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در آغاز امر، در کوفه و « شُعبه»مثال روایت  عنوان تر بوده است. به از دو روایت مذکور شایع

توجهی قرار  مرورزمان، این روایت مورد بی رواج بیشتری داشته است؛ اما بهپس از عاصم، 

 گرفت و جای خود را به روایات و قرائات دیگر داد.

کس جز ابوعبدالرحمان، حرفی از قرآن  عاصم به من گفت: هیچ»گوید:  ابن عیاش می

خود را گشتم، مسموعات  را برای من قرائت نکرد و من هر وقت که از پیش وی بازمی

کردم ابوعبدالرحمان نیز قرائت را از علی )ع( و زر  درباره قرآن به زر بن حبیش عرضه می

.( 15، ص 9)ذهبی، معرفه القرا الکبار، ج « بن حبیش از عبداللّه بن مسعود، اخذ کرده بودند

عاصم در قرائت، یگانه مورد عنایت و توجه بوده »جهت است که به تعبیر ابن خلکان:  ازاین

های تاریخ،  ترتیب، در تمام دوره این .( به995، شماره 1، ص 9)وفیات الاعیان، ج « است

ها ترجیح داشته و بین عامه مسلمانان رواج داشته  قرائت عاصم قرائتی بوده که بر همه قرائت

( که از افراد حاذق و مورد 212اند قاسم بن احمد خیاط )متوفای  و همگان بدان توجه داشته

جهت مردم اتفاق بر آن داشتند تا  آید و ازاین د، در قرائت عاصم، امام به شمار میوثوق بو

 (99، ص 2ها ترجیح دهند. )ابن الجزری، الطبقات، ج  قرائت او را بر دیگر قرائت

 راویان قرائت عاصم

اند از:  اند که عبارت شماری با واسطه و بدون واسطه، قرائت عاصم را روایت کرده گروه بی

بن تغلب شیعی؛ ابان بن یزید عطار؛ حفص بن سلیمان؛ حماد بن سلمه؛ حماد بن یزید؛  ابان

سلیمان بن مهران اعمش؛ ابوبکر بن عیاش )شعبه(؛ ضحاک بن میمون؛ ابوعمرو بن علاء؛ 

خلیل بن احمد؛ حمزه بن حبیب. همچنین عده دیگری تمام یا قسمتی از قرائات عاصم را 

 اند. روایت کرده

های حفص و ابوبکر بن عیاش )شعبه( شهرت بیشتری دارند که  ع، دو نفر به نامدر این جم

 اند: گویند این دو نفر قرائت عاصم را بدون واسطه از خود وی روایت کرده می
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 ق( 142-92ابوعمر حفص بن سلیمان بن مغیره بزاز اسدی کوفی ) -1

ه حفص، پنج آیه به پنج آیه اند ک مشهور به حفص. او ربیب )پسر همسر( عاصم بود. نوشته

پیشینیان حفص را از نظر قدرت »نویسد:  گرفت. ابوبکر خطیب می قرآن را از عاصم یاد می

دانند چه او تمام وجوه قرائت عاصم را به یاد داشت.  حافظه بر ابوبکر بن عیاش برتر می

کوفه را حفص، مردم مکه و بغداد و « ترین روایت از عاصم همان روایت حفص است. دقیق

کرد. او تشیع خود را از استاد خویش یعنی عاصم گرفت. حفص هم مانند استاد  اقراء می

خویش در بین قاریان هفتگانه، مقامی بالا دارد و قرائت او در بین مسلمانان گسترش یافت. 

قرائتی را که عاصم به حفص یاد داده بود همان بود که خود از ابو عبدالرحمن سلمی 

ق،  9121السلام آموخته بود. )جزری، غایة النهایة،  و او هم آن را از علی علیهآموخته بود 

(. حفص از بین شاگردان عاصم، بهترین بود و داناترین فرد به قرائت او 933-935، ص 9ج 

تر است و به همین دلیل قرآن بر اساس  بود. او از شعبه )ابوبکر( راوی دیگر عاصم، ثقه

حفص در نقل »نان نوشته شد. ذهبی در کتاب خویش آورده: قرائت حفص در بین مسلما

حدیت حافظه خوبی نداشت ولی در قرائت قرآن مورد اطمینان است. وی گفته است که 

با عاصم در قرائت قرآن هیچ مخالفتی نکرده است مگر در یک حرف از سوره روم، الله 

ولی عاصم آن را الذی خلقکم من ضعف که حفص کلمه ضعف را با ضمه خوانده است، 

(. درواقع، 990، ص 9ق، ج  9190)خویی، البیان فی تفسر القرآن، « با فتحه خوانده است.

قرائت حفص همان قرائت عموم مسلمانان است؛ زیرا حفص و استاد او عاصم شدیداً به 

آنچه که با قرائت و روایت صحیح و متواتر میان مسلمانان موافق بود، پایبند بودند؛ و این 

 (295ائت را عاصم به شاگرد خود حفص آموخته است. )معرفت، علوم قرآنی، ص قر

 ق( 193-95ابوبکر شعبه بن عیاش اسدی کوفی ) -0

قرآن را سه بار بر عاصم خواند و بر عطاء بن سائب و اسلم منقری و عمر عرضه کرد. 

و بررسی ابوبکر از پیشوایان اهل سنت بود و حدود هفت سال پیش از مرگش سمت اقراء 

نامه  حال، عالمی عامل و دانشمندی بزرگ بود. )فرهنگ قرائت دیگران را رها کرد؛ درعین

      (9100، ص 9، ج ‌9911  علوم قرآنی، 
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 طُرق شُعبه بن عیاش

باشد کتاب  می« شُعبه»یکی از آثاری که در دوره قاجاریه و در ارتباط با روایت 

ف کتاب محمود بن محمد العلوی الفاطمی جواهرالقرآن فی علوم الفرقان است. مؤل

الحسنی الحسینی الحافظ التبریزی معروف به سلطان القراء است. وی معاصر با 

علوم  خزائن القرآن فی»شاه قاجار بوده است. وی پس از فراغ از تألیف کتاب  ناصرالدین

لتحف کتاب مخازن ا»و « الکلمات الباهرات الایات فی کشف کتاب مخزن»و « الفرقان 

باب تألیف نمود که  92، کتاب جواهرالقرآن را در «قراءه الائمه الاثنی عشریه الناصریه فی 

قمری   هجری 9231الاول  باب آن در علم قرائت است. تحریر کتاب در دهه اول ربیع  90

و به کوشش آقا سیدمهدی در  9231الاولی سال  پایان گرفته است و چاپ آن در جمادی 

« فرش الحروف»بریز انجام شده است. باب رابع این کتاب اختصاص به بیان دارالسلطنه ت

دارد؛ و چون قرائت غالب در زمان « شُعبه»و « حفص»قرائت عاصم به هر یک از دو روایت 

« شُعبه»و « حفص»وی، همان روایت حفص بوده است وی صرفاً به موارد اختلاف میان 

« شُعبه»پردازد و روش  ختلاف، در کل قرآن میمورد ا 591کند و در جدولی به  اشاره می

و « حفص»کند. ابن مجاهد موارد اختلاف میان  معین می« ص»را در قرائتِ هر کلمه، با رمز 

(؛ اما در جدولی که در 19 ، پاورقی ص9130داند )ابن مجاهد،  مورد می 520را « شُعبه»

ها تکراری  خی از آنمورد اشاره شده است که بر 591کتاب جواهرالقرآن آمده به 

از « شُعبه»که چرا مؤلف جواهرالقرآن تلاش در ترویج و معرفی روایت  باشد؛ اما در این می

در جدولی تنظیم « شُعبه»را از طریق « عاصم»عاصم داشته است و به همین دلیل مفرده 

توان تمسک نمود که سند قرائت متصل به نبی اکرم )ص(  نموده است، به این دلیل می

شته است )البته در ایران(. نکته مهم این است که با مطالعه و رؤیت سند وی روشن دا

، راوی عاصم وجود دارد که روایت او از «شُعبه بن عیاش»شود که در سلسله مشایخ وی  می

 نقل شده است.« آدم  یحیی بن»طریق 

 از دو طریق نقل شده است که هر یک نیز دارای دو طریق دیگر« شُعبه»روایت 

 باشند: می
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( که از دو نفر نقل شده است: الف( ابو 209طریق ابوزکریایحیی بن آدم الصلحی )ت  -9

 ق(. 239ق(. ب( شعیب بن ایوب )ت  210حمدون )ث 

ق( از  929ق(. روایت وی به وسیله ابوبکر الواسطی )ث  219طریق یحیی العلیمی )ت  -2

 930مان بن احمد بن سمعان بغدادی )ت دو نفر نقل شده است: الف( الرزّّار، ابوعمرو عث

 ق(. 953بن محمدبن جعفربن خلیع )ت  ق(. ب( ابن خلیع، ابوالحسن علی 

بینیم که وی قرائت را از طریق  با دقت در سلسله سند مشایخ صاحب جواهرالقرآن می

ن ب بکر شُعبه  ابو»از « بن آدم  یحیی»از « الصیرفی شعیب »از « بن یعقوب الواسطی یوسف »

ابو عبدالرحمن بن حبیب   »از « بن بهدله بن ابی النجّود عاصم »از « عیاش اسدی کوفی

 السلام، اخذ نموده است. علیه« علی بن ابی طالب»از   «السلمی 

از « شُعبه»، به روایت «جواهرالقرآن»نویسنده « 9سلطان القراء»کنم که توجه  گمان می

واسطه به پیامبر  21شود. سند وی با  منتهی می« شُعبه»آن رو است که سند قِرائی وی، به 

گردد. در اینجا، سند قرائت مؤلف  منتهی می« عیاش  بکر شعبه بن ابو»واسطه به  20)ص( و با 

وامّا سند قرائه المؤلّف: فاعلمانی قرات بها القران علی سیّدی »گردد:  جواهرالقرآن، ارائه می

لفاضل المسدّد و الحافظ الممجّد الحاجّ السیّد و سندی و والدی و هو العالم المؤید و ا

محمد حشره اللّه تعالی مع جده الامجد و هو قرأ علی والده الماجد الزاهد العابد العامل 

الحافظ التقّی الأقا السیّد مهدی جعله اللهّ من رفقاء جده الحسین سبط النبّی و هو قرأ علی 

معارف التنزیل صاحب الورع و الصلّاح السیّد ابیه الحافظ الفاضل البارع الکامل العارف ب

عبد الفتّاح و هو قرأ علی عمه الاکرم العالم الحافظ السیّد محمد رضا و هو قرأ علی ابیه 

الحافظ الامجد و النّبیل الأوحدالأمجد السیّد محمد و هو علی استاده زین القراء و تاج 

تحیهّ و الثنّاء الحاجّ محمدرضا القدماء حافظ روضه علی بن موسی الرضا علیه افضل ال

السبزواری و هو علی جده عماد الدین علی الشریف القاری و هو علی السیّد حسین المغربی 

و هو علی الشیخ محمد المغربی و هو علی الشیخ محمد الجزری و هو علی احمدبن حسین 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

علوى فاطمى حسنى حسینى، قارى حافظ تبریزى، :  سلطان القراء سید محمود بن سید محمد بن مهدى بن عبد الفتاح .9

اند، بواسطه ایشان قرائت عاصم را که اتقن قرائات  قارى و حافظ بوده تماماًاز علماى تجوید بوده و آبا و اجداد او 

 .تا بعاصم برسد دینما یمچنانچه هرپسر از پدر خود روایت  کند یماز خود عاصم روایت متداوله است 
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ی ابی محمد بن سلمان و هو علی ابی محمد البورقی وهو علی ابی الیمین الکندی و هو عل

سبط الخیاط البغدادی و هو علی ابی طاهر بن سوار البغدادی و هو علی ابی الحسن علی بن 

طلحه بن محمد البصری و هو علی ابی الفرج عبدالعزیز بن العصام و هو علییوسف بن 

یعقوب الواسطی و هو علی شعیب الصیرفی و هو علییحیی بن آدم و هو علی ابی بکر شعبه 

لأسدی الکوفی و هو علی عاصم بن بهدله بن ابی النجّود الکوفی الاسدی و هو بن العیاش ا

علی ابی عبدالرحمن بن حبیب السلمی و هو علی امام المتقین و یعسوب الدین امیرالمؤمنین 

در عراق « شُعبه»به هرتقدیر، در قرن هفتم و هشتم، روایت «. علی بن ابی طالب علیه السلام

داند.  ترین قرائات می بزرگ شیعه علامه حلیّ این قرائت را محبوب رایج بوده است و مرجع

ای از حکومت صفویه که معاصر شاه طهماسب صفوی بوده است، متن قِرائییک  در برهه

شود.  تدوین می« شُعبه بن عیاش»بر اساس روایت « الصادقین تفسیر منهج »تفسیر شیعییعنی 

صورت « شُعبه»تلاشی در زمینه معرفی روایت  همچنین در زمان ناصرالدین شاه قاجار نیز

شود. علاوه بر آن، حدود بیست سال پیش  تدوین می« جواهرالقرآن»گیرد و کتاب  می

دیدم که مربوط به زمان قاجار بود، اما متأسفانه با وجود تلاش « شُعبه»قرآنی را به روایت 

که هنوز در میان مردم آثاری از ام. نکته دیگر این  بسیار تاکنون موفق به یافتن آن نگردیده

« کفُُوًا»باقی است و آن اختلاف در قرائت کلمه « اخلاص»در قرائت سوره « شُعبه»روایت 

از ابن عامر، کسائی، « کفُُؤًا»است. البته قرائت  با همزه خوانده « کفُُؤًا»آنرا « شُعبه»است که 

تر از دو طریقیحیی  کر از عاصم بیشنافع، ابوعمرو و ابن کثیر نیز نقل شده است. روایت ابوب

بن آدم و یحیی بن محمد علیمی رواج یافت اگرچه در مقایسه بین روایت ابوبکر و حفص 

تر  اند، اما در عمل روایت حفص بود که بیش تر دانسته از عاصم، ابوبکر را در روایت ضابط

، 9. )ابن جزری، ج پذیرفت به ایندگان منتقل شد، چه، ابوبکر کمتر کسی را به شاگردی می

 (959-913ص 

به هر روی روایت ابوبکر در کتب مختلف قرائت ضبط شده و در موارد بسیاری با 

جا که روایت ابوبکر و حفص از عاصم در حد دو قرائت  روایت حفص اختلاف دارد تا آن

های  مستقل، با یکدیگر اختلاف دارند. در بین کتب مختلف روایاتی از ابوبکر در زمینه
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ختلف علوم قرآنی چون کتابت وجوه مختلف قرائات و نیز اخباری در زندگی عاصم به م

 (12، ص 2جا مانده است. )ابن شهر آشوب، ج 

 بنابراین روایت شعبه از دو طریق نقل شده است:

بن ایوب )م.   ( و شعیب210ـ یحیی بن آدم که روایت او نیز از دو طریقابوحمدون )م  9

 طریق ذکر شده است. 53و در مجموع ( وارد شده است؛ 239

( از دو طریق 929( که روایت او نیز با واسطه ابوبکر الواسطی )م. 219ـ یحیی العلیمی )م.  2

( است و ابن خلیع که 930الرزاز که همان ابوعمر و عثمان بن احمد بن سمعان بغدادی )م 

وارد شده است؛ و در  ، باشد ( می953همان ابوالحسن علی بن محمد بن جعفر بن خلیع )م. 

 طریق برای او ذکر شده است. 90مجموع 

، ص 9طریق عنوان شده است. )جزری، ج  13بن عیاش،   و بدین ترتیب برای ابوبکر شعبة

952) 

های:  لازم به توضیح است که درباره نام ابوبکر بن عیاش، اختلاف نظر وجود دارد. نام

، سالم، عنتره، یحیی و ابوبکر برای او ذکر شده حماد، اشعث، مترف، عبدالله رؤبه، محمد،  

 (923، ص 9، ج 9959)جزری،  ترین قول، شعبه است. است. ولی صحیح

چیست؟ گفت: مادرم   ازیزید بن مهران نیز روایت شده که گفت: به ابوبکر گفتم: اسمت

 (11، ص 9101روزی که مرا به دنیا آورد، ابوبکر نامید. )اندرابی، 

ما به هفت نفر از راویان از نظر رجالی در کتب معتبر شیعه و اهل سنت  در این مقاله

 پردازیم. می

 ابوبکر شعبة بن عیاش .9

 یحیی بن آدم .2

 یحیی العلیمی .9

 ابوحمدون .1

 بن ایوب  شعیب .5

 ابوبکر الواسطی .3
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 ابن خلیع .1

 

 

 عیاش شعبةبن ابوبکر-1

ل الأحدب قیل بن عیاش بن سالم الأسدی الکوفی الحناط المقرئ مولى واص "أبو بکر"

اسمه محمد وقیل عبد الله وقیل سالم وقیل شعبة وقیل روبة وقیل مسلم وقیل خداش وقیل 

مطرف وقیل حماد وقیل حبیب والصحیح أن اسمه کنیته روى عن أبیه وأبی إسحاق السبیعی 

وأبی حصین عثمان بن عاصم وعبد العزیز بن رفیع وعبد الملک بن عمیر ویزید بن أبی زیاد 

بن عبد الرحمن السلمی وحمید الطویل وسفیان التمار وأبی إسحاق الشیبانی  وحصین

وعاصم بن بهدلة ومطرف بن طریف وإسماعیل السدی ومحمد بن عمرو بن علقمة ومغیرة 

( نام کامل وی، شعبة بن 91، ص 92، ج 9195بن مقسم وغیرهم. )ابن حجََر عسقلانی، 

ی به ابوبکر. پس از وفات عاصم )در سال عیاش بن سالم اسدی نهشلی کوفی است و مکن

ساله بود  99به ابوبکر شعبة بن عیاش رسید که آن زمان  هـ. ق(، ریاست حوزه قرائت،  921

اند که وی، سه بار قرآن  سال، فعال بود. گفته 53(، یعنی حدود 919و تا آخر عمرش )سال 

سال پیش از مرگش، سمت  1را بر عاصم خواند. ابوبکر از پیشوایان اهل سنت بود و حدود 

 (95، ص 92، ج 9925اقرا و بررسی قرائت دیگران را رها کرد. )ابن حجر عسقلانی 

ابوبکر شعبة بن 
 عیاش

 یحیی بن آدم 

 ابوحمدون 

 شعیب  بن ایوب 

 یحیی العلیمی 

 ابوبکر الواسطی 

 ابن خلیع
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گوید: أبو بکر  ذهبی در معرفه القراء الکبار علی الطبقات والاعصار در مورد وی می

بن عیاش بن سالم الأسدی الکوفی الإمام، أحد الأعلام مولى واصل الأحدب. وکان حناطا 

، اختلف فی اسمه على عشرة أقوال، أصحها قولان، کنیته، وما رواه أبو هشام الرفاعی، 9ونبالن

وحسین بن عبد الأول، أنهما سألاه عن اسمه فقال شعبة. وقال النسائی: ویغره، اسمه محمد. 

وقیل: مطرف. وقیل: رؤبة، وسالم وعتیق وعطاء، وحماد. وقال هارون بن حاتم سمعته یقول: 

مس وتسعین. قرأ القرآن ثلاث مرآت على عاصم وروى عن إسماعیل السدی، ولدت سنة خ

وأبی حصین، وحصین بن عبد الرحمن، وأبی إسحاق وعبد الملک بن عمیر وصالح بن أبی 

صالح مولى عمرو بن حریث. حدثه عن أبی هریرة، وسلیمان الأعمش، وطائفة سواهم، 

، ج 9103لمنقری، وعمر دهرا. )ذهبی، وعرض القرآن أیضا على عطاء بن السائب، وأسلم ا

خورد، این است  ( آنچه در میان آراء و نظرات اهل فن درباره ابوبکر به چشم می30، ص 9

اند، بلکه به وی نست لغزش و اشتباه و  ایی قوی ندانسته که غالباً وی را دارای حافظه

هیچ  یان اساتید قرائت، اند. مثلاً ابونعیم در طبقات القراء آورده است: در م اضطراب داده

کس بیش از ابوبکر، گرفتار اشتباه نبوده است. وَقَالَ محَُمَّد بْن أَبِی الفوارس قرأت على أَبِی 

الْحَسَن الدارقطنی، قَالَ: أحَْمَد بنْ الخلیل بْن مالک بغدادی ضعیف. قرأت بخط أَبِی الحَْسَن 

ی، عنَهُْ قَالَ: أحَْمَد بنْ الخلیل بنْ مالک بنْ الدارقطنی، ثم حدثنیه أحَْمَد بْن محَُمَّد العتیق

( و نیز بزاز اسدی گفته 295، ص 5، ج 9122میمون ضعیف لا یحتج بِهِ. )خطیب بغدادی، 

گوید از پدرم درباره  حاتم نیز می است: وی حافظ و ضابط در حدیث نبوده است. ابن ابی

بهما )صحت این دو را اقرار الاحوص سؤال کردم. گفت: ما اقر ابوبکر بن عیاش و ابی

گریست، ابوبکر به وی  اند که به هنگام مرگ ابوبکر، خواهرش می ندارم(. باری، نوشته

کنی؟ خواهرم! به آن زاویه بنگر که من در آن زاویه، هیجده هزار بار،  گفت: چرا گریه می

تا  15)یعنی  سال عمر کرده است 11یا  13ام.با علم به اینکه ابوبکر،  قرآن را ختم کرده 

روز یکبار قرآن را ختم کرده باشد و این امر با توجه به اینکه شغل  2(، باید در هر 919

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

حناط: من یحنط الموتى والحنوط کل ما یخلط من الطیب بأکفان الموتى وأجسامهم خاصة من مسک وذریرة  .9

 ."915انظر المعجم الوجیز ص "وصندل وعنبر وکافور وغیر ذلک. 
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شاغل وی قرائت بوده است چندان دور از ذهن نیست. قَالَ: حَدَّثنََا أَبُو مُوسَى محَُمَّد بنْ 

 (512، ص 93 المثنى، قالا: ومات أَبُو بکَْر بنْ عیاش سنة ثلاث وتسعین ومائة. )همان، ج

)ولدت سنة خمس  15بنابراین بر اساس گفته ذهبی ابوبکر شعبة بن عیاش متولد سال 

)ومات أَبُو بکَْر بنْ عیاش سنة  919وتسعین( و بر اساس گفته خطیب بغدادی وفاتش در سال 

 سال عمر کرده است. 13باشد، پس شعبه  ثلاث وتسعین ومائة( می

بیه حرز الامانی ووجه التهانی فی القراءات السبع در أبو محمد الشاطبی در کتاب الشاط

 گوید که وی راوی مبرز و برتری است: مورد ابوبکر شعبة بن عیاش می

 فَأَمَّا أَبُو بکَْرٍ وَعَاصمٌِ اسْمهُُ ... فَشُعْبةَُ رَاوِیهِ المبَُرِّزُ أَفْضَلَا

وَبِاْلإتقَْانِ کانَ مُفضَّلَا )أبو محمد شاطبی، وَذَاکَ ابْنُ عیََّاشٍ أَبُو بکَْرٍ الرِّضَا ... وحََفصٌْ 

 (9، ص 9، ج 9123

شناسان سنی وی را فردی خیّر، فاضل، عابد، قاری و فقیه، حافظ و محدثی ثقه  رجال

عدی، ابوبکر را در جمله  اند. از نظر رجالی، عقیلی و ابن و برخی نیز ضعیفوصف کرده

اند و یحیی بن  جلی او را در شمار ثقات نام بردهحبان و ع اند، در حالی که ابن ضعفا آورده

معین او را صدوق خوانده است. احمد بن حنبل و فضل بن دکین که از شاگردان وی 

 (911، ص 91، ج 9122اند. )خطیب بغدادی،  سعد او را کثیر الغلط خوانده اند و نیز ابن بوده

کان لَهُ فقهٌ کثیر، وعلم بأخبار وأبو بکَْر بْن عیاش شیخٌ قدیم معروف بالصلاح البارع، و

الناس، وروایة للحدیث، یُعرف لهَُ سنه وفضله، وفی حدیثه اضطراب. أَبَا نُعیَْم، یقَُولُ: لمَ یکن 

من شیوخنا أکثر غلطًا من أبی بکَْر بْن عیاش أَخبَْرَنَا أَبُو نُعیَْم الحافظ، قَالَ: حَدَّثنََا محَُمَّد بْن 

لصواف، قَالَ: حَدَّثنََا محَُمَّد بنْ عثمان بنْ أبی شیبة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیّ بنْ عبَْد أحَْمَد بنْ الْحَسنَ ا

الله الْمَدِینِیّ، قَالَ: قَالَ یَحیَْى بنْ سَعیِد لو کَانَ أَبُو بکَْر بنْ عیاش بین یدی ما سَأَلتُْهُ عنَ شیء. 

 (512، ص 93)همان، ج 

 یحیی بن آدم .0

م(، معروف به اِبنْ آدم،  393ق/  209لیمان قرشی کوفی )درگذشت یحیی بن آدم بن س

فقیه، محدث شیعی که رجال نویسان اهل سنت در وثاقت و شخصیت برجسته علمی وی 
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تردید ندارند. روایاتی که او نقل کرده، در کتب اربعه شیعه، رجال کشی و تفسیر قمی نیز 

ه است. تنها اثر باقی مانده از او کتاب آمده است. بعضی معتقدند مذهب ابن آدم زیدی بود

 الخراج است.

 از دیدگاه علمای اهل سنت

یحیى بن آدم بن سلیمان، الإمام أبو زکریا القرشی، مولى آل أبی معیط الکوفی الأحول، 

الحافظ المقرئ، صاحب أبی بکر بن عیاش. قال أبو عمرو الدانی وغیره: روى حروف عاصم 

بی بکر، قلت: وحدث عن فطر بن خلیفة، وعیسى بن طهمان، سماعا، من غیر تلاوة عن أ

ویونس بن أبی إسحاق، وفضیل بن مرزوق، ومسعر بن کدام، ومفضل بن مهلهل، وسفیان 

الثوری وإسرائیل، وورقاء، وخلق و أخذ عنه القراءة إسحاق بن راهویه، وأحمد بن عمر 

ب، الصریفینی وموسى بن الوکیعی، وأبو حمدون الطیب، وخلف بن هشام، وشعیب بن أیو

حزام الترمذی، وعبد الله بن محمد بن شاکر، وآخرون وحدث عنه هؤلاء بها. )ذهبی، 

 (11، ص 9، ج 9103

صداقت و شخصیت برجسته علمی ابن آدم در میان رجال نویسان اهل سنت محل 

نسائی، تردید نبوده است. از آن میان: ابن سعد، ابن معین، ابوحاتم، عثمان بن ابی شیبه، 

 اند. یعقوب بن شیبه، عجلی و ابن حبّان وی را توثیق کرده

 - 209یحیى بنْ آدم بنْ سلیمان. أبو زکریّا القُْرشَِیّ الکُوفیُّ الأحْوَل الحافظ، ]الوفاة: 

ه[ وقال یعقوب بنْ شیَْبة: ثقة، فقیه البدن. سَمِعْتُ ابن المَدِینیّ یقَُولُ: یرحم اللَّه یحیى بْن  290

 أی علمٍ کَانَ عنده، وجعل یطریه.آدم 

أبو هشام الرفاعی، قال: حدثنا یحیى بْن آدم قَالَ: سَأَلت أبا بکَْر بنْ عیّاش، عَنْ حروف 

عاصم الّتی فی هذه الکراسة أربعین سنة، فحدثنی بها کلها، وقرأها علیّ حرفًا حرفًا. )ذهبی، 

 (293، ص 5ج 

 اند. صحاح خود نقل کردهبخاری، مسلم و ابن ماجه، حدیث وی را در 

علی بن مدینی، ابن آدم را همراه با ابن مبارک و عبدالرحمان بن مهدی تنها وارثین 

 علم در عصر خود شمرده است.
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 از دیدگاه علمای شیعه

(. در کتب 219ح  3/931( والتهذیب )22ح  2/19یحیى بن آدم: له روایتان فی الکافی )

سخنی به میان نیامده، لیکن حدیث وی در کتب اربعه رجال شیعه اگرچه در مورد وثوق او 

 (113، ص 9شیعه و رجال کشی و نسخه اصح تفسیر قمی وارد شده است. )ترابی، ج 

 اساتید

ق به استماع حدیث  955چنانکه از تاریخ وفات مشایخ ابن آدم برمی آید، مدتی پیش از 

مشایخ وی را که خود در  پرداخت و از مشایخ بزرگ کوفه حدیث شنید. شاکر فهرستی از

تن دیگر از  91تن است. وی نام  19الخراج از آنان روایت کرده، گردآورده که بالغ بر 

توان از مسعر بن کدام  مشایخ او را نیز از منابع دیگر استخراج کرده است که از آن میان می

الله بن عامری، فطر بن خلیفه مخزومی، سفیان بن سعید ثوری، حسن بن صالح ثوری، عبد

مبارک، شریک بن عبدالله قاضی، محمد بن حسن شیبانی، ابوبکر بن عیاش، حفص بن 

 غیاث قاضی و سفیان بن عُیینه نامه برد.

 شاگردان

توان از ابوبکر  اند می ترین شاگردان قرائت ابن آدم و کسانی که از وی روایت کرده از مهم

ل ذهُْلی، خلف بن هشام بزاز از قراء شعیب بن ایوب صریفینی، ابو حمدون طیب ابن اسماعی

عشره و احمد بن عمر وکیعی نام برد. بسیاری از افرادی که نام آنان در میان راویان حدیث 

ابن آدم خواهد آمد، چون احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه نزد او علم قرائت نیز 

 (911-913، ص 9اند. )ابن جزری، ج  آموخته

 یحیی العلیمی .3

 لیمی هو یحیى بن محمد بن قیس الأنصاری الکوفی.یحیى الع

مقرئ الکوفة فی وقته، قرأ القرآن على أبی بکر بن عیاش، وحماد بن شعیب، صاحبی 

 عاصم.
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قرأ علیه یوسف بن یعقوب الواسطی وغیره، توفی سنة ثلاث وأربعین ومائتین، وله 

 ثلاث وتسعون سنة.

سبعین ومائة، وقد وقعت لنا هذه الطریق وکانت قراءته على أبی بکر بن عیاش، فی سنة 

 (920، ص 9عالیة، من کتاب المبهج وغیره والله أعلم. )ذهبی، ج 

أحمد بن مرزوق: متسلط فی المغرب. صله من بجایة )بإفریقیة( ولحق بصحراء 

سجلماسة فادعى أنه من آل البیت وانه )الفاطمی المنتظر( فأعرض البدو عنه، فرحل إلى 

الغرب فالتقى بفتى اسمه )نصیر( کان مولى للواثق الحَفصْی )یحیى بن أطراف طرابلس 

 -محمد( فأعلمه نصیر بأنه قریب الشبه من الفضل بن الواثق )وکان الفضل قد قتل مع أبیه 

قتلهما إبراهیم بن یحیى( وأراه أنه إذا تسمى بالفضل وادعى أنه ابن الواثق أفلح. )زِرِکلی، 

 (253، ص 9، ج 2001

کریا بن یحیى بن حمید، العلَاَّمةَُ الفَقیِهُْ، الحَافِظُ القَاضِی المُتفََنِّنُ، عَالمُِ عَصْرِهِ، أَبُو ابن ز

مِعَ أَباَ الفَرَجِ النَّهْرُوَانِیُّ الجَرِیْرِیُّ، نِسبةًَ إِلَى رَأْیِ ابنِْ جَرِیْرٍ الطَّبَرِیِّ، وَیُقَالُ لَهُ: ابنُْ طَرَارَا. سَ

غَوِیَّ، وَأَبَا محَُمَّدٍ بنَ صَاعِدٍ، وَأَبَا بکَْرٍ بنَ أَبِی دَاوُدَ، وَأَباَ سَعیِْدٍ العَدَوِیَّ، وَأَبَا حَامدٍِ القَاسمِِ البَ

 (111، ص 92، ج 9121الحَضْرَمِیَّ، وَالقَاضِی المحََامِلِیَّ، وَخَلقْاً کثَیِْراً. )ذهبی، 

عن « حمّاد ابن أبی زیاد»مقدمتهم:  القراءة عن مشاهیر علماء عصره، فی« العلیمی»تلقى 

أیضا، ولا زالت قراءة « عاصم»عن « أبی بکر بن عیاش»کما أخذ القراءة عرضا عن « عاصم»

یتلقاها المسلمون بالرضا والقبول حتى الآن، وقد تلقیتها وقرأت بها والحمد لله رب « أبی بکر»

 العالمین.

أبی بکر بن عیاش، »على کل من قرأ « العلیمی»والصحیح أن «: ابن الجزری»یقول 

سنة سبعین ومائة من الهجرة، وهو ابن عشرین سنة، ثم یقول: وقال « وحمّاد بن أبی زیاد

القلانسی، قال: « ابن خلیع»قرأت على «: الاستبصار»الطبری فی کتابه « الأستاذ أبو إسحاق»

: قرأت على وقال« العلیمی»الواسطی، وقال: قرأت على « یوسف ابن یعقوب»قرأت على 

 (913، ص 9، ج 9193سنة سبعین ومائة. )ذهبی، « حماد ابن أبی زیاد»
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 ابوحمدون .8

طیب ابن اسماعیل بن ابراهیم الذهلی، کنیتش ابومحمد و معروف به ابوحمدون دلال و 

کرد، همچنین از  یکی از مشاهیر قُراء و صلحاء زهاد بوده. از کسائی قرائت روایت می

ز از مُسیب بن شریک و سفیان بن عُییَْنة و شعیب بن حرب حدیث یعقوب حضرمی و نی

گفت:  کرد. ابوالعباس احمدبن مسروق گوید: شنیدم از ابوحمدان مقُری که می روایت می

شبی در اثناء نماز حرفی را به ادغام قرائت کردم، در آن شب خواب دیدم که نوری سخت 

پرسیدم تو کیستی؟ گفت من آن حرفی من لله. گریبان مرا گرفت و گفت: بینی و بینک ا

هستم که مرا به ادغام قرائت کردی. گفتم ازین پس این عمل از من ناشی نشود و از آنگاه 

دیگر حرفی را به ادغام قرائت نکردم. از ابومحمد الحسن بن علی بن صلیح روایت است 

مسجد برد، که گفت: ابوحمدون الطیب بن اسماعیل چشمش نابینا شد، عصاکش او وی را ب

چون بمسجد رسیدند عصاکش او را گفت: پای افزار بیرون کن، ابوحمدون پرسیدبرای 

ها اذی. ابوحمدون ازین سخن اندوهناک شد دست بدعا بلند ساخت و  چه؟ گفت: لان ّ فی

 دعائی خواند و سپس دست بروی خویش مالید، حق تعالی بینائی بخشید او را، او براه افتاد.

طیب بْن إِسْمَاعِیلَ أبو حمدون المقرىء سأل إمامنا عَنْ أشیاء منها قَالَ: قلت: بَابُ الطاء: 

له ما تکره من قراءة حمزة قَالَ: الکسر والإدغام فقلت: له بسم اللَّه الرحمن الرحیم أین الألف 

 واللام فقال: إن کان هکذا فلا بأس.

م سیصد تن از یاران بن الخطیب گوید: ابوحمدون راصحیفه ای بود که ناللهابوعبدا

کرد، شبی بنام یاران نیفتاد و  وی در آن ثبت بود و هر شب براییکایک آنان دعای خیر می

خواب وی را درربود، در خواب شنید که او را میگویند امشب چراغهای تو روشن نیست. 

ابوحمدون از خواب برخاست و نشست و چراغ را روشن کرده صحیفه را برداشت و 

را از روی صحیفه بدعای خیریاد کرد تا فراغت یافت. ابوالحسن بن المنادی یکایکیاران 

گوید: ابوحمدون از برگزیدگان زهاد و مشاهیر قُراء بود. پیوسته بمحلهائی که خلوت بود و 

آموخت و چندان  رفت. مردم را قرائت می شد می بجایهائی که کسی در آنجا دیده نمی

ساخت و سپس بتعلیم و  میلله گردان را حافظ کلام اورزید که شا درطرز آموختن جد می
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پرداخت؛ و کان یلتقط المنبوذ کثیراً. )صفة الصفوة  ای دیگر از شاگردان می آموزش دسته

 (.203ص  2ج 

الطیّب بن إِسْمَاعِیل أَبُو حمدون الذهلی البَْغْدَادِیّ اللؤْلُؤِی الْمُقْرِئ العابد کَانَ کبَیِر 

ع إِمَامًا فِی القِْرَاءَة والتجوید روى الحُْرُوف عنَ الْکسَائی وَیَعقُْوب الحَْضْرَمِیّ الشَّأْن کثیر الْوَر

وروى عنَ سُفْیَان بن عیَُینَْة وَغیر وَاحِد وروى عنَهُ إِسحَْاق بن سِنِین الخْتُلِی وَسلیمَان بن یحیى 

العشری وَقَرَأَ عَلیَهِْ بِرِوَایةَ الْکسَائی أَبُو عَلیّ الضَّبِّیّ وَأَبُو الْعبََّاس ابنْ مَسْرُوق وَالقَاسِم بن أحَْمد 

الْحسن بن الْحُسَینْ الصَّواف الْمُقْرِئ نقل الخَْطیِب رحَمهَ الله فِی تَارِیخه أَن أَبَا حمدون کَانَ 

عنَْهُم لَیْلَة  ها ثَلَاثمِائَة نفس من أَصْحَابه وَکَانَ یَدْعُو لهَُم کل لَیْلةَ ویسمیهم فنََامَ لهَُ صحیفَة فی

فقَیل لَهُ فِی النّوم یَا أَبَا حمدون لم تسرجمصابیحک قَالَ فقَعدَ ودعا لَهمُ وبلغنا أَنه کَانَ یلتقط 

 (219، ص 93، ج 9120الْأشَیَْاء المنبوذة ویتقوت بهَا توفّی بعد الْعشْرین وَمِائتََینِْ. )صفدی، 

 بن ایوب  شعیب -5

مقری، فقیه و قاضی واسطی قرن سوم. او منسوب به شعیب بن ایوب ریفینی، محدث، 

اش ابوبکر بود و جدش زیق بن معبدین شیطا نام  صریفین واسط، نه صریفین بغداد و کنیه

(. شعیب علم قرائت را از یحیی بن آدم، شاگرد 953، ص 9، ج 9193داشت )ذهبی، 

ن اسامه، معاویة بن ابوبکر، آموخت و از یحیی بن سعید قطان، حسین بن علی جعفی، حمادی

(؛ بعضی از عالمان 991، ص 90، ج 9122هشام و دیگران حدیث شنید )خطیب بغدادی، 

اند که نام شعیب بن ایوب در  ای از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده امامی خطبه

شود. به نوشته ابن ابی حاتم، شعیب با وی و پدرش مکاتبه داشته  سلسله راویان آن دیده می

ست. عبدان اهوازی، ابراهیم نفطویهه نحوی، قاضی محاولیه، محمدبن مخلد و عبدالله بن ا

اند و ابوداوود نیز فقط یک  عمر بن شوذب واسطی و برخی دیگر از صریفینی روایت کرده

 (501-503، ص 92حدیث از وی نقل کرده است )همان، ج 

یعقوب واسطی،  شعیب بن ایوب بر کرسی تدریس علم قرائت نشست و یوسف بن

ابوبکر احمدبن یوسف قافلانی و ابو العباس احمدین سعید ضریر نزد او دانش قرائت 

(. شعبب قرائت ابوبکر از عاصم را که در آن تبحر 912، ص 3، ج 9193آموختند )ذهبی، 
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کرد. ذهبی او را در کتاب المغنی فی  داشت از یحیی بن آدم فراگرفته بود و تدریس می

( او را توثیق کرده است 935رده، اما اشاره کرده است که دار قطنی )متوفی الضعفا نام ب

(. ابن حبان نیز او را توثیق کرده و نامش را در 991، ص 90، ج 9122)خطیب بغدادی،

کتاب الثقات آورده و در عین حال، گفته است شعیب در نقل حدیث دچار خطا و تدلیس 

( در پاسخ پرسش ابوعبید 215د سجستانی )متوفی شده است. به همین دلیل ابوداوو نیز می

ترسم که از شعیب بن ایوب روایتی بیاورم، این جمله  آجری گفته بوده است از خدا می

؛ 993، ص 90دلیلی بر آن دانسته شده که ابوداوود از او روایتی نقل نکرده است )همان ج 

ق کرده است. بحشل در (، حاکم نیشابوری نیز شعیب را توثی912، ص 3، ج 9193ذهبی، 

تاریخ واسط در روایتی به نقل از شعیب آورده است که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله 

، ص 3وسلم دو بار به دل خویش پروردگارش را دیده است. به گفته ذهبی )همان، ج 

(، خطیب بغدادی در شرح حال شعیب حدیثی منکر از او نقل کرده است. )خطیب 912

 (991، ص 90، ج 9122بغدادی، 

( و قاضی 991، ص 90شعیب مدتی در جندیشاپور منصب قضا داشت )همان، ج 

در واسط درگذشت. برادر او سلیمان بن ایوب نیز  239واسط نیز بود. شعیب بن ایوب در 

 کرد. محدث بود و از سفیان بن عیینه و دیگران روایت می

 ابوبکر الواسطی .6

هور به ابن فرغانی، از مشایخ مشهور صوفیه در قرن ابوبکر محمدبن موسی واسطی، مش

 اند. باشد. اصل او را از فرغان دانسته چهارم هجری می

های اهل  از زندگی وی اطلاع چندانی در دست نیست. بنا بر گزارش نخستین تذکره

تصوف، ابوبکر واسطی در بغداد، در محضر جنید بغدادی و سپس ابوالحسن نوری، مبانی و 

ف را آموخت و ظاهراً نزد آنان و دیگر مشایخ صوفی از شهرت و مقام عالی اصول تصو

 (915، ص 9، ج 9913برخوردار بوده است. )هجویری، 

مانده است که اشراف او  از واسطی سخنان بلندی دربارة حقایق و اصول تصوف باقی

دهد. این سخنان،  را بر مقامات و احوال صوفی و مبادی و آداب تصوف نشان می
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بسیارمورد توجه اهل تصوف و به ویژه نخستین تذکره نویسان صوفی قرار گرفته، زیرا 

های وی مشهود است. برخی از محققان،  تقریباً در تمامی آثار آنان، استناد و ارجاع به گفته

کس مانند  دانند و معتقدند هیچ کلام وی را غامض و عالی و دور از دسترس فهم عوام می

صوف سخن نگفته است. برخی نیز او را صاحب مقامات و کرامات او دربارة اصول ت

 (33، ص 9، ج 9193اند. )سُلمی،  دانسته

ای تفسیر قرآن به نام  از واسطی اثری بر جای نمانده است. در برخی منابع از گونه

تفسیر ابوبکر محمدبن موسی الواسطی الفرغانی یاد شده است که از آن اثری نیست و 

 (902، ص 9، ج 9953انتساب چنین تفسیری را به او رد کرده است. )برتلس، برتلس اصولاً 

، ترجمة سیروس 902، ص 9برتلس، یوگنی ادواردویچ، تصوف و ادبیات تصوف، ج 

 .9953ایزدی، تهران 

های معتبر اهل تصوف، واسطی در جوانی، زمانی که هنوز مشایخ وی در  بنابرتذکره

اند وی در مرو بسیار محبوب  و در مرو اقامت گزید. گفته قید حیات بودند، به خراسان رفت

، 903و به روایتی درسال  920جا منبر وعظ و تبلیغ داشت. وی در سال  سال در آن 29بود و 

 جا به خاک سپرده شد. در مرو درگذشت و همان

 ابن خلیع .4

 شد.با ( می953ابن خلیع که همان ابوالحسن علی بن محمد بن جعفر بن خلیع )م. 

علی بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خلیع أبو الحسن البجلی البغدادی، الخیاط، 

 القلانسی مقرئ ضابط ثقة.

هـ ضمن علماء الطبقة الثامنة من حفاظ القرآن. )سالم محیسن،  113ت « الذهبی»ذکره 

 (225، ص 9ج 

 هـ ضمن علماء القراءات. 399ت « ابن الجزری»کما ذکره 

قراءة عن خیرة العلماء، وفی مقدمتهم: أبو بکر یوسف ابن یعقوب ال« ابن خلیع»أخذ 

الأصم، وزرعان بن أحمد، وأحمد بن حرب المعدل، وعلی بن عثمان الجوهری، ومسلم بن 

 عبید الله، وغیر هؤلاء.
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لتعلیم القرآن، وذاع صیته واشتهر بین الناس بالإتقان وصحة القراءة فأقبل « ابن خلیع»تصدر 

أبو القاسم بکر بن »علم وحفاظ القرآن وتتلمذ علیه الکثیرون. وفی مقدمتهم: علیه طلاب ال

شاذان، وأبو بکر أحمد بن الحسین بن مهران، ومحمد بن عبد الله الحربی، وأبو الحسن 

الحمامی، وأبو الفرج النهروانی، وأبو الحسن بن العلاف. وأبو الحسن علی بن محمد بن 

عبید الله بن عمر المصاحفی، وأحمد بن عبد الله  إبراهیم بن خشنام، وأبو الفرج

من الثقات المشهورین بصحة القراءة مما استوجب الثناء « ابن خلیع»کان «. السوسنجردی

. )ذهبی، 9«مقرئا ضابطا ثقة« ابن خلیع»کان «: »ابن الجزری»علیه، حول هذا المعنى یقول 

 .(533ص  9، ج 9193
 

 بررسی رجالی
 نام نام كامل

 دحم ذم

 .ضعیف 

  .حافظه قوی ندارد

لغزش و اشتباه و 

 اضطراب.

 .ِِلا یحتج به 

  وفی حدیثه

 اضطراب.

  خیّر، فاضل، عابد، قاری و فقیه، حافظ و

محدثی ثقه پس از وفات عاصم ریاست حوزه 

 به ابوبکر شعبة بن عیاش رسید. قرائت 

  ،قرآن را ختم کرده است. هیجده هزار بار 

 .وی راوی مبرز و برتری 
 

محمد أبو بکر بن عیاش 

بن سالم الأسدی 

 الکوفی الحناط

 شعبه

- 

 .فقیه، محدث شیعی یا زیدی 

 .صداقت و شخصیت برجسته علمی 

 .ثقة، فقیه البدن 

 .دارای روایت در کافی 
 

یحیی بن آدم بن سلیمان 

 قرشی کوفی

یحیی بن 

 آدم

- 

 .متسلط فی المغرب 

  فأعلمه نصیر بأنه قریب الشبه من الفضل بن

 لواثق.ا

 .تسمى بالفضل 

  ُالعلَاَّمةَُ الفَقیِهُْ، الحَافِظُ القَاضِی المتَُفنَِّنُ، عَالِم

هو یحیى بن محمد بن 

 قیس الأنصاری الکوفی

یحیی 

 العلیمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .533 ص 9انظر طبقات القراء ج  .9
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 عَصْرهِِ.

- 

 .از مشاهیر قُراء و صلحاء زهاد 

 .فلا بأس به 

 .ًکان یلتقط المنبوذ کثیرا 

 ْوَرع إِمَامًا فِی العابد کَانَ کبَیِر الشَّأْن کثیر ال

 الْقِرَاءةَ والتجوید

طیب ابن اسماعیل بن 

 ابراهیم الذهلی
 ابوحمدون

  دارای حدیث

 منکر.
 .شعیب بن ایوب ریفینی محدث، مقری، فقیه و قاضی 

بن   شعیب

 ایوب

- 

 .)از مشایخ مشهور صوفیه )اهل تصوف 

  کلام غامض و عالی و دور از دسترس فهم

 عوام.

 ات.صاحب مقامات و کرام 

  در مرو بسیار محبوب و دارای منبر وعظ و

 تبلیغ بود.

ابوبکر محمدبن موسی 

 واسطی

ابوبکر 

 الواسطی

- 

 ضابط ثقة.

 من حفاظ القرآن.

 من الثقات المشهورین بصحة القراءة.
 

ابوالحسن علی بن محمد 

 بن جعفر بن خلیع
 ابن خلیع

 

 گیری نتیجه

ت ضبط شده و در موارد بسیاری با روایت به هر روی روایت ابوبکر در کتب مختلف قرائ

جا که روایت ابوبکر و حفص از عاصم در حد دو قرائت  حفص اختلاف دارد تا آن

های  مستقل، با یکدیگر اختلاف دارند. در بین کتب مختلف روایاتی از ابوبکر در زمینه

م به مختلف علوم قرآنی چون کتابت وجوه مختلف قرائات و نیز اخباری در زندگی عاص

ـ یحیی بن آدم که  9 بنابراین روایت شعبه از دو طریق نقل شده است:. جا مانده است

( وارد شده است؛ و 239بن ایوب )م.   ( و شعیب210روایت او نیز از دو طریقابوحمدون )م 

( که روایت او نیز با واسطه 219ـ یحیی العلیمی )م.  2 طریق ذکر شده است. 53در مجموع 

( از دو طریق الرزاز که همان ابوعمر و عثمان بن احمد بن سمعان 929طی )م. ابوبکر الواس
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( است و ابن خلیع که همان ابوالحسن علی بن محمد بن جعفر بن خلیع )م. 930بغدادی )م 

و بدین  طریق برای او ذکر شده است. 90وارد شده است؛ و در مجموع  باشد،  ( می953

 طریق عنوان شده است.  13، بن عیاش  ترتیب برای ابوبکر شعبة

با بررسی های صورت گرفته در مورد رجال قرائات می توان گفت که در مورد 

( برخی ذم را گفته اند از شعبه)محمد أبو بکر بن عیاش بن سالم الأسدی الکوفی الحناط 

وفی  ،لا یحتج بهِِ ،لغزش و اشتباه و اضطراب ،ندارد یحافظه قو ،ضعیفجمله عبارات: 

است. در  منکر ثیحد یدارانیز برخی گفته اند:  وبیبن ا  بیشع . در مورداضطراب حدیثه

بقیه موارد ذمی نرسیده است و بیشتر مدح است. بنابراین می توان به قرائت وی اعتماد کرد. 

هرچند در ترجیح بین حفص و شعبه باید گفت که حفض افضلیت دارد. یعنی در صورت 

 ب حفص را گرفت.اختلاف بین این دو باید جان

  



 9911زمستان | (5یاپی)پ شماره اول |دوم سال  | حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم  | 921

 منابع

غایة النهایة فی (. 9959ابن الجزری، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف. )
 الطبعة: عنی بنشره لأول مرة عام.الناشر: مکتبة ابن تیمیة،  طبقات،

ات  النشر فی القراءتا(.  ابن الجزری، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف. )بی
 لبنان، دار الکتب العلمیه.-حیح علی محمد ضباع، بیروت، تصالعشر

به کوشش مصطفی  تهذیب التهذیب،ق(،  9195ابن حجََر عسقلانی، احمد بن علی )

 عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة.

به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا،  تهذیب التهذیب،ق(،  9195ابن حجََر، احمد بن علی )

 علمیة.بیروت: دارالکتب ال

، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمانتا(.  ابن خلکان، احمد بن محمد و عباس، احسان. )بی

 لبنان: دار الفکر. -بیروت 

 ، قم، چاپخانة علمیه. عبداللـه ابن ابی داوود.مناقبابن شهر آشوب، محمدبن علی. )بی تا(. 

تحقیق شوقی ضیف،  لقراءات،السبعة فی ا(. 9130بن العباس. )  ابن مجاهد، احمدبن موسی

 دوم، دارالمعارف، قاهره.  چ

حرز الأمانی ووجه (. 9123أبو محمد شاطبی، قاسم بن فیره بن خلف بن أحمد الرعینی. )
محقق: محمد تمیم الزعبی، ناشر: مکتبة دار الهدى ودار  التهانی فی القراءات السبع،

 الغوثانی للدراسات القرآنیة، طبعة رابعة.

، قراءات القُرّاء المعروفین بروایات الرُّواة المشهورینق(،  9101عمر ) احمد بن ابی اندرابی،

 به کوشش احمد نصیف جنابی، بیروت: مؤسسة الرسالة.

ترجمة سیروس ایزدی،  تصوف و ادبیات تصوف،(. 9953برتلس، یوگنی ادواردویچ. )

 تهران.

، المحقق: شعبان قراءات الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر بال(. 9131البنا، أحمد بن محمد. )

 ات الأزهریة. مکتبة الکلی -محمد إسماعیل القاهرة، الناشر: عالم الکتب 
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، قم، فرهنگ نامه علوم قرآنی(. ‌9911  پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی. )

      پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

تحت اشراف آیة الله جعفر  رجالیة المیسرة،الموسوعة الترابی، شیخ علی أکبر. )بی تا(. 

 سبحانی، قم، ناشر مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.

اریخ بغداد، (، ت9122خطیب بغدادی، أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدی )
 محقق: دکتور بشار عواد معروف، بیروت، ناشر: دار الغرب الإسلامی، طبعةأولى.

معرفة القراء الکبار علی الطبقات و (. 9193قولاچ، طیار. ) مد و آلتیذهبی، محمد بن اح

 ترکیه: مرکز البحوث الإسلامیة التابع لوقف الدیانة الترکی. -استانبول  الأعصار.

، دکتور بشار عوّاد تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلامذهبی، محمد بن احمد. )بی تا(. 

 معروف، دار الغرب الإسلامی

سیر أعلام (. 9121ذهبی شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز. )

 القاهرة، ناشر دار الحدیث. النبلاء،

 ، بیروت: دار العلم للملایین.الأعلامم(،  2001زرِِکلی، خیرالدین )

 ، ناشر دار الجیل.معجم حفّاظ القرآن عبر التّاریخسالم محیسن، محمّد. )بی تا(. 

 ، نورالدین سریبه، مصر.طبقات الصوفیه(. 9193سُلمی، عبدالرحمن. )

حرز الأمانی و وجه التهانی فی (. 2009شاطبی، قاسم بن فیره، جزری، محمد بن محمد. )

 قاهره، ناشر: مکتبه الازهر الشریف. القراءات السبع،

، محقق: أحمد تالوافی بالوفیا(. 9120صفدی، صلاح الدین خلیل بن أیبک بن عبد الله. )

 الأرناؤوط وترکی مصطفى، بیروت، دار إحیاء التراث.

، بغداد، وزارت الاعلان التجوید نظرات فی علم (، 9139الکلّاک، ادریس بن عبدالحمید )

 عراق.

(. کشف المحجوب، تصحیح 9913هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان الجلّابی. )

 ابخانه طهوری.ژوکوفسکی، با مقدمة قاسم انصاری، تهران، کت
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 1از منظرقرآن كریم یاسیاساس روابط نظام س

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  یداراب نیفرد
  

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد  یریبص درضایحم

 چکیده 
از آن در طول قرون  انتیو ص یاسلام، حفظ عزت و اقتدار نظام سیاسی اسلام یاسیس مسئله روابط نظام

اصول  یسر کیتا با رجوع به قرآن کریم به  میبوده است. بر آن شد یریگیشدت موردتوجه و پ متمادی به
نوشتار آمده  نی. آنچه در امییانم نییاختصار تب و آن را به میابی اسلام دست یاسیروابط نظام س یمبان رامونیپ

 و اقتدار با اسلام سیاسی نظام روابط سایه در چگونه تنها نه که باشدمسئله می نیکوتاه به ا یاست، نگاه
حکومت جهانی اسلام نیز باشیم. ازآنجاکه قرآن کریم برای هدایت بشر  ساز نهزمی بلکه کنیم، زندگی عزت
 به. است آمده آن در شکمسلمانان نیز بی یی و عزتمندنظام سیاس اقتدارشده است، بنابراین دستیابی به  نازل

رجوع نمود و آن  دیاند با قرآن نمبیّ و مفسر که( ع) معصوم ائمه و( ص) پیامبر و کریم قرآن به جهت همین
 قرار داد. یرا در دوران اولیه اسلام موردبررس

   .اسلام، کفر، حفظ اقتدار ،یاسیقرآن، روابط، نظام س ها: کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نامه کارشناسی ارشد است. مقاله مستخرج از پایان - 9
  :نویسنده مسئول‌fardindarabi@atu.ac.ir 

mailto:fardindarabi@atu.ac.ir
mailto:basiri_hr@yahoo.com
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 قدمه م
که به دیدگاه قرآن کریم درباره مبـانی روابـط و چگـونگی اقتـدار سیاسـی جامعـه       برای آن

اسلامی و خطوط قرمز آن راه یابیم لازم است به معیار مرزبندی جوامع در صدر اسلام و در 

تـرین مسـئله بـرای    مدینة النبی توجه شود. در حوزه جغرافیایی حجاز، مرزهای اعتقادی مهم

نوعی در بخشی از کره زمـین مرزهـای    های جمعی بود. اقوام و نژادها هریک بهتتعیین هوی

جغرافیائی و ملی خود را تعیین کرده بودند امـا در حجـاز، ایـن مرزهـای اعتقـادی بـود کـه        

طـور عمـده در دو شـهر     هـا بـه  هـا و چـالش  رفت. تنشکننده مؤلفه اساسی به شمار می تعیین

ه ـ میان یهودیان کتابی با مشرکان از سویی و بـا مسـلمانان    بزرگ حوزه حجاز ـ مکه و مدین 

جانبـه اسـلام یهودیـان کتـابی      گیری و اقتدار همه از سوی دیگر بود. هرچند که بعدها با اوج

-که روزگاری ظهور پیامبر جدید را آغاز حاکمیـت مطلـق خـود بـر مشـرکان قلمـداد مـی       

ها و مرزها همچنـان بـر    بندی همه دسته نکردند، سرخورده خود به یاری مشرکان شتافتند باای

کـه پیـامبر حکومـت اسـلامی را در مدینـه بـا       رو، پس از آن اصول اعتقادی مبتنی بود. ازاین

ای های جداگانـه های متعدد تشکیل داد، پیمانپذیرش اکثریت مردم مسلمان در قالب پیمان

هـا بـا   مانان و نحـوه تعامـل آن  نیز با یهودیان منعقد کرد تا حدود روابط میان یهودیان و مسل

 حکومت اسلامی مشخص گردد.

عنـوان یـک جامعـه جـدا از جامعـه اسـلامی بـه         بدین ترتیب جامعه اسلامی آنان را بـه 

امـت  »عنـوان شـهروند    رسمیت شناخت و حقوق خاص آنان را تأییـد کـرد، هرچنـد کـه بـه     

 داند.شان میبرد و از همه حقوق شهروندی نیز برخورداراز آنان نام می« واحد

با توجه به این حقیقت تاریخی و تأکید بر تطور مفهوم جامعه از صدر اسـلام تـاکنون،   

هـای قرآنـی و   تـوان از آمـوزه  برای پدیدارشناسی رابطـه بـین جوامـع از دیـدگاه قـرآن مـی      

کنـد سـود جسـت و    هایی که چگونگی تعامـل مسـلمانان بـا دیگـران را گـزارش مـی       گزاره

عنـوان اصـول روابـط و اقتـدار سیاسـی جامعـه        مده از این مطالعـه را بـه  آ دست های بهملاک

 اسلامی از دیدگاه قرآن به زمان حاضر تعمیم دارد.
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 واکاوی نظام سیاسی اسلام

 نظام سیاسی اسلام

حفظ سیادت اسلام و جامعـه اسـلامی ازجملـه وظـایف عمـومی و از آن دسـته ضـروریات        

المللـی   ارات مسلمانان خارج بـوده و تعهـدات بـین   اسلامی است که نقض آن از حدود اختی

تواند ناقض آن باشد. بر این منوال ابتدا به بررسی نظام سیاسی اسـلام، سـپس بـه روابـط     نمی

 پردازیم.الملل و نقش آن در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام می بین

 نظام سیاسی صدر اسلام -1

تدار سیاسی جامعه اسلامی و خطوط قرمـز  که به دیدگاه قرآن کریم درباره مبانی اقبرای آن

قـرن پـیش نظـام     91آن راه یابیم لازم است ابتدا جامعه صدر اسلام موردتوجـه واقـع شـود.    

سیاسی اسلام توسط رسول مکرم اسلام )ص( در سرزمین حجاز شـکل گرفـت، جـایی کـه     

ولتـی کـه در   نشین بودند و سابقه آشنایی با وحدت ملی، نظام سیاسی متمرکز و دمردم بادیه

جغرافیای سیاسی منطقه حکم براند، نداشتند. در حجـاز زمـان رسـول اکـرم )ص( مرزهـای      

صـورت   های جمعی بود. نظـام سیاسـی عمـدتاً بـه    ترین مسئله برای تعیین هویتاعتقادی مهم

های قوی سیاسی و فرهنگی گریز از مرکز و تخطی از اوامـر را داشـت.   ای بود و انگیزهقبیله

کرد. به همین جهـت  اخوت اسلامی و وحدت نظام سیاسی اسلام را کاملاً تهدید میاین امر 

ها باید بـه عمـل   برای حفظ وحدت و اقتدار نظام سیاسی اسلامی، بیشترین همکاری را با آن

آورد تا عاملی برای دلگرمی و اطمینان جامعه اسلامی نسبت به نظام سیاسـی شـود و از ایـن    

هـای قبیلـه گرایـان و خودسـران تضـمین      جدید با وجـود تـلاش   طریق، تحکیم نظام سیاسی

ای بود کـه در  ها براساس عصبیت قبیلهشود؛ و این در شرایطی بود که درون قبایل مبانی آن

دادند؛ و مباحث نسبی و خون و آباء و اجـداد بـرای آنـان    مقابل هر تغییری واکنش نشان می

صـراحت   گرفتند و این مطلب در قـرآن بـه  ن میمهم بود تا جایی که دین خود را از پدرانشا

( نـه  22؛ )زخـرف/ ﴾بَلْ قَالُوا إِنَّا وجََدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارهِمِ مُّهْتَـدُونَ ﴿آمده است: 

 «.گیـرى از آنـان، راه یافتگـانیم    ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و ما ]هم با[ پى»بلکه گفتند: 
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های جاهلی است که پیامبر اکرم )ص( بـا آن روبـرو بودنـد و در    اً همان تفکر عرباین دقیق

وَ إِذَا قِیلَ لهَمُُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نتََّبِـعُ مَـا أَلفْیَْنَـا عَلَیْـهِ ءَابَاءَنَـا      ﴿فرماید: ای دیگر میآیه

وقتی به آنـان گفتـه شـود: از آنچـه خـدا نـازل        ﴾ شیَْا وَ لَا یهَتَْدُونأَوَلَوْ کاَنَ ءَابَاؤهُمُْ لَا یَعقِْلُونَ 

کنیم. آیا اگر پدرانشان چیـزى درک  گویند: نه از پدرانمان پیروی میکرده پیروى کنید مى

(. بـا توجـه بـه ایـن     910کردند و هدایت نشدند ]باز هم در خور پیروى هستند؟[ )بقـره/  نمی

کـه آن حضـرت چـه    هـا وجـود دارد و ایـن   سـری ویژگـی  رویه در عهد رسول الله )ص( یک

گرفتنـد راهگشـا و سـرنخی بـرای دسـتیابی بـه       برخوردی با این دسته از مسائل را پـیش مـی  

شود و بایـد  راهکارهایی قوی و کارآمد در این زمینه است؛ و موضوع به همین جا ختم نمی

وصـاً عمـل و رفتـار ائمـه     حکومت دوران بعد از پیامبر را نیـز مـورد کنکـاش قـرار داد. خص    

کند تـا   های سیاسی حکومت در این زمینه کمک فراوانی میمعصومین )ع( در مقابل بحران

کارهای حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام را بوجود آورد؛ و به  مجموعه منظمی از قواعد و راه

ه فرموده خداوند در قرآن کریم بایـد متـذکر شـد کـه عمـل و رفتـار پیـامبر )ص( هـیچ گـا         

از سـر   (؛ و1-9)نجـم/  ﴾وَمَا ینَطِقُ عنَِ الْهَـوَى إِنْ هُـوَ إِلَّـا وَحْـیٌ یُـوحَى     ﴿خلاف قرآن نیست. 

 شود نیست. گوید، این سخن بجز وحیى که وحى مى هوس سخن نمى

 بینی نظام سیاسی صدر اسلام اصول جهان 1-0

إِنَّ ﴿فرمایـد:   ت. قرآن مىقبول در پیشگاه خداوند اس با استناد به قرآن کریم، اسلام دین قابل

فرمایـد:   (، همانا دین نزد خدا اسلام است؛ و نیز مـى 91؛ )آل عمران /﴾ الدِّینَ عنِدَ اللَّهِ الْاسْلَام

(، هـر کـه جـز اسـلام دینـى را      35؛ )آل عمـران / ﴾وَ منَ یبَتَْغِ غیَر الْاسْلمَِ دِینًا فَلَـن یقُْبَـلَ مِنْـهُ   ﴿

الیَْوْمَ أَکْمَلْتُ لکَمُْ دِینکَمُْ وَ أتَممتُ عَلیَکْمُْ نِعْمَتـىِ  ﴿ود؛ و آیه: بجوید، هرگز از او پذیرفته نش

(، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بـر  35؛ )مائده/﴾وَ رَضیِتُ لکَمُُ الْاسْلَامَ دِینًا

ات بخـوبی  [ آیینـى برگزیـدم. از ایـن بیان ـ    شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما ]به عنوان

شود که اسلام همان دین و دین همان اسـلام اسـت و لـذا بایـد دیـد کـه خداونـد        معلوم می

علاوه بر تعاریفی که از اسلام بیان فرموده است چه نگاهی به جهـان اسـلام دارد کـه بـدانیم     
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اسلام برچه مبانی و اصولی پایه گزاری شده است تا بهتر بتوانیم اصول و مبانی نظام سیاسـی  

 م را بازشناسی نمائیم.اسلا

شـمول و خـارج از مرزهـای     نگاهی که اسلام به جهان دارد یک نگـاه انسـانی، جهـان   

نظر از خصوصیات عقیدتی، قـومی   ها را قطععقیدتی، نژادی و زبانی بوده است و تمام انسان

 بیند و این حقیقت را در آینة آیـات و رنگ و زبان در سیمای یک انسان بنام نفس واحد می

مَـن قتََـلَ نفَْسًـا بغِیَْـرِ نفَْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـی        ﴿کشـد:  روح بخش قرآن کریم چنین به تصویر مـی 

(، هـر  92)مائـده/  ؛﴾الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمیِعًا وَمنَْ أحَیَْاهَا فَکَأَنَّمَـا أحَْیَـا النَّـاسَ جَمِیعًـا    

بکشـد، چنـان اسـت کـه      -سـادى در زمـین  جز به قصاص قتل، یا ]به کیفر[ ف -کس کسى را

گویى همه مردم را کشته باشد؛ و هر کس، کسى را زنده بدارد، چنان است که گویى تمـام  

هـا همگـى یـک    کـه نـاس و یـا انسـان    مردم را زنده داشته است؛ و ایـن کنایـه اسـت از ایـن    

هـا در آن  انها و همه انس ـاند، حقیقتى که در همه یکى است، یعنى یک فرد از انسان حقیقت

ها سوءقصد کند گویى به همه سوءقصـد  اند، پس اگر کسى به یکى از انسان حقیقت مساوی

. )ترجمـه المیـزان،    کرده است، زیرا که به انسانیت سوءقصد کرده کـه در همـه یکـى اسـت    

 (593، ص: 5 ج

ن پذیرد و یا خیر باید همه جهاکه همه جهان آن را مینظر از این شمول قطع دین جهان

را بپذیرد و برای تنظیم روابط جهانیان، پیام و قانون منطقی ارائه دهـد. دیـن مبـین اسـلام بـا      

های قرآنی با کنار گذاشتن تعصب و تنفر پیروان همـه ادیـان را در محـور ایمـان بـا هـم       پیام

وَمَـا أُنْـزِلَ مِـنْ     وَالَّذِینَ یؤْمنُِونَ بِمَـا أُنْـزِلَ إِلَیـکَ   ﴿فرماید:که خداوند می دهد و چنانپیوند می

(، حضـرت محمـد )ص( را مـورد خطـاب قـرار داده      1؛ )بقـره/ ﴾قَبْلِکَ وَبِالْآخِرَةِ همُْ یوقنُِـونَ 

سوی تو فرود آمده و بـه آنچـه پـیش از تـو نـازل شـده        چه بهفرماید )مؤمنان واقعی بدآن می

از نظر اصول و اساس  تنها اختلافى است، باورمند هستند و به آخرت یقین دارند.( بنابراین نه

دانند که یکـى پـس از    ها را معلمان و مربیان هماهنگى مىبینند بلکه آن در دعوت انبیاء نمى

هــا در ســیر دیگــرى در ایــن آموزشــگاه بــزرگ جهــان انســانیت بــراى پــیش بــردن انســان  

د، بلکه شمرن تنها ادیان آسمانى را مایه تفرقه و نفاق نمى ها نهگذارند آن شان گام مى تکاملی
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داننـد.   هـا مـى  اى بـراى ارتبـاط و پیونـد میـان انسـان      ها، وسـیله با توجه به وحدت اصولى آن

ها رابطه خـالق و مخلـوق وایمـان    (. دین اسلام رابطه را بین انسان15، ص: 9 )تفسیر نمونه، ج

 هـا به خدای یگانه و روز واپسین دانسته و هیچ تعصب و تنفر در احکام دین نسبت بـه انسـان  

شناسند و از آتـش  وجود ندارد. برخلاف ادیان دیگر که جز خود دیگران را به رسمیت نمی

هـای  گـردد بـه عـدم درک از واقعیـت     آیند و ایـن برمـی  زدن قرآن در کلیسا هم کوتاه نمی

 دینی.

 فطری بودن نظام اسلام 1-3

و هـر مقـدار    دین پایدار دینی است که اصول و مبانی آن بر اساس فطرت مردم استوار باشد

با فطرت مردم مغایرت داشته باشد به همان نسبت اساس دین متزلزل و ناپایدار خواهـد بـود؛   

و برای دستیابی به اقتدار در نظام سیاسی اسلام این اصل را نباید نادیده گرفـت؛ و اگـر میـل    

ان به انحراف کشید، یک مانع بر سر این راه وجود دارد و اگر با فشارهاى خـارجى کـه انس ـ  

هاى منحرف بکشاند، مواجه شد فشـار دیگـرى هـم هسـت کـه بشـر را بـه        را به رفتن در راه

دارد؛ و این همان فطرتى است که خداى تعالى انسـان را بـدان    پیروى از طریقه مستقیم وامى

فَاَقمِ وجَهَکَ لِلدّینِ حنَیفَاً فِطـرَتَ الله  ﴿( 11، ص: 90 فطرت بیافریده است. )تفسیر هدایت، ج

 ؛﴾لتّی فَطَر النّاسِ عَلیَها لا تبَدیلِ لِخلقِ الله ذالِکَ اَلدّینُ القیَمّ وَ لکّـن اکَْثَـر النّـاسِ لا یَعلَمُـون    اَ

(، پس روى خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوى این دین کن، با همان سرشـتى  90/روم)

اسـت همـان دیـن     که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این

دانند. خلاصه معنى مراد آنست که ملازم و متابع دین خدا بـاش   پایدار، ولى بیشتر مردم نمى

که جاده اسلام است و به راست و چپ التفات مکن و از آن میل منمـا؛ و خلقـت خـداى را    

. )تفسیر مـنهج   که دین اسلامست پیروى کنید و دین درست و راست همان دین اسلام است

 (911، ص: 1 دقین فی إلزام المخالفین، جالصا

کل مولود یولد علـی فطـرة الإسـلام فـأبواه یهودانـه      »فر ماید: پیامبر بزرگوار اسلام می

آیـد، امـا بعـد از مـلادت،      هر مولود بر فطرت پاک اسلام به دنیا مـی « اوینصرانه او یمجسانه.

( 925، ص95. )وسائل الشیعه، ج آورندوالدین او، او را یهودی یا مسیحی یا زرتشتی بار می
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شـود و اگـر عوامـل    ظاهر این حدیث آن است که هر انسانی بر فطرت توحیدی آفریده مـی 

کند. عوامـل خـارجی   خارجی سبب گرایش انسان به شرک نشود، او راه توحید را دنبال می

کـه  تواند از زمان انعقاد نطفه در گرایش انسان به شـرک مـؤثر باشـد، از همـین روسـت      می

حتی به پدر و مادر مسلمان در خصوص فرزند دار شدن از زمان انعقاد نطفه فرزند، آدابی را 

اند که در تکوّن شخصیت فرزند تأثیر دارد. اگر اصول دین از فطرت انسـان کشـیده   آموخته

ها وشرائط اقلیمی ومحیطی آلوده گردد طبعاً محدود بـوده و جهـان   ها وسلیقه شود و با ذوق

تواند جهانی باشد؛ چـون فطـرت نـوع    اهد شد واگر با فطرت بشر همنوا باشد میشمول نخو

اش مربـوط بـه اصـول مشـترک     آید، بخش عمـده بشر یکی است. آنچه از فطرت بشر بر می

اســت کــه جنبــه انســانی دارد، اگرچــه کســی بــه خــدا هــم اعتقــاد نداشــته باشــد. طبــق آیــه  

نهفتـه شـده، بـا تغییـر مکـان و زمـان عـوض        اى کـه در درون انسـان    هاى حقّ طلبانه گرایش

و هر گونه گـرایش سیاسـى، اقتصـادى، اجتمـاعى، نـژادى و       ﴾لا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴿شود.  نمى

وَلَـهُ أَسْـلمََ مَـنْ فِـی     ﴿اى نداشـته باشـد، پایـدار نیسـت.      اقلیمى که در درون انسـان سرچشـمه  

( منظور از آنچـه گفتـه آمـد    39)آل عمران/ ﴾وَإِلیَهِْ یُرْجَعُونَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَکَرهْاً 

المللی به مفهـوم واقعـی    شمول، دارای حقوق بشر و روابط بین این است که اسلام دین جهان

گوید: تمـام کسـانى    آن است. در اینجا قرآن مجید اسلام را به معنى وسیعى بیان کرده و مى

انـد یعنـى در    ها وجـود دارنـد مسـلمان   جوداتى که در آناند و تمام مو که در آسمان و زمین

اند زیرا روح اسلام همان تسلیم در برابر حق است منتها گروهى از روى  برابر فرمان او تسلیم

انـد و گروهـى بـى اختیـار )کرهـا( در       او تسـلیم  "قـوانین تشـریعى  "اختیار )طوعـا( در برابـر   

 (319، ص: 2 او. )تفسیر نمونه، ج "قوانین تکوینى"برابر

 چارچوب کلی سیاست خارجی و روابط در نظام سیاسی اسلام  -0

هـای  هـای اسـلامی و امـت   در این بخش از لحاظ اعتقادی، سیاست نظام اسلامی را بین امت

هـای  کنیم؛ که از رهگذر آموزهخدایان، مشر کان و اهل کتاب( بررسی می غیر اسلامی )بی

ها متفاوت است، و سیاست جهاد و مقاومـت تنهـا   لتقرآن نحوه بر خورد با هر کدام ازین م
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گـردد کـه بـه    ها که همان مستکبر و ستمگر متجاوز است واجب مـی علیه یکی از این بخش

 شرح ذیل بیان خواهد شد.

 های اسلامیرابطه بین کشورها و امت 0-1

( نـوع رابطـه   90؛ )حجرات/﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴿قرآن کریم روابط تمام مسلمانان را با آیه 

ها از افراد و کشـورها  ها را از اختلاف و تفرقه برحذر داشته است. امتبرادری خوانده و آن

اسلامی  چه از دید اسلام مهم است وحدت و یکپارچگی امتگیرد وآنها شکل میاز ملت

و داراى هـر   در همه جهان است. روى این اصل مهم اسلامى مسلمانان از هر نژاد و هر قبیلـه 

کننـد، هرچنـد یکـى در شـرق      زبان و هر سن و سال، با یکدیگر احساس عمیق بـرادرى مـى  

کنـد در   جهان زندگى کند و دیگرى در غرب. این آیه ارتباط بـین مـؤمنین را منحصـر مـی    

چینـى باشـد بـراى تعلیلـى کـه بـراى حکـم صـلح          که مقدمه و زمینهارتباط اخوت، براى این

فهمانـد ایـن دو   و درنتیجـه مـی   "پس بین دو برادر خود اصلاح کنید "یدفرما آورد و مى مى

ای که شمشیر به روى یکدیگر کشیدند، به خاطر وجود اخوت در بین آن دو، واجـب   طایفه

کـه بـرادران آن دو   است که صلح در بینشان برقرار گردد و اصلاحگران هـم بـه خـاطر ایـن    

ایفه برقرار نموده، هـر دو را از نعمـت صـلح    طایفه هستند، واجب است صلح را در هر دو ط

طرف یک طایفه متمایل شـوند. )المیـزان فـی تفسـیر القـرآن،       که بهنه این -برخوردار سازند

هـا از خـود شخصـیت و چهـره واحـد نسـازند و دارای        که مسـلمان ( تا وقتی993، ص 93 ج

در حوزه سیاست علیه  توانند بنام امت واحد اسلامیموقعیت سیاسی واحد نباشند هرگز نمی

توانند عظمت و شوکت اسـلامی داشـته باشـند؛ و ایـن     دیگران اعمال نفوذ کنند و حتی نمی

العالی( بیشـتر بـر آن تکیـه     )مدظلههای اخیر مقام معظم رهبریهمان چیزی است که در سال

حـدت و  دارند و سعی ایشان بر این است که میان امت اسلام تفرقه نیاندازند و مردم را بـه و 

 های ایشان مکرر آمده است.که در سخنرانینماید چنانداشتن بصیرت دعوت می

وقتی درون یک کشور اسلامی چندین گـروه زیـر نـام اسـلام بـا خـود و دیگـران در        

چیننـد دیگـر انتظـار    هـای اسـلامی علیـه یکـدیگر توطئـه مـی      مخاصمه و جنگند و یا کشـور 

پذیرش نخواهـد بـود. نمونـه     ز این قبیل کشورها قابلبینی سیاسی اسلامی ا سیاستی بنام جهان
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ــال      ــه س ــه در فتن ــود ک ــایعی ب ــک آن وق ــیرت و    9933کوچ ــا بص ــران روی داد و ب در ای

مانع از تحقق اهـداف شـوم دشـمن شـد. اسـلام       مد ظله العالی(های مقام معظم رهبری ) راهنمایی

ن را دارد، در درون خـود  شـد  الملـل و مسـئله جهـانی    مکتبی است که داعیه تنظیم روابط بین

باید انسجام داشته و از اقتدار و عظمت سیاسی برخـوردار باشـد. و اگـر وضـعیت مسـلمانان      

توانند اهداف والای اسلام را به تمام دنیا صـادر  طوری باشد که حالا هست هرگز نمیهمان

 کنند. حال ممکن است این سؤال پیش آید که چگونـه در صـدر اسـلام بـاوجود فشـارهای     

 ای پیامبر چنین کار مهمی را تحقق بخشید؟قبیله

که در صدر اسلام مکتب منسجم بود و رهبر دین حضرت محمـد )ص( هـم    ازآنجایی

هـا روابـط   شخصیت واحد و یک رنگی داشت، آحاد مسلمانان نیز منسجم بودنـد و بـین آن  

محل واحدی بنام که از مکهّ به مدینه هجرت فرمودند حسنه برقراربود. نبی اکرم )ص( وقتی

ای برای خود یک مسـجد بسـازد؛   که هر قومی و قبیلهمسجد به خاطر عبادت ساختند. نه این

هـا،  هـا، مسـجد زردوئـی   اما امروزه در بین کشورهای اسلامی ازجمله ایـران مسـجد شـافعی   

ها وغیره داریم و این وضعیت در کشورهای مسلمان همسـایه بسـیار بـدتر از    مسجد سرکانی

هـا   هـا و ملیـت  که مسجد مرکز واحد تجمـع مسـلمانان باشـد قومیـت    است و بجای اینایران 

بینـی اسـلامی کـاملاً ناسـازگار اسـت. چـون        اند که با اصول جهانمعرف هویت مسجد شده

(، یعنـى بـا نـزاع و    13؛ )انفـال/ ﴾وَلاَ تنََـازعَُواْ فتََفْشَـلُواْ وَتَـذهَْبَ رِیحُکُـمْ    ﴿مایـد:  فرخداوند می

در میان خود ایجاد اختلاف نکنید و درنتیجه خود را دچـار ضـعف اراده مسـازید    کشمکش 

دهیـد، چـون اخـتلاف، وحـدت کلمـه و      که عزت و دولت و غلبه بر دشمن را از دست مـی 

که تمام مسلمانان شعار دفاع از برد. نمونه کوچک آن این شوکت و نیروى شما را از بین مى

هـای مسـلمان و مظلـوم یـک منطقـه کوچـک و       فلسـطینی دهند و اما ایـن  فلسطین را سر می

شده را بین فتح وحماس به دوبخش غزه ورام الله تقسیم نمـوده، صـدر أعظـم یـک      محاصره

حکومت و رئیس جمهور حکومت دیگر دارد. تجهیزات و امکانات هم از اروپـا و آمریکـا   

نشـینند ولـی   ار هـم نمـی  بیننـد ولـی کن ـ  ها یکدیگر را مـی های خانهها از پنجرهگیرند، آنمی

بینـی   کننـد. از دیـد جهـان   ها خون گریه مـی مسلمانان دیگر شب و روز از غم این ستم دیده
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توانند کاری را پیش ببرند و جز پیام اختلاف و دشمنی چیز دیگری را بـه  سیاسی اسلام نمی

 کنند.جهانیان صادر نمی

 ایجاد رابطه با ادیان دیگر از دید اسلام 0-0

ای برخوردار است تا جـایی کـه پیـامبر )ص( اول خـود     در اسلام از اهمیت ویژه خودسازی

صـورت منسـجم و    واطرفیان خـود را سـاخت و بعـد توانسـت مکتـب و رهبـری خـود را بـه        

یکپارچه ارائه نماید، پیامبر )ص( اول روابط بـین مسـلمانان را درسـت کـرد، بعـد نوبـت بـه        

ان رسید. در اسلام خودسازی اثر گزاری بیشتری بر تنظیم روابط حسنه بین مسلمانان و دیگر

قُلْ یأََهْلَ الکْتَِابِ تَعَـالَوْاْ  ﴿فرماید:  دیگران دارد و در این رابطه خداوند خطاب به پیامبرش می

ا یتََّخِذَ بَعْضنَُا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّـن  أَلَّا نَعبُْدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشرْکَ بهِِ شیَْا وَ لَ   کَلِمةٍَ سَوَاءِ بیَنْنََا وَ بیَنْکَمُ  إِلىَ

اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى کـه  »بگو:  ؛﴾دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فقَُولُواْ اشهَْدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و 

پس اگر ]از این پیشنهاد[ اعـراض  « بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد. بعضى از ما

(، در نـزول آیـه   31)آل عمـران/  « شاهد باشید کـه مـا مسـلمانیم ]نـه شـما[.     »کردند، بگویید: 

بـاره  در -9در بـاره نصـاراى نجـران.     -2در بـاره یهـود و نصـارى.     -9شریفه سه قول است: 

کـه: ایـن   اى بـراى او نوشـت. مضـمون نامـه آن     ه حضرت نامـه هرقل سلطان روم نازل شد ک

اى است از حضرت محمد رسول اللهّ )ص( به سوى هرقل بزرگ روم، سـلام بـر کسـى     نامه

کنم به اسلام. اسلام بیـاور تـا سـالم باشـى از      که متابعت هدایت نماید. بعد، تو را دعوت مى

پشت کنـى، تـو را دو گنـاه باشـد یکـى      رسد و اگر  هلاکت. اسلام بیاورى، به تو دو اجر مى

گناه خود که مسلمان نشدى و دیگر گناه تابعانت که به سبب تو مسلمان نشدند. )تفسیر اثنـا  

( آیه شریفه بر آن جنـاب دسـتور داده کـه اهـل کتـاب را بـه توحیـد        991، ص: 2 عشری، ج

آسـمانى   هـاى دعوت کند، چون توحید اصل مشترک جمیع ادیان الهی است لذا همه کتاب

که تک تـک و مجموعشـان بـر    کنند به این کنند. انبیا )ع( بشر را دعوت مى بدان دعوت مى

سـیر کننـد و اعتقـاد بـه توحیـد حکـم        -یعنى بر اساس کلمه توحیـد  -طبق دعوت فطریشان

 کند که چنین معیارهایی داشته باشد: مى
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 -9ات بسـط عـدالت، یعنـى گسـترش تسـاوى در حقـوق حی ـ       -2تسلیم خدا شدن  -9

 حریت در اراده صالحه و عمل صالح.

سرکشی به غیـر   -9هاى اختلاف یعنى:  یابند مگر وقتى که ریشه و این امور تحقق نمى

بهره کشی و تحکم زورمندان از زیر دستان، از بیخ کنده شـود، پـس هـیچ معبـودی      -2حق 

، 9 المیـزان، ج بجز اللَّه نیست و هیچ ربى جز او نیست و هیچ حکمى جز حکم خدا نیسـت. ) 

ها بگو: بیایید اصول مشترک  مسیحیت را دعوت کن و به آن  دارد که  ( آیه بیان می912ص: 

  را به عنوان روابط بین اسلام و مسیحیت امضا کنیم که آن اصول عبارتند از: 

 ـ خدا را بپرستیم. 9 

 . برای او شریک قائل نشویم.2

 جویی نباشیم. بال برتری. رژیم ارباب و رعیتی را ملغی کنیم و دن9

 هاى پیامبر به زمامداران جهان نامه

شـود کـه پیـامبر )ص( هنگـامى کـه اسـلام در سـرزمین         از تواریخ اسلامى استفاده مى

  قُـلْ یَأهَْـلَ الکْتَِـابِ تَعَـالَوْاْ إِلـىَ     ﴿حجاز به اندازه کافى نفوذ کرد )مخصوصاً بعد از نزول آیه: 

أَلَّا نَعبُْدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشرْکَ بهِِ شیَْا وَ لَـا یتََّخِـذَ بَعْضُـنَا بَعْضًـا أَرْبَابًـا مِّـن          وَ بیَنْکَمُکَلِمةٍَ سَوَاءِ بیَنْنََا 

( و دعـوت بـه همکـارى در    31؛ )آل عمـران/ ﴾دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فقَُولُواْ اشهَْدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

هـاى متعـددى بـراى زمامـداران      همه ادیان آسمانى اسـت( نامـه   امر توحید که قدر مشترک

 "بـه ضـممیم و فـتح هـر دو قـاف     "نامـه بـه مقـوقس )    -9بزرگ آن عصر فرستاد. از جمله: 

  نامه براى قیصر روم -2پادشاه روم(  "هرقل"زمامدار مصر از طرف 

ه شرح ذیـل  دهد بهای دیگر به ما میهایی که این آیه در چگونگی روابط به ملتپیام

 باشد:می

قُـلْ یـا أهَْـلَ الکْتِـابِ     ﴿مسلمانان باید بر سر مشترکات، با اهل کتاب به توافق برسـند.   9

 ﴾کَلِمَةٍ ...  تَعالَوْا إِلى

 ﴾قُلْ یا أَهْلَ الکْتِابِ﴿باید در دعوت به وحدت، پیش قدم بود.  2
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دن بـه بعضـى از آن   اگر به تمام اهدافِ حقّ خود دست نیافتید، از تلاش بـراى رسـی   9

 ﴾کَلِمَةٍ ...  تَعالَوْا إِلى﴿خوددارى نکنید. 

قـرآن   ﴾کَلِمَـةٍ سَـواءٍ بیَنْنَـا وَ بَیْـنکَمُْ    ﴿یکى از مراحل تبلیغ، دعوت به مشترکات است.  1

تواند محور مشترک خـوبى بـراى دعـوت باشـد، زیـرا هـم تـاریخ انبیـا را دارد و هـم از           مى

 تحریف به دور بوده است.

تبلیغ و دعوت دیگران، بایـد بـه عقایـد حقّـه و مقدسّـات طـرف مقابـل، احتـرام          در 5

 ﴾کَلِمةٍَ سَواءٍ بیَنْنَا وَ بیَنْکَمُْ﴿گذارد. 

کَلِمَـةٍ  ﴿یگانه پرستى و بیزارى از شرک، از مشـترکات تمـام ادیـان آسـمانى اسـت.       3

 ﴾أَلَّا نَعبُْدَ إِلَّا اللَّهَ﴿، ﴾سَواءٍ

رود که دعوت بـه رشـد    در جایى بکار مى "تَعالَوْا"ان است. توحید، سبب تعالى انس 1

 ﴾أَلَّا نَعبُْدَ إِلَّا اللَّهَ﴿، ﴾تَعالَوْا﴿و بالا آمدن باشد. 

هـا  ى پذیرش نوعى ربوبیّـت بـراى آن   ها، نشانه چون و چرا از دیگر انسان اطاعت بى 3

لا ﴿گر مسـاوى هسـتند.   ها با یکدی ى انسان ویک نوع عبودیّت براى ماست. در حالى که همه

 ﴾یتََّخِذَ بَعْضنُا بَعْضاً أَرْباباً

 ﴾لا یتََّخِذَ بَعْضنُا بَعْضاً أَرْباباً﴿ى آزاد و شخصیّت مستقل، شعار قرآن است.  اندیشه 1

فَإِنْ تَوَلَّوْا فقَُولُـوا  ﴿اعراض و سرپیچى مخالفان نباید در اراده و ایمان ما اثر بگذارد.  90

 ﴾ا مُسْلِمُونَاشهَْدُوا بِأَنَّ

فَـإِنْ  ﴿هر مبلّغى باید سرپیچى و اعراض مردم را پیش بینى کنـد تـا مـأیوس نشـود.      99

 ﴾تَوَلَّوْا فقَُولُوا اشهَْدُوا ...

 ﴾فَإِنْ تَوَلَّوْا فقَُولُوا ...﴿پس از استدلال و برهان، جَدل را قطع کنید.  92

هاى یک مسلمان  ز ویژگىبندگى خدا، نفى شرک و طرد حاکمیّت غیر خداوند، ا 99

 .(11صفحه  9. )مکاتیب الرسول، جلد ﴾اشهَْدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴿واقعى است. 

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتکُُمْ أُمَّةً وَاحِـدَةً  ﴿فرماید: می 1قرآن کریم در سوره انبیا بعد از بیان سیرة انبیا 

ست امت شما که امتى یگانه است و منم پروردگـار  (، این ا12)انبیاء/  ؛﴾وَ أَنَا رَبُّکمُْ فَاعبُْدُونِ
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شما، پس مرا بپرسـتید؛ یعنـی نـه تنهـا مسـلمانان امـت واحدنـد، بلکـه مسـلمانان، مسـیحیان،           

اند؛ زیرا اعتقاد بـه یـک مرجـع و معـاد دارنـد و      کلیمیان و همه پیروان انبیای الهی یک امت

است، یعنى دین اسلام. دین شماست  دین اسلام« امت»مقصود از   اند. معتقد به اصل رسالت

کـه اشـاره بـه    « واحـدة »که واجب است به آن معتقد باشید و از آن منحرف نشـوید و کلمـه   

 (919، ص: 1 عدم اختلاف است بر همین معنا دلالت دارد. )ترجمه جوامع الجامع، ج

 ها را به هم پیوند دهد: دیـن، به معنای هر گروهى است که جهت مشترکى آن "امّت"

یا زمان یا مکان واحد، خواه به وحدت اختیارى یا غیر اختیارى باشد. )مفردات راغب، ذیـل  

 ("امت"واژه 

 های غیر مسلمان: رابطه نظام سیاسی اسلامی با ملت 0-3

قرآن کریم بعد از روشـن سـاختن رابطـه میـان مسـلمانان بـا مسـلمانان و غیرمسـلمانانی کـه          

و سائر افـرادی را کـه اصـلًا پیـرو هـیچ یـک از ادیـان         موحدند، کیفیت رابطة بین مسلمانان

اللَّهُ عنَِ الَّذِینَ لمَْ یقَُاتِلوُکمُْ فىِ الدِّینِ وَ لَـمْ     لَّا ینَهْئَکمُ﴿نماید: طور بیان میآسمانی نیستند، این

 ـ (، 3)ممتحنـه/    ؛ ﴾بُّ الْمُقْسِـطیِن یخُرجِوُکمُ مِّن دِیَارِکمُْ أَن تبَرَّوهمُْ وَ تُقْسِطُواْ إِلیَهمْْ إِنَّ اللَّهَ یحُ

]اماّ[ خدا شما را از کسانى که در ]کار[ دیـن بـا شـما نجنگیـده و شـما را از دیارتـان بیـرون        

دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را  اند، باز نمى نکرده

 دارد. دوست مى

الَّذِینَ قَاتَلوُکمُْ فىِ الدِّینِ وَ أخَْرجَوُکمُ مِّن دِیَارکُِمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلـىَ  إِنَّمَا ینَهئْکمُُ اللَّهُ عنَِ ﴿

(، فقط خدا شـما را از  1)ممتحنه/   ؛ ﴾ إخِْرَاجکِمُْ أَن تَوَلَّوهُْمْ وَ منَ یتََوَلهَّمْ فَأُوْلئَکَ همُُ الظَّالِمُون

هایتـان   جنگ کـرده و شـما را از خانـه    دارد که در ]کار[ دین با شما دوستى با کسانى باز مى

اند؛ و هر کس آنان را بـه دوسـتى    راندنتان با یکدیگر هم دست شده بیرون رانده و در بیرون

 گرانند.گیرد، آنان همان ستم

 کردند مسلمانانای اهل توطئه بوده و سعی میمشرکان و کافران دو گروه بودند: عده

مایند یا اموالشان را مصادره و غارت کننـد. گـروه دیگـر،    را بکشند یا تبعید کنند یا زندانی ن

 کاری با مسلمانان نداشتند.
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نامه حدیبیه )رجوع بسوره فتح( این بود: هر مسلمانى کـه از مکـه   یکى از شروط صلح

به مدینه برود آن حضرت او را بکفار مکه پس بفرستد و اگر مسلمانى از مدینه رو برتابـد و  

و را بازگرداننـد. هنـوز آن حضـرت در حدیبیـه بودنـد کـه جمعـى        به مکـه بشـتابد قـریش ا   

حضرت آمدنـد. از جملـه: سـبیعه دختـر حـارث      مسلمانان از مکه گریختند و به ملازمت آن

آمـد و گفـت: زن   « مسافر مخزومـى »اسلمیه به حدیبیه آمد و اسلام اختیار کرد. شوهر آنزن 

از ما بنزد تـو آیـد رد کنـى؛ و هنـوز      مرا به من رد کن که در صلحنامه شرط شده که هر که

ایم خشک نشده. جبرئیل نازل شد و گفت: شرط مردان شده  نامه زدهگل مهرى که بر صلح

نه زنان؛ و روا نیست که زنان مسلمان را باز بدهید؛ و این آیه را پیامبر صلّى اللّـه علیـه و آلـه    

یر مـنهج الصـادقین فـی إلـزام     تفس ـ  ؛931، ص: 3 خواند. )حجة التفاسـیر و بـلاغ الإکسـیر، ج   

 (213، ص: 1 المخالفین، ج

شـوند: گروهـى کـه در مقابـل      به این ترتیب افراد غیر مسلمان به دو گروه تقسـیم مـى  

شـان بـه اجبـار     ها را از خانه و کاشـانه ها کشیدند و آنمسلمان ایستادند و شمشیر به روى آن

م و مسـلمانان در گفتـار و عمـل    بیرون کردند و خلاصه عداوت و دشـمنى خـود را بـا اسـلا    

آشکارا نشان دادند، تکلیف مسلمانان این است که هر گونـه مـراوده بـا ایـن گـروه را قطـع       

کنند و از هر گونه پیوند محبت و دوستى خوددارى نمایند که مصداق روشـن آن مشـرکان   

ر نیز مکه مخصوصاً سران قریش بودند، گروهى رسماً دست به این کار زدند و گروهى دیگ

 ها را یارى کردند.آن

اما دسته دیگرى بودند کـه در عـین کفـر و شـرک کـارى بـه مسـلمانان نداشـتند، نـه          

کردنـد و نـه اقـدام بـه بیـرون راندنشـان از شـهر و         ها پیکار مىورزیدند، نه با آن عداوت مى

نیکـى  ها پیمان ترک مخاصمه با مسلمانان بسته بودنـد،  دیارشان نمودند، حتى گروهى از آن

ها بسته بودند بایـد  اى با آن مانع بود و اگر معاهده ها بىکردن با این دسته اظهار محبت با آن

به آن وفا کنند و در اجراى عدالت بکوشند. اگر کافری از گروه دوم مورد لطف مسـلمانان  

فرمایـد بـا    قرار بگیرد، نه تنها بد نیست، بلکه این کار محبوب خداونـد اسـت. خداونـد نمـی    

ها قسط و عدل را اعمـال نکنیـد،   آمیز نداشته باشید و یا نسبت به آن کافران زندگی مسالمت
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پذیر نباشید، اگر گروهی به شما ستم نکردند ـ اگرچه مسلمان نیستند و   فرماید: ستم  بلکه می

ها برقرار کنیـد. )تفسـیر   آمیز همراه با قسط و عدل را با آن کافرند ـ شما نیز زندگی مسالمت 

 (92، ص: 21 مونه، جن

کـه  این دو آیه مبین یک حکم کلى در باره معامله مسلمانان بـا کفـار اسـت و آن ایـن    

اگر کفار ضررى به مسلمانان نرسانده و به فکر ضرر و توطئه بر علیه آنان نیسـتند، مسـلمانان   

ها خوب باشند و نیکى کننـد ولـى آنـان کـه ضـرر رسـانده و در فکـر ضـرر         توانند با آن مى

ها را دوست داشت و رابطه برقرار کـرد و نیکـى نمـود. )تفسـیر     شود آن رساندن هستند، نمى

 (921، ص: 99 أحسن الحدیث، ج

روایات زیادی درباره تجویز معاشرت و خوش رفتارى با کفار غیر محـارب و دربـاره   

حب و بغض بخاطر خدا وارد شده است از جمله در کافى بـه سـند خـود از سـعید اعـرج از      

آویزهاى ایمان یکى  ترین دست روایت آورده که گفت: امام فرمود: از محکم 1مام صادق ا

این است که بـه خـاطر خـدا و در راه او دوسـتى کنـى و در راه او دشـمنى کنـى، در راه او        

عنََ أَبى جَعفَْرٍ علیه السلام قالَ: قالَ رَسُولُ اللّـهِ صـلى   . » بدهى و در راه او از عطاء دریغ نمایى

الله علیه و آله: وَدُّ الْمُؤْمنِِ لِلْمُؤْمنِِ فى اللهِّ منِْ أَعْظمَِ شُعَبِ الإیمـانِ، أَلا وَمَـنْ أَحَـبَّ فـى اللّـهِ      

، ص 9)اصـول کـافى، ج   «  اللهِّ فهَُوَ مِـنْ أَصْـفیِاءِ اللّـهِ    فى اللهِّ وَمنََعَ فى  وَأَبْغضََ فى اللهِّ وَأعَْطى

 .(29259حدیث  95، باب 933/ 93شیعة: ؛ وسائل ال9، حدیث 2، ح 925

فی الجمله آیات بالا نشانه این است که کافر از امنیت اسـلامی برخـوردار اسـت و بـه     

یَسْمَعَ کلَامَ اللَّـهِ    وَ إِنْ أحََدٌ مِّنَ الْمُشْرِکیِنَ استْجََارَکَ فَأجَِرْهُ حتَىَ﴿دهد:  نبی گرامی دستور می

و اگـر یکـى از مشـرکان از تـو پنـاه       (، 3)توبـه/   ؛﴾ الِکَ بِأَنهَّمْ قَوْمٌ لَّـا یَعْلَمُـون  ثمَُّ أَبْلِغهُْ مَأْمنَهَُ ذَ

خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس او را به مکان امـنش برسـان، چـرا کـه آنـان      

کننـد و   قومى نادانند. این آیه متعرض حکم پناه دادن به مشرکین است که پنـاه خـواهى مـى   

ناهشان بدهید تا کلام خدا را بشنوند و این سخن هر چند در خلال آیات برائـت  فرماید پ مى

اى معترضه و یا شبیه به معترضه است، لیکن گفتنش واجـب   و سلب امنیت از مشرکین جمله

، 1 شـد. )المیـزان، ج   بود، چون در حقیقت دفع دخل و جواب از توهمى بـود کـه حتمـاً مـى    
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ترین و بزرگترین دستورهاى دیـن مقـدس    ین و منصفانهتر(. این دستور یکى از مهم205ص

اسلام است. چون آن دسـته از دشـمنان اسـلام کـه میگوینـد: هـدف اسـلام ریخـتن خونهـا          

دهد تا بتوانند: عوام فریبى نمایند. از آنجا که هدف اسلام هدایت افـراد  باشد مجالى نمی می

یعنـى اینـان کـه مشـرک      ﴾قَـوْمٌ لا یَعْلَمُـونَ  ذلِکَ بِـأَنَّهمُْ  ﴿فرماید: بشر است در جمله ذیل می

هستند گویا: هنوز از حقایق اسلام آگاهى کامل ندارند: پس باید آگاهشان نمود؛ و اگر بعد 

از آگاهى باز هم بکفر و شرک خویشتن اصرار ورزیدند ریخـتن خونشـان مبـاح بلکـه لازم     

 (913، ص: 3 خواهد شد. )تفسیر آسان، ج

کان خواست با شما رابطة فرهنگی برقرار کند و بـه کشـور شـما    یعنی اگر یکی از مشر

بیاید تا آیات الهی را بشنود و بررسی کند، شما باید اولاً: مرز را برای او بـاز بگذاریـد؛ ثانیـاً    

وقتی داخل مرز شد، از او حراست کنید که هـیچ آسـیبی بـه او نرسـد؛ ثالثـاً بگذاریـد تـا او        

ر نپذیرفت و خواست به کشورش برگردد، شـما موظفیـد   سخن الهی را گوش بدهد، بعد اگ

 که او را از مرز خود به سلامت خارج کنید.

اگر کسی پناهندگی فرهنگـی خواسـت کـه بیایـد در کشـور اسـلامی دربـاره         بنابراین

اصول اسلامی مطالعه کند، نظام اسلامی موظف است او را بپذیرد و همه امکانات امنیتـی را  

و بـه او فرصـت بدهـد و اگـر نپـذیرفت و خواسـت برگـردد، بـاز هـم           برای او فـراهم کنـد  

شـد، الآن هـم قابـل اجراسـت. از ایـن رو       همکاری کند. این دستور در صدر اسلام عمل می

الملـل مطـرح شـود؛ و بـا دیـدن       تواند به عنوان بهترین عامل برای روابط بـین  چنین دینی می

انـد تـا مسـلمانان را    شان فرو کـرده انه در ذهنها آنچه را که از توهمات بیگرفتار و عمل آن

تـرین برنامـه بـرای هـدایت بشـر در اسـلام       خشن بپندارند را به این باور تبدیل کند که جامع

هـا بایـد   توان اسلام را به دنیا صادر کرد. برای این امر از دانشگاهآمده است؛ و این چنین می

در سـطح کـوچکی شـروع شـده،      1 شروع کرد. همان کاری کـه در دانشـگاه امـام صـادق    

ها آشنا شـوند  توان آن را در سطح کلان نظام سیاسی اسلام پیاده کرد تا هم جوانان با آن می

ها اسلام را صادر کنند و قطعاً غیـر مسـلمانان اگـر    و در زمینه اعتقادی قوی گردند و هم آن

 سهل و راحتتر است. اسلام و دین را از زبان یکی از خودشان بشنوند، پذیرش آن برایشان
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 نحوه تعامل و رابطه با مستکبران و متجاوزان 0-8 

خواهـد علیـه   از دیدگاه اسلام زندگی مسالمت آمیز با کافری که با خصلت اسـتکباری مـی  

اسلام و مسلمانان تجاوز کند، ممکن نیست، اینجا جهاد و مقاومت فرض است و تمام آیات 

هـا گـروه   فقین در همین حالت فـرض شـده اسـت. آن   جهاد و برخورد غلیظ علیه کفار و منا

فرمایـد: بـا   گـذارد و مـی  اند، نه صرفاً کفار. قرآن بـین کـافر و مسـتکبر، فـرق مـی     مستکبران

توانید زندگی عادلانه داشته باشید؛ ولـی بـا مسـتکبران    کافری که با شما اهل نبرد نباشد، می

شمارند.  و ... شما را برای خود حلال میها خون، مال توانید این چنین زندگی کنید. آن نمی

شمارند. اگـر بـا    ها با هیچ تعهدی حاضر نیستند زندگی کنند و هیچ پیمانی را محترم نمیآن

ای را اجـرا   کنند. اگر قطعنامه ها امضا نمیالمللی ببندید، آن چنین گروهی بخواهید میثاق بین

هـا  ساس تفـاهم، تنظـیم و تـدوین کنیـد، آن    ای را برا کنند و اگر رابطه ها اجرا نمیکنید، آن

وَ إِن نَّکثَُواْ أَیْمَانهَمُ مِّـن  ﴿فرماید:  کنند. لذا قرآن کریم دربارة این گروه مستکبر می نقض می

)توبـه/    ؛﴾ نتهَُـون بَعْدِ عهَْدهِمِْ وَ طَعنَوُاْ فىِ دِینکِمُْ فقََاتِلُواْ أَئمَّةَ الکْفُْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَـانَ لَهُـمْ لَعَلَّهُـمْ یَ   

( و اگر سوگندهاى خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند، 92

[  شـکنى  پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان را هیچ پیمانى نیست، باشد کـه ]از پیمـان  

 باز ایستند.

سـلام نـه دیـن    نفی رابطه ستمگری و ستم پذیری در اسلام به طور صریح آمده است. ا

گر. هم اصل انـزوا را   پذیر است و نه سلطه انزوا است تا جدا از جهان زندگی کند و نه سلطه

دانـد، چـون    پذیری را ننگ مـی  کند و هم سلطه گری را امضاء نمی داند و هم سلطه باطل می

کند. اگر بر اساس قسـط و عـدل رابطـه تـدوین و      معیار این روابط را قسط و عدل تنظیم می

دهـد مقتـدری از    کنـد و نـه اجـازه مـی     نظیم شد، انسان نه از قدرت خود سوء اسـتفاده مـی  ت

رابطـه بـا   « ممتحنـه »رو در عین حـال کـه در سـوره مبارکـه      قدرت او بد استفاده کند، از این

رابطـه بـا مسـتکبران را امضـاء نکـرده      « توبـه »و « انفـال »کافران را امضاء کرده، اما در سوره 

آمیـز ممکـن هسـت، زیـرا وی گرچـه اصـول الهـی را         فر زندگی مسـالمت است، چون با کا

پـذیرد و نـه اصـول     پذیرد؛ اما مستکبر نه اصـول الهـی را مـی    پذیرد، اصول انسانی را می نمی
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رو قـرآن در عـین حـال کـه فرمـود شـما        شکنی است، از این  انسانی را. خوی استکبار پیمان

داشته باشید، خواسته است با مستکبران همـواره در  آمیز  توانید با کافران زندگی مسالمت می

فقَتِلوا اَئِمَّةَ الکُفـرِ إِنَّهُـمْ لَـا أَیْمَـانَ لَهُـمْ لَعَلَّهُـمْ       ﴿ها نقض عهد است: نبرد باشید، زیرا خوی آن

 (919)جوادی آملی، روابط بین الملل، ص  ﴾ینَتَهُون

ها ایمان ندارند و کافرند، بلکه که آنیعنی با رهبران و سران ستم بجنگید، نه برای این

ها اهل میثاق و عهد نیستند. شما اگر بخواهید بـا یـک ملـت و گـروه زنـدگی      برای آنکه آن

کنید، به ناچار باید روابط تجاری، فرهنگی و... داشته باشید. این در حـالی اسـت کـه رفتـار     

کوشـند کـه    هـا مـی  نای است که اگر بخواهید فکرتان را منتقـل کنیـد، آ  این گروه به گونه

خواهنـد   فکرشان را تحمیل کنند و فکر شما را نپذیرند و اگر رابطة سیاسی برقرار کنید، مـی 

خواهنـد   سیاست خود را تحمیل کنند و آرای سیاسی شما را نپذیرند. در روابط صـنعتی مـی  

با چنـین   از صنایع شما استفاده کنند؛ ولی صنایع خود را در اختیار شما قرار ندهند. در نتیجه

 ها در هر صورت، رفتار تجاوزکارانه و استکباری دارند.توان زندگی کرد. اینگروهی نمی

؛ چـرا؟  ﴾فقاتلوا ائمـه الکفـر  ﴿فرماید: با این گروه مقاتله کنید: از این رو قرآن کریم می

را  ها یمین، سوگند، میثاق، عهد، نذر و ماننـد آن ؛ آن﴾انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون﴿چون 

توان زندگی کـرد. بنـابراین   ها پایبند نیستند. با چنین گروهی نمیشمارند و به آن محترم نمی

را براى جنـگ بـا اسـلام و مسـلمانان     با رهبران کفر مبارزه نمائید که اولاً: رهبران کفار آنان

شدند آتش جنگ خـاموش   نمودند و ثانیاً: اگر رهبران کفار کشته مى ترغیب و تحریک مى

شـدند. )تفسـیر   در نتیجه: افرادى که سعادت و لیاقت داشتند بدین اسلام مشرف شوند مـی و 

 (209، ص: 3 آسان، ج

گـر اسـت.    پذیر و سلطه اسلام دین انزوا نیست تا جدا از جهان زندگی کند ـ و نه سلطه 

 در عین حال که در سوره مبارکه ممتحنه رابطه با کفار را امضا کرده اسـت، در سـوره انفـال   

 داند. آمیز نمی ها را قابل زندگی مسالمتو توبه که مسئله تجاوز وستم مطرح است آن

 259، ص9)ع( رسیده است. )الاحتجـاج، ج  سخن نورانی از فاطمه زهرا صدیقه کبری

.( که آن حضرت هنگام احتجاجش در مسجد پیغمبر )ص( این آیه را قرائـت فرمـود:   231ـ 
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(، یعنـی در  50؛ )مائـده/ ﴾نَ ومَـن احَسَـنُ مِـنَ اللهِ حکُمًـا لقَِـومٍ یوقنِـون      اَفحَکُمَ الجهِلِیَّـةِ یَبغـو  ﴿

نشین شـود، آن حکومـت، حکومـتِ جـاهلی      مجبور است خانه 1حکومتی که حضرت علی 

اند، آن حکومت، حکومت الهـی   است، گرچه به نام دین باشد. وقتی خاندان پیغمبر محکوم

داشـته باشـند. اکنـون نیـز آنچـه در بخشـی از        نیست بلکه جاهلیت است، هرچند داعیه دیـن 

کند همان جاهلیت است. حضرت زهرا )ع( فرمـود فـدک    نشین حکومت می مناطق مسلمان

را که از من گرفتید، مالی بود که پدرم به من بخشید ـ ایشان شاهد هـم اقامـه کردنـد ـ اگـر       

و ملـک مـن خواهـد    رسـد   شما بخشش را قبول ندارید، از راه ارث این باغ فدک به من می

 (919بود. )روابط بین الملل، جوادی آملی، ص 

وقتی حادثه کربلا به پایان رسید، زینب کبری )ع( در کوفه به مردم گفت وقتی غـلام  

هـای فـراوان داشـته     ثقیف ـ یعنی حجاج بن یوسف ثقفی ـ بر شما مسلط شد، شما باید گریه  

و  1طالـب   ین هم شد. دعای علی بـن ابـی  ( و چن12اجر؛ )الامالی، طوسی، ص  باشید ولی بی

( در باره امویان و بداندیشان عـراق  10نفرین وجود مبارک آن حضرت )نهج البلاغه، خطبه 

پـذیر،   ها مسلط شد و آنان مظلوم گشتند ولی مأجور نشـدند، زیـرا ظلـم   مؤثر و حجّاج بر آن

 نباید ظلم دیگران را بدون اجر بپذیرد.

حال که روابط مسلمانان با پیروان ادیـان توحیـدی و نیـز     خلاصه، قرآن کریم در عین

پذیری مسلمانان و سـلطه گـری غیرمسـلمانان را امضـاء      کند؛ لیکن سلطه کافران را امضا می

( و نامسـلمانان بـر   919)نسـاء/  ؛﴾ولَـن یجَعَـلَ اللهُ لِلکفِـرینَ عَلَـی المؤمنـان سَـبیلا      ﴿کنـد:   نمی

نه راه نفوذ علمی که با احتجاج بتوانند اسلام را دین باطل مسلمانان سلطه و راه نفوذ ندارند؛ 

( و نه راه نفوذ تشریعی دارند که بتوانند بر 911)انعام/ ؛﴾فَلِلهِّ الحجَُّةُ البلِغةَ﴿معرفی کنند ـ زیرا  

مسلمانان حکومت کنند. هم سلطه تشریعی کافران نفی شد و هم سلطه فرهنگـی آنـان و بـه    

دهـد کسـی ظلـم پـذیرد.      دهد کسی ظلم کند، اجازه نمی اجازه نمیهمان معیاری که اسلام 

صـفحه   -پذیر بود هرچند مظلوم است؛ ولی مأجور نیست. )روابط بین الملل  اگر کسی ظلم

 ( بنابراین هم سلطه تشریعی نفی شده و هم سلطه فرهنگی.915
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بود. ابـراهیم   کند و کنار هم نخواهند اسلام با مستکبر به هیچ روی رابطه را امضاء نمی

که معنای خوی استکبار و خطـر آن را بـه مشـرکان فهمانـد فرمـود مـن و       بعد از آن 1خلیل 

واِن کَذَّبوکَ فَقُل لی عَمَلی ولکَمُ عَمَلکُُم اَنتمُ بَـریءونَ مِمّـا اَعمَـلُ    ﴿پیروانم از شما بیزاریم: 

عمل من بـه مـن و عمـل شـما بـه      »و اگر تو را تکذیب کردند، بگو:  ؛﴾ءٌ مِمّا تَعمَلون واَنا بَری

دهـم بیزاریـد و مـن از آنچـه شـما انجـام        شما اختصاص دارد. شـما از آنچـه مـن انجـام مـى     

قَد کانَت لکَمُ اُسوَةٌ حَسنَةٌَ فی اِبـرهیمَ والَّـذینَ مَعَـهُ اِذ قـالوا     ﴿(، 19)یونس/ «. دهید بیزارم نمى

مِـن دونِ اللهِ کفََرنـا بکُِـم وبَـدا بیَننَـا وبیَـنکَمُُ العَـدوةُ         لقَِومهِمِ اِنّا بُـرءَآؤُا مِـنکمُ ومِمّـا تَعبُـدونَ    

؛ قطعاً براى شما در ]پیروى از[ ابراهیم و کسانى کـه بـا   ﴾والبَغضاءُ اَبَدًا حتَّی تُؤمنِوا باِللهِ وحدَه

ما از شما و از آنچه به جـاى خـدا   »اویند سرمشقى نیکوست: آن گاه که به قوم خود گفتند: 

ورزیم و میان ما و شما دشمنى و کینـه همیشـگى پدیـدار     بیزاریم. به شما کفر مىپرستید  مى

(. این اعلان تبری هم از سوی ابراهیم 1)ممتحنه/« شده تا وقتى که فقط به خدا ایمان آورید.

إِنَّ أَوْلـىَ النَّـاسِ بِـإِبْرَاهیِمَ    ﴿فرماید:  است و هم از سوی پیروان ابراهیم و خدا هم در قرآن می

(، در حقیقـت،  33)آل عمران:  ؛﴾ الْمؤمنان    وَ الَّذِینَ ءَامنَُواْ وَ اللَّهُ وَلىِ    لَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هَاذَا النَّبىِلَ

اند و ]نیز[ این پیـامبر   ترین مردم به ابراهیم، همان کسانى هستند که او را پیروى کردهنزدیک

ترین مردمی کـه  خدا سرور مؤمنان است. شایسته اند و و کسانى که ]به آیین او[ ایمان آورده

به ابراهیم تأسی کردند، اصحاب و پیروان با ایمان او بودند. پیـامبر اسـلام هـم بـه مکتـب او      

 کنند. کند ـ نه به شخص ابراهیم ـ و مؤمنین هم به پیامبر اسلام اقتدا میاقتدا می

نهـد و بعضـی   طرت را ارج میکند اما فرمان فکافر اگرچه دستورات الهی را اجرا نمی

نهد و نه برای فـرامین  کند؛ ولی مستکبر، نه به دستورات الهی وقعی می از حقوق را عمل می

شـان   هـا گذشـته از کفرشـان مسـتکبرند و گذشـته از شـرک      فطرت ارزشی قائل اسـت. ایـن  

 توان کنار آمد. مستبدند و با مستبد نمی
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 مند با کفارمبانی و اصول رابطة ضابطه -3

که اسلام مسلمانان را از برقراری رابطه با کفار غیر مستکبر ومتجاوز منع نکرده ولی در ا آنب

عین حال قواعد واصول حاکم بر رابطه را نیز فراموش نکرده است که درین نوشـته بـه چنـد    

 شود.مورد آن اشاره می

 منبع رابطة قلبی و روابط پنهانی و محرمانه با کفار 3-1

دهـد ایـن رابطـه را     کند؛ ولی به مسلمانان دستور مـی  بط با کفار را امضا میاسلام اگرچه روا

در محدودة جان، راه ندهند. مسلمانان اگر خواستند با یکدیگر رابطـه برقـرار کننـد، ضـمن     

توانند به قلب یکـدیگر راه پیـدا    که روابط تجاری، صنعتی، سیاسی و مانند آن دارند، میاین

 اند. و مؤمنکنند؛ چون هر دو مسلمان 

یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامنَُـواْ لَـا تتََّخِـذُواْ    ﴿فرماید: قرآن در مورد عدم ایجاد پیوند قلبی با کفار می

تخُْفِـى   بطِاَنةًَ مِّن دُونکِمُْ لاَ یأَلْوُنکَمُْ خبَاَلاً ودَُّواْ ماَ عنَِـتُّمْ قَـدْ بَـدتَِ البْغَضَْـاءُ مِـنْ أفَْـواَههِمِْ وَ مَـا       

(، اى کسانى که ایمان 993)آل عمران/ ؛﴾ مْ أَکبْرَ قَدْ بیََّنَّا لکَمُُ الاَیَاتِ إِن کنُتمُْ تَعقِْلُونصُدُورهُُ

[ از هـیچ نابکـارى در حـق شـما      اید، از غیر خودتان، ]دوست و[ همراز مگیرید. ]آنان آورده

شـکار اسـت   ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. دشمنى از لحن و سخنشان آ کوتاهى نمى

[  هـا ]ى دشـمنى آنـان    تر است. در حقیقت، ما نشانه دارد، بزرگ هایشان نهان مى و آنچه سینه

در لغـت بـه معنـى لبـاس زیـرین اسـت و        "بطانـة "را براى شما بیان کردیم، اگر تعقل کنید. 

 است؛ "محرم اسرار "باشد؛ و در اینجا کنایه از معنى لباس روئین مى -به "ظهارة"مقابل آن 

هایى که در عقل انسان اثر در اصل به معنى از بین رفتن چیزى است، غالباً به زیان "خبال"و 

 (39، ص: 9 شود. )تفسیر نمونه، ج گذارد خبال گفته مى مى

؛ طبری: یعنـى دوسـتى مکنیـد بـا منافقـان و      ﴾بِطانةًَ منِْ دُونکِمُْ﴿در مورد:   سخن مفسّران

 (252، ص: 9 مؤمنان قرار ندهید. )ترجمه تفسیر طبرى، جها را در اسرار خود جلوتر از آن

: در اصل به وزن خیاطت، مصدر است از بطون که در مقابل ظهور اسـت و بـه   "بطانة"

شـود. پـس بطانـت بـراى مبالغـه اطـلاق        این اعتبار به بطن حیوان در مقابل ظهر او اطلاق مى
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گیـرد. )تفسـیر    وص قـرار مـى  که چون باطن در مورد سرّ و مصاحبت مخصشود به کسی  مى

 (105، ص: 1 روشن، ج

ى شـخص مطّلـع باشـد ماننـد      ابو الفتوح: بطانه آن دوستى باشد که بـر احـوال پوشـیده   

آستر لباس که جز صاحب لباس دیگرى از آن خبر ندارد. )روض الجنان و روح الجنان فـی  

 (21، ص: 5 تفسیرالقرآن، ج

را خوب آزمایش نکنى دوست خود مگیـر و   روح البیان: از غزّالى نقل است: تا کسى

 -9در مقـام و منصـب،    -2در معزولـى از مقـام    -9توان او را امتحان کرد:  در چند موقع مى

طرف معامله و داد و سـتد شـدن،    -1همسفر شدن،  -3همخانه شدن،  -5فقر،  -1نیازى،  بى

و از تو بزرگتـر بـود    در سختى از او کمک خواستن پس اگر او این مواقع به میل تو بود -3

پدر خود بدان و اگر برابر بود برادر و اگر کوچکتر بود فرزند خـود بـدان و اگـر غیبتـى یـا      

بدرفتارى از چنین کس دیدى سزاى آنرا بخدا واگذار که تلافى آن موجـب زیـان اسـت و    

 (35، ص: 2 تلف عمر. )تفسیر روح البیان، ج

هـا را بـه   نگان را محرم اسرار قـرار دهیـد. آن  فرماید شما نباید بیگادر واقع خداوند می

المللـی   ها جا پیدا کند. اسلام اگر رابطة بینتان راه ندهید که در درون جانتان محبت آنقلب

توانیـد کـالا   حتی با کفار را جایز بداند، در حـد ظهـاره اسـت، نـه در حـد بطانـه؛ یعنـی مـی        

توانید مسـائل سیاسـی را   مبادله کنید و میتوانید مصالح نظامی را بفروشید و کالا بخرید، می

هـا را از  ها را بـه درون جانتـان راه ندهیـد و ثانیـاً: آن    مبادله کنید، ولی اولاً: هرگز محبت آن

 نظر مسائل سیاسی، محرم اسرار نظامتان نکنید.

وحدت استقرار یافته در میان مسلمانان وحدتى اصـولى اسـت و لـذا جـایز نیسـت کـه       

مصالح خصوصى با آن بازى کند و یکـى از مسـلمانان بـراى یکـى از کفـار       هواى نفسانى و

برترى و فضیلتى قائل شود و به خاطر مصلحت یا هواى نفس او را نزدیکترین مردم به خـود  

بایسـتى کـه مـردان خـود را از خـود مسـلمانان        و دستگاه کار خویش قـرار دهـد، بلکـه مـى    

موقت زیانى نصیب مسلمانان شود، چه ضرر قابل برگزیند، حتى اگر از این بابت به صورتى 

جبران است، ولى نفاق کافر و غیر مخلص و منتظر فرصت بودن او براى وارد کـردن ضـربه   
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هولناک به مسلمانان چیزى نیست که عوضى داشته باشد. آنان جلوگیر هیچ ضررى از شما، 

اقـع هـر وقـت گرفتـارى     چه کم چه زیاد، نیستند، چرا که خلوص نیت با شما ندارنـد و در و 

شـود، چـه    هایشان آشـکار مـى  شوند و دلیل آن از زبان براى شما پیش آید از آن شادمان مى

هـاى خـود پنهـان    آورند کـه در ضـمن آن چیـزى را کـه در دل     عموماً سخنى را بر زبان مى

 سازد، زیرا که آدمى هر اندازه در پوشیده نگاه داشتن مطلبـى بکوشـد و   اند آشکار مى کرده

هـا آنچـه را   هاى نابجاى وى در سخن گفتن و آوردن کلمات دو پهلو و نظایر ایندر توقف

هاى ایشان نیک بیندیشید این حقیقت  سازد؛ و اگر در گفته که در سر ضمیر دارد آشکار مى

هاى ایشان آکنده از خشم و غضـب نسـبت بـه شـما اسـت.       و سینه بر شما آشکار خواهد شد

 (300ص: ، 9 )تفسیر هدایت، ج

 توان گرفت عبارتند از:هایی که از آیه شریفه میپیام

وجـود   ﴾لا تتََّخِـذُوا بِطانَـةً مِـنْ دُونِکُـمْ    ﴿بیگانگان را محَرم اسرار خویش قرار ندهیم.  9

 مستشاران خارجى در کشورهاى اسلامى، ممنوع است.

 ﴾ونکِمُْلا تتََّخِذُوا بِطانةًَ منِْ دُ﴿ى قطعى است.  رازدارى، یک وظیفه 2

باشد، نباید محرم اسـرار قـرار گیـرد، زیـرا در     « دُونکِمُْ﴿هر مسلمانى هم که مصداق  9

 ﴾لا تتََّخِذُوا بِطانةًَ منِْ دُونکِمُْ ...﴿جو و جاسوس، کم نیستند.  میان مسلمانان نیز افراد فتنه

لا ﴿ ى مسلمانان بـا سـایر جوامـع بایـد ایمـان باشـد.       ملاک دوستى و روابط صمیمانه 1

 ﴾تتََّخِذُوا بِطانةًَ منِْ دُونکِمُْ

نشان « غیرکم»بجاى  ﴾دُونکِمُْ﴿ى غیر اسلامى است.  ى اسلامى، برتر از جامعه جامعه 5 

 ﴾منِْ دُونکِمُْ﴿اند.  آن است که غیر مسلمانان، دون و پائین

اوّلین حرکت و خطر دشمن، تهاجم فرهنگى است. دشمن در ضربه زدن بـه فکـر و    3

 ﴾لا یَأْلُونکَمُْ خبَالًا﴿کند.  ه کوتاهى نمىاندیش

 ﴾لا یَأْلُونکَمُْ خبَالًـا ﴿فساد.  -کنند: الف دشمنان با روشهاى گوناگون با ما برخورد مى 1

 ﴾ما تخُفِْی صُدُورهُمُْ أَکبَْرُ﴿نفاق.  -ج ﴾وَدُّوا ما عنَتُِّمْ﴿فشار. -ب
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اى در توطئـه و فتنـه علیـه شـما      دشمنان خود را بشناسـید و هشـیار باشـید، آنـان ذرّه     3 

 ﴾لا یَأْلُونکَمُْ خبَالًا وَدُّوا ما عنَتُِّمْ﴿کنند.  کوتاهى نمى

اوامر و نواهى الهى، دلیل و فلسفه دارد. اگر شـما را از روابـط صـمیمانه بـا دشـمنان       1

، ﴾الا تتََّخِـذُو ﴿کنند.  کند، به خاطر آن است که آنان در توطئه علیه شما کوتاهى نمى نهى مى

 ﴾لا یَأْلُونکَمُْ﴿

از کوزه همان بـرون تـراود کـه در اوسـت. از دشـمن انتظـارى جـز بغـض و کینـه           90

 ﴾قَدْ بَدَتِ البَْغْضاءُ منِْ أَفْواههِمِْ﴿نیست. 

 ﴾قَدْ بَدَتِ البَْغْضاءُ منِْ أَفْواههِمِْ﴿دشمنان خود را از تبلیغات آنان بشناسید.  99

عقلى است. برخورد با صفا، بـا افـراد    ى بى گر، نشانه هروابط صمیمى با دشمنِ توطئ 92

 ﴾إِنْ کنُتْمُْ تَعقِْلُونَ﴿، ﴾ما تخُفِْی صُدُورهُمُْ أَکبَْرُ﴿صفا، کم عقلى است.  بى

 کند. هاى دشمنان اسلام را افشا مى خداوند به درون همه آگاه است و نقشه 99

 ﴾وَ ما تخُفِْی صُدُورهُمُْ أَکبَْرُ﴿ 

 ﴾ما تخُفِْی صُدُورهُمُْ﴿ا منافق هستند، ظاهر و باطنشان یکى نیست. دشمنان شم 91

 ﴾قَدْ بیََّنَّا الْآیاتِ﴿خداوند با معرّفى روحیات دشمن، با شما اتمام حجّت کرده است.  95

اى است و عاقل بودن مسئله دیگر، لـذا در ایـن آیـه خداونـد بـه       مؤمن بودن مسئله 93

یـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ    ﴿رم اسرار خود قرار ندهید، اگـر عقـل داریـد.    فرماید: کفّار را مح مؤمنان مى

 ﴾إِنْ کنُتْمُْ تَعقِْلُونَ﴿، ﴾آمنَُوا

 منع رابطة تأییدگرایانه نسبت به کفار 3-0

بخش دیگر بحث آن است که رابطة تأییدگرایانه و کمک به کفار ممنوع اسـت؛ مـثلاً اگـر    

 و تقویت اندیشه باطل شود، ممنوع است.خرید و فروش و مبادلات دیگر مایة تأیید 

 هابندی به پیمان پای 3-3

بـاره لازم اسـت بـه مـوارد ذیـل نیـز اشـاره         رعایت میثاق نسبت به کفار واجب است. در این

 داشته باشیم.
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 پناهندگان سیاسی 3-3-1

اگر کسی به شما ستم کرد؛ ولی به کشوری که شما با آن کشور، میثاق پـذیرش پناهنـدگی   

ی دارید، پناهنده سیاسی شد، حـق تعـرض بـه او را نداریـد. خداونـد متعـال در سـورة        سیاس

فرماید: با منافقین یا بداندیشان کفرورز که علیه اسلام و مسـلمانان در تـلاش   مبارکة نساء می

قٌ أَوْ جَـاءُوکمُْ  قَـوْمِ بَیْـنکَُمْ وَ بَیْـنهم مِّیثَـا      اِلَّا الَّذِینَ یَصِـلُونَ إِلـىَ  ﴿و کوشش بودند، نبرد کنید: 

فَلقََاتَلوُکمُْ فَإِنِ    حَصرِتْ صُدُورهُمُْ أَن یقَُاتِلوُکمُْ أَوْ یقَُاتِلُواْ قَوْمهَمُْ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطهَمُْ عَلیَکْمُ

(، 10)نسـاء/  ؛﴾عَلَـیهمْ سَـبیِلا     اعتْزَلوُکمُْ فَلمَْ یقَُاتِلُوکُمْ وَ أَلقَْوْاْ إِلیَکُْمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَـلَ اللَّـهُ لَکـمُ   

مگر کسانى که با گروهى که میان شما و میان آنان پیمانى است، پیوند داشته باشند، یـا نـزد   

شما بیایند در حالى که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، بـه تنـگ آمـده    

جنگیدنـد.   رد و حتماً با شما مىک خواست، قطعاً آنان را بر شما چیره مى باشد؛ و اگر خدا مى

گیرى کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، ]دیگر[  پس اگر از شما کناره

که به گروهـی بپیوندنـد   خدا براى شما راهى ]براى تجاوز[ بر آنان قرار نداده است. مگر این

هـا  شـور اصـلی آن  که شـما میثـاق و تعهـد دوجانبـه داریـد کـه پناهنـدگان سیاسـی را بـه ک         

برنگردانید. اگر چنین تعهدی نسبت به کشور دیگری داریـد و دشـمنان شـما بـه آن کشـور      

 پناهنده شدند، شما حق تعرض به آنان را ندارید.

شـدت عمـل در    دهد و بـه دنبـال دسـتور بـه    را می  آیه در واقع استقبال از پیشنهاد صلح

دهـد کـه    دیک داشتند، در این آیه دستور مـى برابر منافقانى که با دشمنان اسلام همکارى نز

 دو دسته از این قانون مستثنى هستند:

إِلَّـا الَّـذِینَ   ﴿انـد.   ها که با یکى از هم پیمانـان شـما ارتبـاط دارنـد و پیمـان بسـته       آن -9

 ﴾قَوْمٍ بیَنْکَمُْ وَ بیَنْهَمُْ میِثاقٌ  یَصِلُونَ إِلى

رار دارند که نه قدرت مبـارزه  کسانى که از نظر موقعیت خاص خود در شرائطى ق -2

بینند و نه توانایى همکارى با شما و مبارزه با قبیله خـود دارنـد. )تفسـیر     با شما را در خود مى

 (55، ص: 1 نمونه، ج
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 پیمان عدم تعرض 3-3-0

اکرم )ص( به مدینـه مهـاجرت نمـود،     که نبیافرادی که در صدر اسلام مسلمان شدند، وقتی

هـا کـه مهـاجرت کردنـد، اولیـای      بـه مدینـه مهـاجرت کننـد و آن    موظف شدند که از مکه 

إِنَّ الَّذِینَ ءَامنَُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَـدُواْ بِـأَمْوَالهِمِْ وَ أَنفُسِـهمِْ فـىِ سَـبِیلِ اللَّـهِ وَ       ﴿یکدیگر شدند: 

(، کسانى که ایمـان آورده و  12انفال/) ؛﴾ الَّذِینَ ءَاوَواْ وَّ نَصَرُواْ أُوْلئَکَ بَعْضهُمُْ أَوْلیَِاءُ بَعضْ ...

اند و کسانى کـه ]مهـاجران را[    اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده هجرت کرده

ها که تنبلـی کردنـد و مهـاجرت    اند، آنان یاران یکدیگرند ولی آن اند و یارى کرده پناه داده

ءٍ   وَ لَمْ یهُاجِرُواْ مَا لَکـمُ مِّـن وَلَیَـتهمِِ مِّـن شـىَ     وَ الَّذِینَ ءَامنَُواْ ﴿نکردند و در همان مکه ماندند: 

که ایمان آوردند؛ ولی چون مهـاجرت نکردنـد، رابطـة ولایـی     )همان( با این ﴾یهُاجِرُواْ   حتَىَ

ها حمله کردند یا مورد ای بر آن بینشان مطرح نیست؛ و لکن اگر مشکل دینی داشتند و عده

وَ ﴿شـان کنیـد    ها مؤمن هستند، باید یاریاز این جهت که آن ای قرار گرفتند، شما خشم عده

قَوْمِ بیَنْکَمُْ وَ بیَنْهمَ مِّیثَـاقٌ وَ اللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلُـونَ       إِنِ استْنَصَرُوکمُْ فىِ الدِّینِ فَعَلیَکْمُُ النَّصْرُ إِلَّا عَلىَ

م تعـرض بسـت، شـما حـق     )همان(. با این حال اگر آن طرف درگیر با شما میثاق عد ﴾بَصیِرٌ

تـر از آن،   ندارید مسلمان را یاری کنید. یاری کردن مسلمان امـر واجـب اسـت؛ امـا واجـب     

 المللی است. رعایت میثاق بین

شود که مصلحت دولت اسلامى بسى فراتر از مصلحت انقـلاب   از این آیه استنباط مى

از هر چیز ناظر به مصالح  بندد پیش جهانى مسلمانان است. زیرا پیمانى که دولت اسلامى مى

اوست. عقلاً هم باید چنین باشد زیرا بدون یـک دولـت متمرکـز و مقتـدر اسـلامى چگونـه       

سوره مبارکه انفـال   19توان به انقلاب جهانى امید بست؟ اما در ادامه همین آیه یعنی آیه  مى

و بـا وجـود    اند . هم چنان که مؤمنان یک امت دارد که کفر امت واحدى است چنین بیان می

اختلاف اقالیم و لغات فرقى با هم ندارند، لازم است که به کفار نیز به یـک نظـر نگریسـت،    

آیـد   هـا پدیـد مـى   به نظر یک امت واحد، که هر چند گاه در جبهه کفر اختلافات و جدایی

ولى چون میان ما و آنان پیکارى درگیـر شـود، همگـان علیـه مـا دسـت اتحـاد بـه یکـدیگر          
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( 12)انفـال/  ؛﴾وَ الَّذِینَ کفََرُوا بَعْضهُمُْ أَوْلِیـاءُ بَعْـضٍ  ﴿( 10، ص: 1 تفسیر هدایت، جدهند. ) مى

 کافران نیز خویشاوندان یکدیگراند.

 عدالت در محکمه وقضا 3-3-3

البته عدالت از دیدگاه اسـلام أصـل اسـتوار و سـتون حفـظ کننـده خانـه زندگیسـت وحتـی          

د عدالت خداوند صـورت گرفتـه اسـت. وقتـی حکومـت      ها بر بنیاها وآسماناستواری زمین

اسلامی تشکیل شد و پیامبر گرامی اسلام )ص( از جانب خداوند بـه عنـوان قاضـی محکمـه     

منصوب شدند، دستور رسید که اگـر یهودیـان مدینـه یـا مسـیحیان اطـراف بـه محکمـة تـو          

ها را به محکمة نتوانی آها را در محکمة خاص خود بپذیری یا میآمدند، تو آزادی که آن

ها ارجاع بدهی؛ ولی به هر تقدیر، اگر خواستی بین مسلمان و یهودی یا مسـیحی یـا   خود آن

بین دو یهودی یا دو مسیحی یا بین یک یهودی و یک مسیحی، قضاوت و سـمت داوری را  

 ـ    ﴿به عهده بگیری، براساس قسط و عدل حکم کن:  رِضْ فَـإِن جَـاءُوکَ فَـاحکْمُ بَیْـنهمَْ أَوْ أَعْ

عنَهمْْ وَ إِن تُعْرِضْ عنَهْمُْ فَلنَ یَضرُّوکَ شیَْا وَ إِنْ حکََمْتَ فَاحکْمُ بیَنْهمَ بِالقِْسْطِ إِنَّ اللَّـهَ یحُـبُّ   

(، پس اگر نزد تو آمدند، ]یا[ میان آنان داورى کن، یا از ایشان روى 12)مائده/ ؛﴾ الْمقُْسِطیِن

کنى،  زیانى به تو نخواهند رسانید؛ و اگر داورى مىبرتاب؛ و اگر از آنان روى برتابى هرگز 

 دارد. پس به عدالت در میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست مى

البته منظور این نیست که پیغمبر ص تمایلات شخصـى را در انتخـاب یکـى از ایـن دو     

حت بـود  راه دخالت دهد بلکه منظور این است شرائط و اوضاع را در نظر بگیـرد اگـر مصـل   

دخالت و حکم کند و اگر مصلحت نبود صـرفنظر نمایـد؛ و بـراى تقویـت روح پیغمبـر ص      

توانند به تو برسـانند.   ها روى بگردانى هیچ زیانى نمىکند اگر صلاح بود که از آن اضافه مى

 (933، ص: 1 )تفسیر نمونه، ج

؛ امـا بعـد از قـدرت    توزان نسبت به اسلام و مسلمانان بودند که یهودیان جزء کینهبا این

یافتن اسلام و تسلط بر ایشان، روابط پیامبر )ص( با یهودیـان مدینـه براسـاس قسـط و عـدل      

 داد. کرد و بدون سوءاستفاده از قدرت، آن را پس می ها مال قرض میبود. گاهی از آن
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 گیری نتیجه

ان نیسـتند،  شمول یعنی کلی و دائمی است وگرچه همه افراد جهـان مسـلم   اسلام دین جهان 

دین جهانی بـا جهـان متشـتتّ حتمـاً رویکـردی خـوب خواهـد داشـت کـه همـان زنـدگی            

آمیز است. روابطی کـه در نظـام سیاسـی اسـلام وجـود دارد در سـه سـطح محلّـی،          مسالمت

گیرد: سطح محلّی آن، منوط به حوزه اسـلامی اسـت و سـطح     المللی قرار می ای و بین منطقه

ه توحیـدی، اعـم از اسـلام، مسـیحیتّ و یهودیّـت اسـت و قلمـرو        ای آن راجع به حوز منطقه

المللی آن ناظر به جنبه انسانی است که اعم از موحد و ملحد است و در آیـات قـرآن بـه     بین

صورت مفصل ذکر گردید، که عصاره آن دعوت به عدل و قِسط و پرهیـز از ظلـم و جـور    

 است که عصاره حقوق بشر در آن ملحوظ شده است.

گـردد و  اختصار ذیلاً بیان مـی  ور کلی رابطه با کافران حالاتی دو سویه دارد که بهبه ط

 شود: ها اشاره میبه نتیجه برخی از آن

یعنی مؤمن سرپرستی و ولایت کافر یا کافرانی را بر خود بپـذیرد،   جانبه؛ تولّی یک. 1

( چنـین  919)نسـاء/   ﴾ن سَـبیلا ولَـن یجَعَـلَ اللهُ لِلکفِـرینَ عَلَـی المؤمنـا     ﴿که خداوند بر اساسِ 

ولایتی را برای هیچ کافری بر هیچ مؤمنی قرار نداده است و هیچ مسـلمانی حـق چنـین کـار     

 ناروایی را ندارد.

هر یک از مؤمن و کافر، دیگری را ولی، ناصر یا محبّ خود بدانـد،   تولّی دوجانبه:. 2

زیرا جامعه ایمانی ملت واحـد   است، ممنوع است، ﴾منِ دونِ المؤمنان﴿که این قسم نیز چون 

است و کسی که عضو این جامعه باشد ولی همکیشان خود را رها و بـا کـافران پیونـد ویـژه     

 برقرار کند، معصیت کرده و از تهدید الهی در امان نیست.

. رابطه ولایی با مؤمنان و نیز با کافران و مشـرکانی کـه هـم پیشـینه بـد دارنـد و هـم        9

کریم رابطه با چنین کافرانی را ممنوع کـرده، بلکـه بـه قتـل کـافران و      آینده سوء، که قرآن 

گـر فرمـان داده اسـت کـه آنـان را هرجـا یافتیـد، بکشـید:          مشرکان مهاجم، مزاحم و توطئـه 

( و هر کجا بر ایشان 919)بقره/ ﴾واقتُلوهمُ حیَثُ ثقَفِتُموهمُ واخَرجِوهمُ منِ حیَثُ اخَرجَوکمُ﴿

هـا هرگونـه   ید و همـان گونـه کـه شـما را بیـرون راندنـد؛ زیـرا آن       دست یافتید آنان را بکش
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یاَیُّهَــا الَّــذینَ ءامَنــوا لاتتََّخِــذوا عَــدُوّی ﴿دشــمنی را دربــاره مســلمانان اِعمــال خواهنــد کــرد: 

سـولَ  وعَدُوَّکمُ اَولیِاءَ تُلقونَ الِیَهمِ باِلموَدََّةِ وقَـد کفََـروا بِمـا جـاءکَمُ مِـنَ الحَـقِّ یخُرجِـونَ الرَّ       

ایـد، دشـمن مـن و دشـمن خودتـان را بـه        (؛ اى کسانى که ایمان آورده9)ممتحنه/  ﴾واِیّاکمُ

کـه قطعـاً بـه آن    هـا اظهـار دوسـتى کنیـد و حـال آن     [ که بـا آن  دوستى برمگیرید ]به طورى

اِن ﴿کننـد.   [ بیـرون مـى   حقیقت که براى شما آمده کافرند ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از مکّـه 

. ﴾قفَوکمُ یکَونوا لکَمُ اعَداءً ویبَسُـطوا الَِـیکمُ اَیـدِیهَمُ والَسِـنتَهَمُ باِلسّـوءِ وودّوا لَـو تکَفُـرون       یثَ

( اگر بر شما دست یابند، دشـمن شـما باشـند و بـر شـما بـه بـدى دسـت و زبـان          2)ممتحنه/ 

 بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید.

مـأخوذ   ﴾منِ دونِ المؤمنان﴿دوم، عنوان فرق قسم سوم و دوم در این است که در قسم 

شـود؛ ولـی در ایـن     است و در قسم سوم نیست؛ یعنی در قسم دوم فقط به کافران اعتماد می

 قسم به هر دو گروه. 

آمیز با کافرانی که پیشینه سوء  . پیوند ولایی با مؤمنان و هم رابطه همزیستی مسالمت1

ه سابقه سوء دارند ولی درباره آینده آنان نگرانی نیست و هرگز در صدد ندارند یا گرچ

آمیز متقابل با  نابودی و محو اسلام و مسلمانان نیستند، بلکه خواهان زندگی انسانی مسالمت

 اند. مسلمانان

ارتباطِ بدون ولاء با ایـن کـافران در کنـار پیونـد ولایـی بـا بـرادران ایمـانی رواسـت:          

 ﴾ عنَِ الَّذینَ لمَ یقُتِلوکمُ فِی الدّینِ... اِنَّما ینَهکمُُ اللهُ عنَِ الَّذینَ قتَلوکُم فِـی الـدّین  لاینَهکمُُ اللهُ﴿

ای  السلام( نیـز در نامـه   تر گذشت، حضرت امیرمؤمنان )علیه که پیش ( و چنان1ـ   3)ممتحنه/ 

ایمـانی او یـا انسـانی     دارد و مـردم را یـا بـرادران    به مالک اشتر او را از ظلم به مردم بـاز مـی  

و لا تکوننّ علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم أکلهم فإنهّم صنفان: إمّا أخ لـک  »خواند:  همنوع وی می

( ظلـم بـه کـافری کـه در     1ـ   3، بند 59)نهج البلاغه، نامه «. فی الدین أو نظیر لک فی الخلق

یز حرام است و صدد ایذای مسلمانان نباشد، حرام است. ستم کردن حتّی به سگ و خوک ن

هـا، تجـاوز از    اسلام برای شکار حیوانات نیز حدودی گذاشته اسـت کـه نادیـده گـرفتن آن    
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احکام اسلامی است که ظلم است. اسـلام سـیراب کـردن سـگ تشـنه را هـم دارای ثـواب        

  فرموده است.را صادر داند و حکم کلّی لکلّ کبد حرّی أجر  می
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 منابع

 قرآن کریم

روض الجنان و روح الجنان فى  (. هـ. ق  9103. )ابوالفتوح رازى، حسین بن على

دکتر محمد مهدى ناصح، مشهد،  -، تحقیق: دکتر محمد جعفر یاحقىتفسیرالقرآن

 .آستان قدس رضوىبنیاد پژوهشهاى اسلامى 

، قم، انتشارات و بلاغ الإکسیر حجة التفاسیر (.هـ. ق 9933. )بلاغى، سید عبد الحجت

 .حکمت

 .بین الملل، قم، انتشارات اسراء روابط (.ش 9931. )جوادی آملی، عبدالله

قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه،  وسائل الشیعه، (.ق 9192. )حر عاملى، محمد بن حسن

 .اسلامی دفتر انتشارات

، تهران، انتشارات ثنا عشرىتفسیر ا (. ش 9939. )حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد

 .میقات

 .بیروت، دارالفکر  ، ر روح البیانتفسی (.تا بى. )حقى بروسوى، اسماعیل

، قم، موسسه مفردات الفاظ قرآن (.هـ. ق 9190. )محمد  بن  حسین  اصفهانی،  راغب 

  .ت )ع(تحقیقات و نشر معارف اهل البی

 .الکتب الاسلامیه، چاپ ایراندار ،المیزان (.ش 9931. )طباطبایی، محمّد حسین

 .، مشهد، نشر مرتضیالاحتجاج(. هـ. ق 9109. )علیطبرسی، ابومنصور احمد بن 

تحقیق: با مقدمه آیة الله واعظ   ، تفسیر جوامع الجامع(.  ش 9911. )طبرسی، فضل بن حسن

 .ى اسلامى آستان قدس رضوى، چ دومزاده خراسانى، مشهد، بنیاد پژوهشها

یى، ؛ تحقیق حبیب یغماتفسیر طبرى (.ش 9953. )بن یزیدر فر محمدبن جریطبری، ابوجع

 .چ دوم تهران انتشارات توس، 

 .، قم، بنیاد بعثت، چاپ أوّلمالیالأ (.هـ. ق 9191. )طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن

  .، چ سوم تهران بنیاد بعثت ،تفسیر احسن الحدیث (.ش 9911. )قرشى، سید على اکبر

 .، تهران، مکتبة اسلامیهصول کافیا (.ش 9933. )دبن یعقوبکلینی، محم
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تهران، ، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین (.ش 9993. )کاشانى، ملأ فتح الله

 .کتابفروشى محمد حسن علمى

لامى مشهد، بنیاد پژوهشهاى اس ، تفسیر هدایت (.ش 9911. )مدرسی، سید محمد تقی

 .آستان قدس رضوى

 .، تهران، مرکز نشر کتابیر روشنتفس (.ش 9930. )سنمصطفوى، ح

 .، تهران، دار الکتب الإسلامیةنهتفسیر نمو (.ش 9911. )مکارم شیرازى، ناصر

 .، تهران، انتشارات اسلامیهآسان تفسیر (.هـ. ق 9913. )نجفى خمینى، محمد جواد

 


